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 سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمدلله رب العالمین و السلام و الصلوة علی سیدنا و 

ین طبیب نفوسنا أبی القاسم محمد و علی أهل بیته المعصومین المکرم نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء و حبیب قلوبنا و
المنتجبین سیما بقیة الله فی الارضین أرواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف، ثم اللعن الدائم علی 

 .أعدائه اعداءالله من الآن الی قیام یوم الدین
 

 :مقدمه

دوستان عرض کردیم، قرار است که ان شاءالله ذیل بررسی اجمالیِ هفت  گونه که در جلسات گذشته محضر همان

 های بحثی این دوره . سازهایجاد کنیم« نقش مسجد در اداره جامعه»، درک جدیدی از « 1مسجد»پرسش دربارۀ 
 گونه که عرض کردم، محور اول به شرح و تبیین همان و هفت محور است. ما در محور اول مشغول مباحثه هستیم

  .پردازد در مسأله مسجد می استنباطروش 
  

                                                           
 :. ارجاع پرورشی: هفت محور جلسه1 

 روش استنباط در مسئله مسجد چیست؟ 
 مفاهیم پایه مسجد کدامند؟ 
 ساختار خدمات مسجد برای تحقق مفاهیم پایه چیست؟ 
 ابزارهای امام جماعت برای تحقق مفاهیم پایه کدامند؟ 
 ؟چیستاقدامات کاربردی چهل گانه مسجد  
 نحوه تامین مالی مسجد چگونه است؟ 
 کتابخانه و حوزه علمیه پشتیبان مسجد چگونه باید باشد؟ 

 ره بحثی مسجد و اداره جامعه. بنیاد هدایتحجه الاسلام علی کشوری. جلسه اول دو
 .برای دریافت متن کامل جلسه به نشانی زیر مراجعه فرمایید

https://eitaa.com/olgou4/5519 
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 وجود دو مشکل اساسی در نحوه مواجهه با آیات و روایات. 1

 :دچار دو نوع مشکل هستیم همیشهدر برخورد با آیات و روایات، ما 
 اولین مشکل: روش اخباری و برخورد غیر قاعده مند با آیات و روایات .1/1

گذاریم.  می«  2گریی اخبارروش »مند با آیات و روایات است که نامش را  قاعده یک نوع مشکل، برخورد غیر
طور نیست که  اخباری نبگوییم ایباید _ 3 گونه که در جلسۀ گذشته تأکید کردیم مانه_ اگر بخواهیم احتیاط کنیم 

قواعد خوانش و مراجعه به آیات و روایات  گفته شود باشند، بلکه درست تر آنست که در استنباط ها فاقد قاعده

                                                           
دانند. این را تنها منبع فقه و تنها مبنای استنباط احکام شرعی می امامان شیعه اخبار و احادیث گروهی از فقیهان امامی که . ارجاع پرورشی: اَخْباریان2 

اصولی،  ، فقیهانآنان شمارند. در مقابلاجتهادی و دانش اصول فقه را روا نمی هایقمری به بعد ظهور کردند، به کارگیری روش 11گروه که از قرن 
 .دانندزم میو اصول فقه را در استنباط احکام فقهی لا های اجتهادیروش

ت ابل شدتقابل میان اخباریان و اصولیان امامی، پیش از قرن یازدهم قمری نیز به صورت غیررسمی و نه چندان آشکار وجود داشت؛ اما در این قرن تق
 .گرفت و دو اصطلاح اخباری و اصولی رواج یافت و این دو گروه به صورت آشکار و رسمی در مقابل یکدیگر برخاستند

 نین استرابادی، عبدالله بن صالح سماهیجی و میرزا محمد اخباری، از اخباریون تندرو و شیخ یوسف بحرانی، سید نعمت الله جزایری، ملا محسمحمد ام
خ یاند. در مقابل اینان اصولیانی چون وحید بهبهانی، شروان این مسلکفیض کاشانی، محمد تقی مجلسی، محمد طاهر قمی و شیخ حر عاملی از میانه

 .گیرندانصاری و شیخ جعفر کاشف الغطا قرار می
ی احادیث، بنداختلافات عمده اخباریان و اصولیان در مسائلی چون حرمت و جواز اجتهاد، انحصار ادله به کتاب و سنت، منع از تحصیل ظن، شیوه تقسیم

برائة در برخی موارد، حرمت کاربرد برخی از انواع قیاس، صحیح جواز تقلید از غیر معصوم، اخذ به ظواهر کتاب، حسن و قبح عقلی، اجرای اصالة ال
 .دانستن تمامی احادیث کتب اربعه و ... است

رساله فی الرد علی »/ سید مرتضی، ۳4ش، ص1۳۷۸ای بر فقه شیعه، / مدرسی طباطبایی، مقدمه55 – 54، ص1ق، ج141۸صدر، دروس في علم الأصول، 
؛ نیز خوانساری، 2/ استرابادی، الفوائد المدنیه، ص1۶2، ص۷ش، ج1۳۷۷یصری، اخباریان، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، / ق1۸ص ق،1405، «اصحاب العدد 

120، ص1روضات الجنات، ج  
 

. اخباری م. ارجاع پرورشی: بعضی خیلی به قواعد ممهده استنباط توجه نمی کنند که ما به این بعضی ها در گفت و گوهای خودمان، اخباری می گویی3 
وع قواعد ن کسی است که قواعد ممهده برای استنباط را به صورت تفصیلی بحث نمی کند. البته بنده این تهمت را به اخباری ها قبول ندارم که آنها هیچ

روایات را مطرح نکرده ممهده ای ندارند. بله ممکن است ذیل اصطلاح اصول فقه یا ذیل اصطلاح قواعد ممهده، قواعد خودشان در برخورد با آیات و 
 اره روش اجتهادباشند اما آنها هم برای مواجهه با آیات و روایات قواعدی دارند ولی نقص آن قواعد در حداقلی بودنش است. ان شاء الله اگر خواستیم درب

نم و اشکالات خودمان را به آن مطرح می کنم. بیشتر بحث کنیم، بنده قواعد ممهده ای که در کتاب الفوائد المدنیه مرحوم استرآبادی  است را نقل می ک
ویم اگر بگ اگر کسی کتاب الفوائد المدنیه را خوانده باشد، می بیند که آنجا هم قواعد ممهده ای بحث شده هرچند که ذیل این اصطلاح نیست. می خواهم

باری های شیعه فاقد قواعد ممهده هستند؟ این حرف صحیحی اخباری ها را نقد می کنیم حتما نقدمان دارای ارجاع باشد. چرا بعضی می گویند که اخ
فصیلی تنیست. حرف نزدیک تر به ثواب این است که بگوییم: قواعد ممهده استنباط اخباری ها و مراجعه اخباری ها به ادبیات وحی ناقص است و باید 

 .تر باشد
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قاعدۀ جمع بین ، یک نگاه اجمالی است. مثلًا  4ها به قواعد ممهده ها اجمالی است. نگاه اخباری اخباریتوسط 
واعد قدقیق، شفاف و واضح نیست. این یک آفت است که یا با  ، در بعضی از موارد برای مخاطبِ  5دو یا چند روایت

مان واضح و شفاف  مخاطب ضعیف وارد برخورد با آیات و روایت شویم، یا اینکه قواعد ممهدۀ ما برای ممهدۀ
چار به این آفت د منباشد. بنابراین اصرار داریم در گفتگوهای فقهی خودمان و گفتگوهای دینی که با مردم داری

 هم در میان گذاشت. باید این را به مومیعرف عنشویم. حتی بنده معتقدم که سطحی از قواعد ممهده را بایستی با 
 .های علمیه وجود دارد در حوزه در برخورد با آیات و روایات شده کاملًا حساب مردم منتقل کرد که یک مهندسی

 دومین مشکل: برخورد عضین شده با آیات و روایات. 2/1

اینکه ما بعضی از اطراف آیات و روایات را ببینیم و بعضی دیگر از  .کردن  آیات و روایات است 6آفت دیگر، عضین

ۀ . به نظر من در حوزاجتهادما وارد نشود. این هم گناهی است در فرآیند  استنباطآیات و روایات در دایرۀ تبیین و 

                                                           
 .. ارجاع پرورشی: تعریف علم اصول فقه: علم به قواعد و ضوابطی است که آماده شده تا اینکه مجتهد بتواند احکام شرعیه را استنباط نماید4 

 
/ کفایة الأصول، الآخوند الشیخ محمد کاظم 5، ص1/ قوانین الأصول، المیرزا أبوالقاسم القمي، ج9، ص1کفایة الأصول، الآخوند الشیخ محمد کاظم الخراساني، ج

 ۳2، ص1/ درر الفوائد، الحائري الیزدي، الشیخ عبد الکریم، ج۶، ص1، الشیخ علي الإیرواني، ج/ الأصول في علم الأصول۳۸، ص1الخراساني، ج
 

گویند. به جمع عرفی، توفیق دلالی، توفیق عرفی، توفیق . ارجاع پرورشی: جمع بین دو دلیل به ظاهر متعارض بر اساس قواعد عرفی را جمع عرفی می 5 
ول صعرفی مقبول، جمع دلالتی، جمع دلالی، جمع عرفی عقلایی، جمع عرفی مقبول، جمع عقلایی و جمع مقبول نیز گفته می شود. از این عنوان در ا

 .فقه، بحث تعادل و تراجیح سخن رفته است
مرجع قواعد جمع عرفی است و « الجمع مهما امکن اولیٰ من الطرح»تعارض بین دو دلیل به مقتضای قاعده بنابر آنچه معروف میان اصولیان است، در 

گردد. از موارد جمع عرفی تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر است. همچنین در صورت عدم امکان جمع عرفی بین آن دو، به قواعد باب تعارض رجوع می
ید. یا مثلا در جایی که یکی از دو دلیل و یا هر دو دارای قدر متیقن باشد، که در این صورت، هر کدام بر قدر متیقن آن تقدیم خاص بر عام و مطلق بر مق

شود. منظور از قدر متیقن، قدر متیقن خارجی است، نه قدر متیقن در مقام تخاطب، مانند آن که دلیلی حمل گردیده و از این طریق، تعارض رفع می
دلیل اول که بر حرمت بیع عذره )کود حیوانی( دلالت دارد، اطلاق داشته و «. لا باس ببیع العذرة»گوید: و دلیل دیگر می« العذرة سحتثمن »گوید: می

یقن متکند نیز اطلاق دارد. قدر شود، و دلیل دوم که بر جواز بیع عذره دلالت میعذره انسانی و غیر انسانی از حیوان حلال گوشت و غیر آن را شامل می
ع لی آن دو مرتفاز دلیل اول، عذره انسان و قدر متیقن از دلیل دوم، عذره حیوانات حلال گوشت است و با حمل هر کدام از آنها بر قدر متیقن، تنافی مدلو

 .گرددمی
 

، 4الاصول، نائینی، محمدحسین، ج/ فوائد 20۷-205، ص2/ اصول الفقه، مظفر، محمدرضا، ج۷۳، ص۶المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج
/ دروس فی علم الاصول، صدر، 24، ص2/ بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج512، ص2/ خوئی، اجود التقریرات، سید أبوالقاسم، ج۷2۸-۷2۶ص

 449/ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص54۶، ص2محمد باقر، ج
 

نْزَلْنَا عَلَی الْمُقْتَسِمِینَ 91تا  ۸9. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره حجر آیات 6 
َ
ذِیرُ الْمُبِینُ کَمَا أ نَا النَّ

َ
ي أ ذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ : وَقُلْ إِنِّ  .الَّ

فرستیم[ همان گونه که بر تفرقه افکنان ]در دین[ فرستادیم. و ]به اخلال گران در امر دین[ بگو: بی تردید من بیم دهنده آشکارم. عذابی به سوی شما می 
 همانان که قرآن را بخش بخش کردند ]بخشی را پذیرفتند و از پذیرفتن بخشی دیگر روی گرداندند[.
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را ر ی دیگبخشعلمیه بسیاری متهم به این آفت هستند. یعنی همیشه بخشی از آیات و روایات مد نظرشان است ولی 
  .کنند و روی آن دقت ندارند قرائت نمی

 راه حل برخورد با این دو مشکل: برجسته سازی تبیین روش استنباط در موضوع مسجد . 3/1

. فهرست اول عبارت است 7برای مقابله با این دو آفت، پیشنهاد می کنیم همیشه فهرست اول مورد توجه قرار گیرد

ن نکته همی فضای اصلی پرسش اول«. تحقیق بحثروش »ها،  به اصطلاح امروزی یا« تبیین روش استنباط»از 

ربارۀ با او د ظرفیتشو مباحثات مرتبط با آن حاضر شد، بایستی بنا به  8است. یعنی اگر کسی در نمایشگاه  مسجد

                                                           
 مقصود پرسش اول دوره بحثی در مورد چگونگی استنباط در موضوع مسجد است.. 7 

 

 اداره جامعه چه می گوید؟ارجاع پرورشی: نمایشگاه تمدنی مسجد و . 8 
 

ن از ادر حال راه اندازی یک نمایشگاه مفهومی برای "تبیین ارتباط مسجد و اداره جامعه" هستیم. هدف این نمایشگاه ارتقای درک مسئولین و نخبگ
 .کارکردهای بی بدیل مسجد است

 :پاسخ داده می شودپرسش اساسی زیر درباره مسجد  ۷در نمایشگاه مفهومی "مسجد و اداره جامعه" به 
 قواعد اصولی استنباط از آیات و روایات مرتبط با مسجد و صلات کدام است؟ -1
 مفاهیم پایه اداره مسجد چیست؟ -2
 ساختار خدمات قابل ارائه در مسجد کدام است؟ -۳
 برنامه های اجرایی مساجد تمدن ساز کدام است؟ -4
 تند؟ابزارهای ارتباطی و اجرایی یک مسجد کدام هس -5
 روش های تأمین مالی برای یک مسجد تمدن ساز کدام است؟ -۶
  کارکرد کتابخانه تخصصی پشتیبان مسجد و مدرسه علمیه یک مسجد کدام است؟ -۷

دسته کتاب در اختیار امام جماعت و مسئولین  9مهمترین بخش نمایشگاه تخصصی مسجد و اداره جامعه، کتابخانه تخصصی مسجد است؛ که در آن 
مفهوم  -4مفهوم تزکیه،  -۳مفهوم علم،  -2مفهوم امامت،  -1جد قرار می گیرد. کتابخانه تخصصی مسجد و اداره جامعه، کتاب های مرتبط با مس

 !مفهوم نفی سبیل را عرضه و منتشر می کند-9مفهوم بیان و  -۸مفهوم فرقان،  -۷مفهوم نظم،  -۶مفهوم عبرت،  -5مکاسب، 
دریجی برای پشتیبانی از مساجد اعظم و مساجد بازار و مساجد محلات یک شهر، یک مدرسه علمیه چابک در محل مسجد دریک فرآیند تکاملی و ت

  .اعظم طراحی و تأسیس می شود
 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/5355 

https://eitaa.com/olgou4/5355
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دربارۀ یلی ، باید به نحو تفص 10است و قریب الاجتهاد  9درس خارجروش تحقیق گفتگو شود. اگر مخاطب، طلبۀ 

خاطب از حیث ظرفیت در درجۀ صحبت کرد. اگر هم مبا او و قواعد اصولی حاکم بر این مباحث  قواعد رجالی
 .تری قرار دارد، اجمال مباحث روش تحقیق و روش استنباط را باید با او در میان گذاشت پایین

  

                                                           
شود. درس خارج، ترین سطح دروس حوزه علمیه است. این دوره به صورت سنتی، پس از طی دو دوره مقدمات و سطح آغاز می. ارجاع پرورشی: عالی9 

 .کانون ارائه آخرین دستاوردهای علمی استادان و نیز فرصتی برای آموختن روش اجتهاد و ورزیده شدن در آن است
در این درس، استاد نظرات مختلف درباره موضوع مورد « ارائه استدلالی درس، بدون تکیه بر متن خاص.»گونه تعریف کرد: توان اینخارج را میدرس 

 .دهدنماید و در آخر نظر خود را ارائه میبحث را مطرح کرده و ادله آن را بازگو و نقد می
 
 پایگاه تقریر دروس خارج
https://taghrir.ismc.ir/taghrirs 
  

 .به معنای منتهای کوشش است« جهد»ارجاع پرورشی: اجتهاد از ریشة  .10 
 .در اصطلاح نیز تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند

وردن شود یا کوشش برای به دست آای که در پرتو آن، قدرت بر استنباط حکم شرعی پیدا میاست، مانند: ملکههای دیگری نیز برای اجتهاد شده تعریف
 ظنّ بر حکم شرعی )در فرض عدم دسترسی به علم(

 :تعریف آخوند خراسانی
الشرعی؛ مراد از اجتهاد این است مکلف  الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم»اند: مرحوم آخوند چنین تعریفی را تقریر کرده

اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و «. مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند
 .باشدحجت بر احکام شرعی می

 :تعریف شهید مطهری
نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر نظر شدن در امر دین است، ولی صاحبربسته به معنای صاحبگوید: اجتهاد به طور سشهید مطهری می

 ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع... که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش
گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است... و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل می« اد به رأیاجته»وضع کند، این را در اصطلاح 

 .باشنددر فهم ادلة شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می

 
/ خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح ۳۷۷/ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص12۶، ص1عنوان )فرهنگ نوین عربی ـ فارسی(، جالقاموس العصری، ترجمه با 

/ مطهری، 4۶۳/ آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص12-۸، ص1/ خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج10، ص1العروة الوثقی، ج
 20آثار، جمرتضی، مجموعه 

https://taghrir.ismc.ir/taghrirs
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 تبیین روش استنباط حاکم بر مسئله مسجد. 2

، در موارد متعددی در نقد روش استنباط «روش استنباط حاکم بر مسأله مسجد» در جلسۀ گذشته عرض کردیم
  .فعلی تئوریزه شده است

 از مهم ترین مصادیق اختلاف با منهج استنباط کنونی درک متفاوت مدرسه هدایت از زبان شارع:. 1/2

ر، نظرم این تذکه تذکر شدم و باست. دیروز م« زبان شارع»از مسأله  مدرسۀ هدایتیکی از آن موارد، درک متفاوت 
 های علم اصول بسیار کمرنگ بحث می یند اجتهاد، دربارۀ بعضی از مهرهدر فرآ متاسفانه بسیار فنی و مهم است که

ث، همین ادیق این بحتر از وضعیت فعلی باشد. از جمله مص یافته کنیم. ]در حالیکه[جا دارد آن گفت و گوها تکامل

  .است بودن زبان شارع مسأله امضائی یا تأسیسی

 علت اهمیت زبان شارع در استنباط. 1/1/2

 منظم»در ذهن ما  علم اصول، فهرست  11را امضاء کرده است عرف تخاطباگر ما قائل شدیم که شارع، زبان 
می شود. اما اگر معتقد شدیم که شارع در فرآیند تخاطب، اقدام به تأسیس کرده و نگاه « کردن قواعد عرفی تخاطب

جدیدی را ایجاد کرده است، فهرست علم اصول در مباحث ما، مسائلی می شود که در تخاطب برای شارع اصل 

                                                           
ات ی. ارجاع پرورشی: عرف، در استنباط احکام شرعی نقش آفرین است. بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی، به ظاهر آیات و روا11 

ات دلالت آیات و روای آید. دلالت امر، بر واجب بودن، دلالت نهی ، بر حرام بودن، یا...ترین مرجع تشخیص ظاهر، عرف به شمار میمستندند و شایسته
فی هور عربر حجت بودن خبر واحد ، براءت شرعی، احتیاط برگرفته از روایات، استصحاب و... قواعد فقهی مانند، قاعده : لا ضرر و لا حرج و... بر ظ

اند. از قواعد فقیهان را به عرف واگذاردهاند و فهم آیات و روایات اند. بدین سان که این قواعد اصولی و فقهی، از آیات و روایات به دست آمدهوابسته
 :شوداستفاده می

 عرفهم یالعادة المعهودة من رد الناس ال یعل ایالعرف جر یال حالی یله الوضع الشرع ثبتیالشرع ان مالم  یذلک العرف لما تقرر ف یالحد ف
مان ، به هنکرده باشد، فهم آن به عرف واگذار شده فیرا که شارع تعر یهر لفظدر شرع ثابت شده که  رای، عرف است، ز)غبن(مساله نیدر ا مرجع

 مردم رواج دارد. انیسان که در م
 قم ن،یوابسته به جامعه مدرس ،ی، انتشارات اسلام40۳، ص۸مجمع الفائده و البرهان، ج ،یلاردبی محقق 

رف الع یا هیف رجعی علمیو ما لم  هیالحکم بذلک عل یعرفهم جر یعرفهم فما علم حاله ف یالاخبار عل یالمستفاد من قواعد هم حمل الالفاظ الوارده ف
 .الاصول یف نیالعام کما ب

ر اگ ،یرو نیشود، از ا ریبرابر عرف زمان خود آنان تفس دی( وارد شده است، باالسلامهیکه در سخنان ائمه )عل یواژگان :شودیاستفاده م هانیقواعد فق از
در فهم  ست،ی( روشن نالسلامهیکه عرف زمان ائمه )عل یبر همان اساس عمل شود و در موارد دیکه با میباره بدان نیآنان را در اعرف زمان 

 مطلب، ثابت شده است. نیبه عرف عام رجوع کرد، همان گونه که در اصول فقه ، ا دی( باالسلامهیواژگاه به کار رفته در سخنان ائمه )عل
 قم. ت،ی، موسسه آل الب229، ص4مفتاح الکرامه، ج ،یعامل ینیجواد حس

 او معقد الاجماع. یلفظ لیدل یعنه اذا کان الموضوع ماخوذا ف صیلا مح حیالموضوع و العنوان، فصح صیتشخ یالعرف ف یاما الرجوع ال
 است و روشن. حیموضوع اجماع باشد، صح ایآمده باشد،  یلفظ لیدر دل ،یکه موضوع حکم شرع یبه عرف، در مورد رجوع

 2۳1، ص4ج  ع،یب ،ینیامام خم



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم 1۷

 ان شارع[، فهرست علم اصول را در ذهن شما تغییربودنِ ]زب تأسیسی یا است. بنابراین اعتقاد به هر کدام از امضائی
خواهد داد. اینکه طلبه معتقد شود زبان شارع امضائی است یا تأسیسی، بسیار مهرۀ بحثی مهمی است. من در جلسۀ 

بتدایی ا گذشته از شما خواهش کردم به متون علمای سلف رجوع کنید و ببینید دربارۀ این مهره بحثی چقدر به نحو
 .اند و جا دارد ما دوباره این موضوع را واکاوی و دربارۀ آن بحث کنیم ردهمباحثه ک

 فهرست کتاب کفایه الاصول: یکی از نمونه های اعتقاد به امضایی بودن زبان شارع. 1/1/1/2

مقصد را که ، هشت مقصد دارد به علاوه یک خاتمه و یک مقدمه. همۀ هر هشت 12کفایهفهرست حاکم بر کتاب 

صد اول ، در مقصاحب کفایه  13آخونداست بر قواعد عرفی تخاطب. مثلًا وقتی مرحوم  تبویبیکنیم،  بررسی می

                                                           

ق، به بعد تألیف شده و برخی، فهم آن را ملاك اجتهاد)به 1۳21های که در سال ارجاع پرورشی: کفایة الأصول، اثر عربی آخوند خراسانی است. 12 
های آخوند خراسانی در های تشیع است که در آن، آخرین یافتهاند. این کتاب، آخرین متن درسی علم اصول، در دوره سطح حوزهمعنی مصطلح( دانسته

هم آمده است از مقدمه، هشت مقصد و خاتمه که در سه جلد ارائه شده است؛ مقدمه و علم اصول، به سبک کلاسیك و نو مطرح شده است. کتاب، فرا
باشد. این اثر قیّم، بر اثر ایجاز، پنج مقصد اول، قسمت مباحث الفاظ را شامل و سه مقصد دیگر با خاتمه، بیان قسمت ادله عقلیه را متکفل می

های عالی اجتهادی در تشار، مورد توجه فقهاء و مدرسان بزرگ و محور مبانی علمی و بحثجامعیت، دشواری فهم و درك مطالب عمیق آن، از آغاز ان
عنوان آخرین کتاب درسی اصول فقه، قبل از درس خارج اصول، انتخاب شده است و به همین جهت، های علمی شیعه واقع گردیده و بهحوزه

اند. حدود وامض و نیز توضیح مقاصد نویسنده، بر آن شرح نوشته یا حاشیه نگاشتهدانشمندان، محقّقان و پژوهشگران بسیاری برای حل معضلات و غ
 .اندنفر، بر آن تقریر نوشته 1۳اند و حدود نفر آن را شرح کرده 1۷اند، حدود نفر بر این کتاب حاشیه نوشته ۷۳

 
، پایگاه مجلات تخصصی نور، قرآن و «لاصول / خراسانی، ملا محمد کاظم(: کفایة ا2شناسی کتب درسی حوزه)کتاب»مقدمه کتاب کفایه/ باقری بیدهندی، ناصر، 

۳0ش، شماره 1۳۶۸حدیث، نور علم، فروردین   

  

دکاظِم خراسانی و مشهور به صاحب کفایه۱۹۱۱-۱۸۳۹ق/۱۳۲۹-۱۲۵۵آخوندِ خُراسانی ). 13  ، فقیهِ اصولی، مدرس نامدار حوزه م( با نام مُلّا مُحَمَّ
 .شیعیان و از رهبران سیاسی جنبش مشروطه بودنجف، مرجع تقلید 

نصاری، ا صاحب کفایه علوم دینی را در سبزوار، تهران و نجف از بزرگانی چون ملا هادی سبزواری، ملا حسین خویی، میرزا ابوالحسن جلوه، شیخ مرتضی
جه اجتهاد رسید، سپس به تدریس پرداخت و بعد از میرزای شیرازی، سید علی شوشتری، شیخ راضی نجفی و سید مهدی قزوینی فرا گرفته و به در

ی ، رویدادهای سیاسدار شد. ایشان در عین اشتغال به کارهای علمی و تربیت طلاب و اداره حوزهدرگذشت میرزای شیرازی مرجعیت عامه شیعیان را عهده
شاه قاجار، اعتراض به تهاجم و نفوذ روس و انگلیس به ایران در لیکرد و از حامیان و رهبران جنبش مشروطه بود. حکم به خلع محمدعایران را دنبال می

یه های علمهای درسی حوزهترین آنها کفایة الاصول و از کتابجنگ جهانی اول، برخی از اقدامات او بود. تالیفات متعددی از ایشان برجای مانده که مهم
گاهی و جلوگیر ق در نجف درگذشت 1۳۳9حجه سال  ذی 21ها، قصد سفر به ایران را داشت ی از کجرویاست. سرانجام آخوند زمانی که به منظور کسب آ

 .اندو در مقبره میرزای رشتی دفن شد. به عقیده برخی وفات او مشکوک بود و احتمال مسمومیت توسط عمال انگلیس را دانسته

 
، 9ق، ج140۳/ امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف، 145ق، ص140۳آقا بزرگ تهرانی، هدیه الرازی الی المجدّد الشیرازی، تهران، میقات، 

م/ کفایی، عبدالحسین، 19۶9/ زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، بیروت، 1، ص4ش، ج1۳5۳ـ1۳4۷/ بامداد، مهدی، تاریخ رجال ایران، تهران، زوّار، ۶ـ 5ص
 ش، جم1۳59ن، زوار، مرگی در نور، زندگانی آخوند خراسانی، تهرا
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شود، مراد این است که عرف  وارد بحث می  15نواهیکند، یا در مقصد دوم دربارۀ  بحث می 14اوامر موضوعدربارۀ 
جایی  بعدی نیز همین طور است. آنمقاصد شود. در  میگونه وارد بحث از مسأله امر و نهی دارد. او اینچه فهمی 

شود، تلاش برای فهم نظر  و مفاهیم دیگر بحث می  17مفهوم استثناءجایی که شود،  بحث می  16مفهوم شرطکه 

در  شارعو نظر عرف مدنظر است. خیلی فضای فعلی بحث اصول ما به این سمت نرفته است که نظر   18عقلائی

                                                           
ها ترجی و تمنی و تهدید و انذار و اهانت ها استعمال شده است و ازجمله آنبسا برای صیغه، یک دسته معانی ذکر شود که در آنارجاع پرورشی: چه .14 

کار  است، بلکه فقط در انشای طلب به یک از این معانی استعمال نشدهو احتقار و تعجیز و تسخیر و... شمرده شده است. بدیهی است که صیغه در هیچ
که انگیزه بر این استعمال همچنان که گاهی برانگیختن و تحریک به سوی مطلوب واقعی است، گاهی نیز یکی از این امور است. نهایت رفته است؛ جز این

س برانگیختن و تحریک باشد نه به انگیزه دیگر؛ پ توان ادعا کرد این است که صیغه برای انشای طلب وضع شده است زمانی که به انگیزهچیزی که می
 .انشای طلب با آن بعث، حقیقی است و انشای طلب با آن به غرض تهدید، مجاز است و این غیر از استعمال آن در تهدید و غیره است

 
 ق 1409البیت )ع(، ، مؤسسه آل1۳1، ص1خراسانی، کفایة الأصول، ج

 
باشد، این است که آیا متعلق نهی )مثل متعلق امر( ذات طبیعت است و یا افراد مهمی که میان اصولیون مطرح می. ارجاع پرورشی: یکی از مباحث 15 

 .)طبیعت همراه با خصوصیات( آن
 ، آیا منظور وی فقط ترک طبیعت آشامیدن شراب است بی آن که خصوصیت شرب،«لا تشرب الخمر»گوید:برای مثال، هنگامی که مولا به بنده اش می

خراسانی در مثل زمان ، مکان و مقدار شرب را لحاظ کند، یا این که مراد وی ترک افراد آن )طبیعت همراه با لوازم وجودی( است؟ دیدگاه مرحوم آخوند 
اد و لا یخفی ع دون الافراین مسدله این است که نهی فقط به طبیعت فعل تعلق می گیرد و نه به افراد آن:  الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقة بالطبای
 .ان المراد، ان متعلق الطلب فی الاوامر هو صرف الایجاد کما ان متعلقه فی النواهی هو محض الترک و متعلقهما هو نفس الطبیعة

 1۳۸آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص 
 

ی انتفای اصل حکم در جمله جزا هنگام انتفای شرط است؛ برای مثال، در آیه: ﴿إِنْ ارجاع پرورشی: مفهوم شرط، از اقسام مفهوم مخالف و به معنا  .16 
 وجو کردن درباره صحت و سقم آن واجب است؛ یعنیکه اگر فاسقی خبری آورد تحقیق و جستکند بر اینجاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَینُوا﴾ منطوق دلالت می

 که اگر فاسق خبر نیاورد، بلکه عادل یا ثقه خبر آورد، حکمکند بر این. هم چنین، مفهوم شرط آیه دلالت میوجوب تبین هنگام خبر آوردن فاسق ثابت است
 .وجوب تبین نیز ساقط و منتفی است

 «ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلق علی الشرط عند انتفائه»آمده است: « کفایة الاصول»در کتاب 

 19۸حسین، کفایة الاصول، صآخوند خراسانی، محمد کاظم بن  
 

ثناء من النفي ت. ارجاع پرورشی: لا شبهة في دلالة الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا أو ایجابا بالمستثنی منه ، ولا یعمّ المستثنی. ولذلك یکون الاس17 
 .إثباتا ومن الإثبات نفیا . وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا

اختصاص حکم به مستنثنی منه چه به صورت سلبی چه به صورت ایجابی وجود ندارد و همین ظور در اینکه آن حکم شامل شکی بر دلالت استنثناء در 
 .مستنثنی  نمی شود. به همین دلیل استثناء از جمله منفی معنای مثبت دارد و بالعکس و این به خاطر تبادر این معنا به ذهن است

 12۷ص 2فایه الاصول جآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ک
 

ا و هنارجاع پرورشی: سیره عقلا، به معنای روش و شیوه مستمر عملی همه عقلای عالم بر انجام یا ترک عملی است. عقلای عالم، با این که در زما .18 
عملی یکسان را به طور مستمر انجام  باشند، در مواردی بدون توافق قبلی،کنند و دارای دین ، مذهب و فرهنگ متفاوت میهای مختلف زندگی میمکان
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نمایند و یا همه عقلا در چیزهایی که علم و تخصصی درباره آنها ندارند به دهند؛ برای مثال، همه آنها ظواهر کلام را حجت دانسته و به آن تمسک میمی

 .کندکنند؛ چنان که مریض به طبیب و جاهل به عالم رجوع میخبره رجوع می
 :انواعی داردسیره عقلایی 

 نماید؛گاهی سیره عقلایی موضوع حکم شرعی را تبیین می .1
 نماید؛گاهی سیره عقلایی ظهور الفاظ را منقح نموده و در کشف مراد متکلم ، چه شارع و چه غیر آن، دخالت می .2
 .جود نداشته باشدگردد، و آن در جایی است که در مسئله، نصی وگاهی سیره عقلایی سبب استنباط حکم شرعی می .۳

 
/ کتابشناسی 2۳4، ص4(/ بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج19۷-19۸الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص ) 

می(، جناتی، محمد ابراهیم، / منابع اجتهاد )از دیدگاه مذاهب اسلا1۶۸/  المعالم الجدیدة للاصول، صدر، محمد باقر، ص۳0اصول فقه شیعه، مهریزی، مهدی، ص
  1۳0، ص2/ الرسائل، خمینی، روح الله، ج41۳ص

 



 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  20

، یا به صورت  19قاعدۀ استصحاب. البته در موارد ]اندک[ی مثل را احراز و بحث کند« قواعد تخاطب»مورد 

پردازیم، ممکن است اشاراتی از منظر شارع به  می«  21مطلق و مقید»و «  20عام و خاص»ضعیف، وقتی به بحث 

                                                           
ه بقای اند و آن حکم بها را به یک تعریف برگرداندههایی ذکر شده است که بعضی همه آنارجاع پرورشی: استصحاب از اصول عملی و برای آن تعریف  .19 

گردد؛ نه استصحاب از بُعد مضمونی و دلیلی به عصر حضور امام معصوم علیه السلام برمیحکم شرعی یا موضوع حکم، که بقای آن مشکوک است. پیشی
سخن  یلیکن عنوان استصحاب از مصطلحات فقهای اصولی در عصر غیبت است. نخستین بیان صریح در این مورد بنابر آثار به دست آمده از فقیهان اصول

به ایشان است. هر گاه مکلف نسبت به حکم شرعی، یا موضوع حکم شرعی، یقین داشته باشد، سپس  ه. ق( در رساله اصولی متعلق 41۳شیخ مفید )متوفی
شود، مانند آن که فردی پیش از این به طهارت داشتن خود یا کر بودن آبی یقین داشته و نسبت به بقای امر یقینی پیشین، شک کند استصحاب جاری می

کند و در نتیجه آثار طهارت همچون شک عارض شده است، طهارت داشتن یا کر بودن آب را استصحاب می اکنون برای وی در بقای طهارت یا کریت آب
 .گرددجواز مس آیات قرآن و دخول در نماز، و آثار کریت آب مانند عدم انفعال آن به ملاقات نجس بر آن مترتب می

 
 / مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ۳0، ص2/ کنز الفوائد، ج۳۸4ظم، کفایة الاصول، ص/ آخوند خراسانی، محمدکا12-9، ص۳انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج

 2۷5، ص2ج
هِ اَلْحَ  دِ بْنِ عِیسَی اَلْیَقْطِینِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّ هِ عَنْ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أ بِي بَصِیر  وَ مُحَمَّ

َ
سَنِ بْنِ رَاشِد  عَنْ أ

مِیرُ 
َ
لَامُ قَالَ قَالَ أ لَامُ : مَنْ کَانَ عَلَی یَقِین  فَشَكَّ فَلْیَمْضِ عَلَی یَقِینِهِ  السَّ كَّ لَا یَنْقُضُ اَلْیَقِینَ .اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ  فَإِنَّ اَلشَّ

ه شک، ک نشکند چرا کاز آقا امیرالمومنین علیه السلام: هرگاه کسی یقین درباره ی موضوعی داشت سپس در آن شک کرد، پس یقین خود را بخاطر آن ش
 یقین را نقض نمی کند.

 100ص 1تحف العقول  ج/ ۶10ص 2الخصال  جمصدر: 
 24۶ص 1ج  عةیوسائل الش/ ۸9ص 10بحار الأنوار  جدیگر منابع: 

 
د  اَلْقَاسَانِيِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ  ارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ فَّ دُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّ مْ لَا فَکَتَبَ عَلَیْهِ مُحَمَّ

َ
ذِي یُشَكُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُصَامُ أ نَا بِالْمَدِینَةِ عَنِ اَلْیَوْمِ اَلَّ

َ
أ

لَامُ  یَةِ »اَلسَّ ؤْ فْطِرْ لِلرُّ
َ
یَةِ وَ أ ؤْ كُّ صُمْ لِلرُّ  « .اَلْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ اَلشَّ

در مدینه بودم در مورد روزی که درباره ی آن شک داشتم که آیا اول ماه رمضان است یا خیر؟ امام علیه السلام در پاسخ برای امام علیه السلام از روزی که 
یقین به  هفرمودند : شک داخل در یقین نمی شود پس وقتی که با رویت ماه رمضان یقین کردی می توانی روزه بگیری، از آن طرف هم با رویت ماه شوال ک

 ان کردی افطار کن.خروج ماه رمض
 ۶4ص 2الإستبصار  ج/ 159ص 4تهذیب الأحکام  جمصدر: 

 255ص 10ج  عةیوسائل الش/ 12۳ص 11الوافي  جدیگر منابع: 
 

بِ 
َ
لَ أ

َ
هِ بْنِ سِنَان  قَالَ: سَأ د  عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب  عَنْ عَبْدِ اَللَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
بَا عَبْ رَوَی سَعْدٌ عَنْ أ

َ
نَا ي أ

َ
يَّ ثَوْبِي وَ أ مِّ عِیرُ اَلذِّ

ُ
ي أ نِّ

َ
نَا حَاضِرٌ أ

َ
لَامُ وَ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ دِ اَللَّ

يَ فِ  صَلِّ
ُ
نْ أ

َ
غْسِلُهُ قَبْلَ أ

َ
یرِ فَیَرُدُّ عَلَيَّ فَأ کُلُ لَحْمَ اَلْخِنْزِ

ْ
هُ یَشْرَبُ اَلْخَمْرَ وَ یَأ نَّ

َ
عْلَمُ أ

َ
هِ عَ أ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
لَامُ یهِ فَقَالَ أ جْلِ ذَلِكَ فَإِ »لَیْهِ اَلسَّ

َ
عَرْتَهُ صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أ

َ
كَ أ نَّ

سَهُ  هُ نَجَّ نَّ
َ
اهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أ سَهُ إِیَّ هُ نَجَّ نَّ

َ
ی تَسْتَیْقِنَ أ يَ فِیهِ حَتَّ نْ تُصَلِّ

َ
سَ أ

ْ
 « .فَلَا بَأ

از امام صادق علیه السلام پرسید و بنده هم آنجا بودم:  من لباسم را به یک ذمی عاربه دادم و می دانم که او شرب خمر میکند  عبدالله سنان می گوید: پدرم
بخاطر  ن ون نماز بخواو گوشت خوک می خورد. وقتی که پیراهنم را برمیگرداند قبل از اینکه با آن نماز بخوانم آنرا می شویم. امام علیه السلام فرمودند: با آ

ی که به تا زماناین مسئله نیازی به شستن آن  نیست چرا که در حالی به او عاریه دادی که او پاک بود و الان هم یقین نداری که او نجس شده یا خیر. پس 
 این مسئله یقین نداشتی می توانی در آن نماز بخوانی.

 ۳92ص 1الإستبصار  ج/ ۳۶1ص 2تهذیب الأحکام  جمصدر: 
 2۸2ص 2بحار الأنوار  ج/ ۶0ص 2الفصول المهمة  ج/521ص ۳ج  عةیوسائل الش/ 219ص ۶الوافي  ج: دیگر منابع
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وْ شَيءٌْ مِنْ مَ 
َ
وْ غَیْرُهُ أ

َ
صَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَاف  أ

َ
یز  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أ اد  عَنْ حَرِ نْ عَنْهُ عَنْ حَمَّ

َ
ثَرَهُ إِلَی أ

َ
مْتُ أ لَاةُ نِيٍّ فَعَلَّ صَبْتُ وَ حَضَرَتِ اَلصَّ

َ
صِیبَ لَهُ مِنَ اَلْمَاءِ فَأ

ُ
أ

ي ذَکَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ  یْتُ ثُمَّ إِنِّ نَّ بِثَوْبِي شَیْئاً وَ صَلَّ
َ
لَاةَ وَ تَغْسِلُهُ »وَ نَسِیتُ أ هُ « تُعِیدُ اَلصَّ نَّ

َ
یْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أ

َ
کُنْ رَأ

َ
ي لَمْ أ صَابَهُ فَ  قُلْتُ فَإِنِّ

َ
قْدِرْ قَدْ أ

َ
طَلَبْتُهُ فَلَمْ أ

یْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ  ا صَلَّ  « تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ »عَلَیْهِ فَلَمَّ
َ
یْتُ فَرَأ رَ شَیْئاً ثُمَّ صَلَّ

َ
نْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أ تَیَقَّ

َ
صَابَهُ وَ لَمْ أ

َ
هُ قَدْ أ نَّ

َ
تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ » یْتُ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أ

لَاةَ   »قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ « اَلصَّ
َ
كِّ أ نْ تَنْقُضَ اَلْیَقِینَ بِالشَّ

َ
كَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَکَکْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِي لَكَ أ نَّ ي قَدْ « بَدا  لِأَ هُ قُلْتُ فَإِنِّ نَّ

َ
 عَلِمْتُ أ

صَابَهُ وَ 
َ
غْسِلَهُ قَالَ قَدْ أ

َ
یْنَ هُوَ فَأ

َ
دْرِ أ

َ
ی تَکُونَ عَلَی یَقِین  مِنْ طَهَارَتِكَ »لَمْ أ صَابَهَا حَتَّ

َ
هُ قَدْ أ نَّ

َ
تِي تَرَی أ احِیَةَ اَلَّ  فِي قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَکَکْتُ « تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ اَلنَّ

نْظُرَ فِیهِ قَالَ 
َ
نْ أ

َ
صَابَهُ شَيءٌْ أ

َ
هُ أ نَّ

َ
ذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ » أ كَّ اَلَّ نْ تُذْهِبَ اَلشَّ

َ
یدُ أ مَا تُرِ كَ إِنَّ لَاةِ قَالَ « لَا وَ لَکِنَّ نَا فِي اَلصَّ

َ
یْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أ

َ
لَاةَ وَ تَنْقُضُ »قُلْتُ إِنْ رَأ  اَلصَّ

یْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَ 
َ
كَ لَا تَدْرِي لَعَ تُعِیدُ إِذَا شَکَکْتَ فِي مَوْضِع  مِنْهُ ثُمَّ رَأ نَّ

َ
لَاةِ لِأ لَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَی اَلصَّ یْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ اَلصَّ

َ
 شُكَّ ثُمَّ رَأ

ُ
هُ شَيءٌْ أ فَلَیْسَ وقِعَ عَلَیْكَ لَّ

كِّ  نْ تَنْقُضَ اَلْیَقِینَ بِالشَّ
َ
 « .یَنْبَغِي أ

من با خون دماغ و یا نجاست دیگر و یا نجاست منی آلوده شد و من محل آلودگی را علامت  ۀادق )ع( گفتم: جامبه ابو جعفر باقر )ع( و یا ابو عبد اللّه ص
نماز من چه صورت دارد؟  اینآلوده نماز خواندم.  ۀنهادم که بعد از دسترسی به آب، آن را بشویم. موقع نماز که به آب رسیدم، فراموش کردم و با همان جام

ات را هم بشویی. من گفتم: اگر یقین حاصل شود که جامه من آلوده شد ولی هرچند جستجو کنم محل د نمازت را از سر بخوانی و جامهآن سرور گفت: بای
ی را گچه صورت دارد؟ آن سرور گفت: باید محل آلود نکه نماز خواندم، محل آلودگی را پیدا کنم. این نماز مآلودگی را نیابم تا آن را بشویم، ولی بعد از آن

ام آلوده شد و هرچند جستجو کردم اثری از آلودگی مشاهده نکردم ولی بعد از بشویی و نماز را هم از سر بخوانی. من گفتم: اگر گمان حاصل شود که جامه
ای صحیح است و اعاده ات را بشویی ولی نمازی که خواندهنماز محل آلودگی را به چشم دیدم. این نماز من چه صورت دارد؟ آن سرور گفت: باید جامه

شك  ات پاك است و موقع تماس با نجاست فقط؟ آن سرور گفت: در صورت دوم یقین داشتی که جامهندارد. من گفتم: فرق این دو صورت از کجا است
 ات را آلوده کرده باشد، لذا بر تو لازمکردی که شاید جامه

ات آلوده شد و بر تو واجب گشت که محل ات را بشویی، اما در صورت اول یقین کردی که جامهکه یقین قبلی را با شك بعدی درهم بشکنی و جامه نبود
ا آن را بشویم، ت کنمام آلوده شده ولی محل آلودگی را پیدا نآلودگی را تطهیر کنی و بعدا نماز بخوانی. من گفتم: پس در صورتی که یقین حاصل شود که جامه

شك  ات مطمئن گردی. من گفتم: اگر فقطرود، تطهیر کنی تا از طهارت جامهد تمام آن قسمتی را که احتمال آلودگی میچه باید کرد؟ آن سرور گفت: بای
 کهآن سرور گفت: نه واجب نیست مگر آن ؟ام را وارسی کنمام آلوده شده، آیا بر من لازم و واجب است که جستجو کنم و به دقت جامهحاصل شود که جامه

ور ؟ آن سرسازی. من گفتم: اگر جستجو نکردم ولی آلودگی را در حال نماز مشاهده کردم، تکلیف من چیستی شك و تردید خود را برطرفشخصا بخواه
را بشکنی و بعد از شستن جامه نمازت را از سر  زتگفت: اگر به هنگام تماس با نجاست شك کرده باشی و بدون جستجو، وارد نماز شده باشی، باید نما

ات جامه کنی وطع میانی، و اگر به هنگام نماز، احتمال آلودگی در بین نبوده و در اثنای نماز، آلودگی را تر و تازه با چشم ببینی، نمازت را از همان جا قبخو
ی نجاست یقین نداشت ۀل از مشاهددهی تا به پایان برسانی. علت آن است که قبمی ادامهجا که باقی مانده است، کنی و به دنباله نمازت از آنرا تطهیر می

 ای قبل از مشاهده، آلودگی حاصل شده باشد، و لذا لازم نیست که یقین قبلی را با این شك و تردیدات آلوده باشد و چه بسا در حال نماز و لحظهکه جامه
 .ایآلوده به نماز برخاسته ۀبشکنی که شاید از اول نماز با جام درهم
نماز، یك تکلیف شرعی و تعبد الهی است و لذا نماز را باطل نخواهد کرد. اگر انسان بتواند جامه آلوده را در اثنای نماز از تن  : شستشوی در اثنایتوجه

 .اش را در اثنای نماز تطهیر کندخارج کند و به نماز خود ادامه دهد، حق ندارد به دنبال آب برود و جامه
  1۸۳ص 1ج  الإستبصار/ 421ص 1تهذیب الأحکام  ج مصدر:

 1۶5ص ۶الوافي  جدیگر منابع: 
 

شود که به مفهوم شود. در مقابل آن، خاص به لفظی اطلاق می. ارجاع پرورشی: عام عبارت است از لفظی که به مفهوم خود شامل همه مصادیق می20 
 .شودخود شامل همه مصادیق نمی

کم به اعتبار شمول آن نسبت به همه افراد موضوع یا متعلّق و یا مکلّف. چنان که خاص گیرد و گاه وصف حعام گاه وصف لفظ به اعتبار مفهومش قرار می
 .نیز این گونه است
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شارع أحدی از عقلاء، بلکه رئیس عقلاء ما،  اصولییناین بحث شده باشد ولی اساس بحث این است که از نظر 
های دیگر هم این مبنا  شود. در همۀ بحث مبانی عرفی و عقلائی وارد بحث می. یعنی شارع هم بر اساس 22است 

                                                           
یُّ »، «تمام»، «جمیع»، «کل»الفاظی چون 

َ
و  «نکره در سیاق نفی یا نهی»های لفظی چون کنند. همچنین برخی هیئتدلالت بر عموم می« دائماً »و « أ

 .اندنیز مفید عموم« اسم جنس با الف و لام»یا 

 
/ اجود 1۳0، ص1/ اصول الفقه، ج1۷5-1۷4/ اصطلاحات الاصول، ص1۳0-129، ص1/ اصول الفقه، ج129، ص1/ اصول الفقه، ج1۳1اصول الإستنباط، ص 

205، ص2/ اصول الفقه، ج۳1۳، ص2التقریرات، ج   
 
را مطلق و مقید گویند. اطلاق و تقیید، یک امر نسبی است؛ به این معنا که .  . ارجاع پرورشی: دو صفت لفظ به لحاظ گستره شمول بر افراد ماهیت 21 

ت طلق اسهرگاه مفهومی با یکی از حالات عوارض و اوصافش سنجیده شود چنان چه آن مفهوم رها و وارسته از آن قید در نظر گرفته شود نسبت به آن، م
  .که نسبت به قید مؤمنه، مقید، و نسبت به قید دیگری مانند عدالت، مطلق است« بة مؤمنةاعتق رق»و هر گاه همراه با قید لحاظ شود، مقید است، مثل 

/  مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، 149، ص1/  دروس فی الفقه المقارن، جناتی، محمد ابراهیم، ج24۶اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص
 122محمدی، ابوالحسن، ص

مسلکا  فلو لم یرتضها ولم یتّخذها ؛ لأنّه أحد العقلاء ، بل رئیسهم ،ن لم یثبت الردع منه ، فلا بدّ أن یعلم اتّحاده في المسلك معهم .  ارجاع پرورشی: وإ22 
 .له کسائر العقلاء ، لبیّن ذلك ، ولردعهم عنها ، ولذکر لهم مسلکه الذي یتّخذه بدلا عنها

 ...سته می شود هم رأیی او با عقلا چرا که شارع نیز خودش از عقلاست بلکه رئیس آنهاستاگر شارع در این خصوص ردع و منعی نداشت پس دان
 51۳ص 1اصول الفقه للعلامه المظفر ج

 
شارع هم که یک طریق اختصاصی در محاوراتش ندارد شارع هم اگر از ما یک تکلیف بخواهد اول باید تفهیم کند  شارع هم که گفتیم احدٌ من العقلاء

به ظواهر  کننددهند ولی اعتناء نمیای که عقلاء احتمال تجوّز میو تفهیمش هم غالبا با لفظ است و لفظ هم غالبا دلالتش ظنی است پس به همان برنامه 
طور است. پس نتیجه مقدمه اولی این است: که ظواهر قرآن هم کنند، قرآن هم وقتی طریقه اختراعی نداشته باشد قرآن هم همینمی در بین خودشان عمل

 .توانیم اخذ به ظواهر بکنیمکنند ما در شرع و شریعت هم میمثل همه ظواهرها است همانطور که اخذ به ظواهر عقلاء می
 ت ظواهر کتاب و سنت. درسگفتار استاد مرحوم موسوی تهرانیفرائد الاصول، قطع و ظن بخش حجی

 
؛ إلا إذا أحرز ردعه عنها. و  بما هو أحد العقلاء بل رئیسهمالمقدمة الأولی ؛ إذا کانت سیرة معظم العقلاء علی أمر فذلک أمارة علی موافقة الشارع لهم 

 .هذا إما بسبب الحاق الشیء بالأعمّ الأغلب أو قیام سیرة عقلائیة أخری علیه و التی نقطع بحجیتها من دلیل آخر
 .قلاستئیس عمقدمه اول: اگر سیره غالب عقلا بر امری باشد، این خودش اماره ایست بر موافقت شارع با آن سیره چرا که شارع خودش از عقلاست بلکه ر

 2۷، صفحه 1الفائق في الأصول، ج
 

ي ي العقلوالمشهور بین علمائنا الملازمة بین الحکم العملي العقلي والحکم الشرعي. وهناك من ذهب إلی استحالة حکم الشارع في موارد الحکم العمل
 .بالحسن والقبح، فهذان اتجاهان

فإذا کان العقلاء متطابقین بما هم عقلاء علی حسن شئ وقبحه فلا بد أن یکون الشارع  وسیدهمبان الشارع أحد العقلاء اما الاتجاه الأول فقد قرب 
 .داخلا ضمن ذلك أیضا

 25۶ص 2دورس فی علم الاصول للسید محمدباقر الصدر ج



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم 2۳

توانید این اشکال را بکنید که اگر در مهرۀ اول، ضعیف وارد بحث شده باشیم _ که به  جریان دارد. بنابراین شما می
  .ها هم وجود خواهد داشت ف، در سایر مهرهعکاس این ضعاند _ ان ار ما، آقایان ضعیف وارد بحث شدهنظر مخت

 امضای عرف تخاطب برای تفاهم بیشتر: مهم ترین دلیل قائلین به امضائی بودن زبان شارع. 2/1/2

شارع  بودن زبان ین اصولیون است: آیا ادلۀ امضائیبنابراین آنچه الان مهم است، واکاوی مجدد در این گزارۀ مشهور ب
 ئیای که آقایان بر امضا ی همین است. عرض کردیم عمدۀ ادلهپیشنهاد من به این دورۀ بحث ادلۀ کاملی است یا خیر؟

 .23 ودش ی تخاطب، منجر به تفاهم بیشتر میکه امضاء قواعد عرفاند، این است  بودن زبان شارع مطرح کرده

 بودن زبان شارعرد و ردع نکردن قواعد عرف تخاطب بوسیله شارع: دلیل دیگر قائلین به امضائی . 3/1/2

. 24تداشته اس عدم الردعها مطرح است: اینکه شارع، نسبت به زبان عرف،  ای هم در بحث البته یک دلیل ثانویه
شود اندکی مباحثه کرد. اما اینکه بگویند  دربارۀ دلیل اول ]جا دارد و [ میانصافاً اقامۀ دلیل دوم از عجایب است. 

 .داشته است، مقداری عجیب است شارع نسبت به قواعد تخاطب عدم الردع
 وجود سیزده دسته روایت در صحیح نبودن دلیل عدم الردع. 1/3/1/2

د. چطور قواعد تخاطب وجود دار دربارۀ« سیزده دسته روایت»کردیم و دیدیم  تتبعقبلًا گفتیم که ما در کلام شارع 
که  نکرده است؟[ مثل آنجاشود با وجود این سیزده دسته روایت مرتبط با نحوۀ تخاطب ]گفته شود شارع، ردع  می

کند قرائت باید مبتنی بر  اینکه شارع تأکید می«  25علی مُکث  و قرآناً فرقناه لتقرأه علی الناس »فرماید  شارع می

شد من ال»فرماید  باشد. یا شارع می« مُکث» ؛ اینکه تبیّن در ادبیات شارع، مبتنی بر مقایسه « 26غیّ قد تبین الرُّ

                                                           
 پاورقی شماره یازده. 23 

ندارد؛ بلکه همین که ثابت شود باز نداشته است، با وجود رجاع پرورشی: اعتبار و حجت بودن عرف و بنای عقلا، نیازمند به امضای روشن شارع . ا24 
ابت ث د.که ممکن بوده، کاشف از رضامندی اوست.چه این که اگر عرف و بنای عقلای رایج بین مردم، مورد پذیرش نبود، بر او بود که از آن، باز داراین

عتبار عرف و بنای عقلا کافی است؛چه این که شارع خود از عرف و عقلا، نشدن بازداری شارع، کاشف از امضا و رضامندی اوست و برای حجت بودن و ا
بنابراین، در صورت ناسازگاری و یگانه نبودن مسلک او با عرف، بر اوست که به جهت  .رود و در مسلك، با عرف یگانگی داردبلکه رئیس آنان به شمار می

 ا عرف بشناساند.شارع بودن، با بازداشتن، اختلاف و دوگانگی مسلک خود را ب
، 5سید حسن صدر، نهایة الدرایة، ج   /124-12۳محقق خراسانی، دررالفوائد، ص/ 1۳۸، ص۳نهایة الافکار، ج/ 19۳، ص۳محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج

، 1علم الاصول، ج دروس فی ید محمد باقر صدر،س  /1۶9سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیدة، ص/ 1۷2، ص2محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج/ ۳0ص
 2۶۳ص

 
یلًا 10۶.  ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره اسراء آیه25  لْنَاهُ تَنْزِ اسِ عَلَی مُکْث  وَنَزَّ هُ عَلَی النَّ

َ
 .: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأ

 ا به تدریج ]برپایه حوادث، پیش آمدها و نیازها[ نازل کردیم.و قرآن را ]جدا جدا و[ بخش بخش قرار دادیم تا آن را با درنگ و تأمل بر مردم بخوانی و آن ر
 

هِ فَقَدِ 25۶.  ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره آیه26  یُؤْمِنْ بِاللَّ اغُوتِ وَ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  : لَا إِکْرَاهَ فِي الدِّ
هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   .الْوُثْقَی لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّ



 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  24

مَ النّاسَ علی قدر عقولهم»فرماید  و غیّ است. یا در روایت دیگری میرشد  مِرنا أن نُکلِّ
ُ
؛ « 27إنّا معاشر الأنبیاء أ

فقه »ر و قدر عقل مخاطب است و بقیۀ مواردی که د ظرفیتاینکه شارع تأکید دارد بر اینکه تکلم من به اندازۀ 
رف نکرده است، ح ردعایم. بنابراین انصافاً اینکه گفته شود شارع قواعد عرفی تخاطب را  بحث کرد«  28البیان

                                                           
ری عقل و با رگیدر دین، هیچ اکراه و اجباری نیست ]کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با به کا

از گمراهی ]به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم[ روشن و آشکار شده است. پس هر که به تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را بپذیرد[. مسلماً راه هدایت 
زده  گطاغوت ]که شیطان، بت و هر طغیان گری است[ کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بی تردید به محکم ترین دستگیره که آن را گسستن نیست، چن

 است؛ و خدا شنوا و داناست.

هِ عَلَیْ .  ارجاع پژوهش27  بُو عَبْدِ اَللَّ
َ
صْحَابِنَا قَالَ قَالَ أ

َ
ال  عَنْ بَعْضِ أ د  عَنِ اِبْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ی: عَنْهُ عَنْ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ مَ رَسُولُ اَللَّ لَامُ : مَا کَلَّ هِ اَلسَّ

اسَ عَلَی قَدْرِ عُقُ اَلْعِبَادَ بِکُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اَ  مَ اَلنَّ نْ نُکَلِّ
َ
مِرْنَا أ

ُ
نْبِیَاءِ أ

َ
ا مَعَاشِرَ اَلْأ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ  .ولِهِمْ للَّ

ه و آله و سلّم م صلّی اللّٰه علیفرماید:پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم هرگز با کنه عقلش با خلایق سخن نگفت.پیامبر اکرامام صادق علیه السّلام می
 .فرمود:همانا ما گروه پیامبران مأمور هستیم که با مردمان سخن نگوییم مگر به اندازۀ عقل ایشان

2۳ص 1مصدر: الکافي  ج  
 ۸5ص 1/ بحار الأنوار  ج10۷ص 1دیگر منابع: الوافي  ج

 !تنی بر تفکر خواسته قطعی شارع استارجاع پرورشی: قواعد اصولی فقه البیان چه می گوید؟ / تعبد مب . 28 
 
رع، اقواعد اصولی فقه البیان زمینه ساز برای استنباط جنبه های تحریک کننده فکر شارع است. بخشی از جنبه های تحریک کننده فکر در ادبیات ش 

تحریک کننده فکر در بیان شارع محسوب جنبه های توصیفی شارع و جنبه های علل الشرایعی شارع است. همچنین شکل بیان شارع مهمترین جنبه 
  :می شود. قواعد اصولی فقه البیان به سه دسته قاعده کلی تقسیم می شود

یان شارع می ب بخش اول قواعد اصولی فقه البیان )گروه قواعد بیان مبتنی بر ظرفیت و گروه قواعد بیان مبتنی بر تأمل( به تشریح مفهوم سؤال و تأمل در
 .ترم، سوال حَسن و نیکو را نصف علم و مفتاح علم و آغاز کننده تفکر می داند. فقاهت از فهم پرسش های شارع شروع می شودپردازد. شارع مح

مفهوم تنزیل  نبخش دوم قواعد اصولی فقه البیان ) گروه قواعد اصولی بیان مبتنی مُکث( به تحلیل مسئله  پاسخ و راه حل از منظر شارع می پردازد. تبیی
حلیل ت کنار مفهوم تأویل، تشریح مفهوم ظاهر در کنار مفهوم باطن بخشی از مباحث بیان مبتنی بر مُکث است. همچنین تحلیل ابعاد تنزیل، تأویل ودر 

ان شارع یابعاد باطن و ظاهر بخش دیگری از مباحث این بخش است. مهمترین بخشِ بیان مبتنی بر مُکث، تحلیل ابعاد ظاهر و نص از منظر شارع است. ب
 .در بخش ظاهر، حداقل دارای سه بُعد ثبت )تصویر(، تحلیل )تعریف( و پردازش )تصمیم( است

ان مبتنی بر یبخش سوم قواعد اصولی فقه البیان )گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر مقایسه، گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر رفق، گروه قواعد اصولی ب
بعدی بیان شارع حکیم  ۶نی بر انفتاح، گروه قواعد اصولی مبتنی بر سیاق و گروه قواعد اصولی مبتنی بر کمیت( به تعمیق منزلت، گروه قواعد اصولی مبت

جنبه تحریک کننده فکر، در بیان شارع را توصیف می  ۶می پردازد. بخش سوم قواعد اصولی فقه البیان به سفرهای فکری شارع معروف است و در واقع 
 .کند

یه اعملیه و علمیه را در موضوعات مختلف، مبتنی بر این ساختار، استنباط و بیان می کنیم و معتقد هستیم؛ اینگونه از بیان، تحریک فکر و دررساله های 
است. )در استنباط  رعبیشتری را براي مردم عزیز تأمین می کند.  اساساً ارتقای امتثال مکلف، وابسته به میزان تدبر و میزان درایه مکلف در بیان و تقدیر شا

 از آیات و روایات مرتبط با مسجد از قواعد فقه البیان بهره برده ایم.(
 

 – 1402خرداد  ۳0سه شنبه -تبیین روش استنباط از آیات و روایات مرتبط با مسجد  -حجت الاسلام علي کشوري )دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی( 
هبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتاقم. پایگاه اطلاع رسانی شورای را  

https://eitaa.com/olgou4/5383 

https://eitaa.com/olgou4/5383
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 .برای مطالعه بیشتر در مورد "قواعد اصولی فقه البیان" به پیوست شماره یک مراجعه فرمایید

 



 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  2۶

از   31حمادیا جناب   30هشامیا جناب   29زراهخیلی ضعیفی است. بله ممکن است در یک مجلس که مثلًا جناب 

وره دآن مجلس واحد انتقاد زبانی نکرده باشد ولی در کل  درعلیه السلام اند، امام  امام علیه السلام چیزی را پرسیده

                                                           

ق( از اصحاب اجماع و صحابه خاص 150 - ۷0، مکنّی به ابوالحسن و ابوعلی، )حدود شَیبانی کوفیزُرارَة بن اَعْیَن بن سُنسُن . ارجاع پرورشی: 29 
ترین فقها و متکلمان شیعه بود. نام اصلی او عبدربه و مکنّی به ابوالحسن و ابوعلی و فرزند السلام( و از بزرگالسلام( و امام صادق )علیهامام باقر )علیه

شود ست. وی از اعیان فقها، ادبا، متکلمان امامیه و از بزرگان روایی عصر خود و از مشایخ برجسته و مورد اعتماد محسوب میاعین بن سُنْسُن شیبانی ا
ود چهره ب که در دیانت و فقاهت و وثاقت و زهد گوی سبقت از همگنان ربوده است. چهره ظاهری او نیز به محاسنش افزوده بود: او فردی تنومند و سفید

ا غیبت السلام( تسجود بر پیشانی مبارکش نقش بسته بود.  آل اعین، خاندان شیعی مذهب در کوفه هستند. این خاندان از زمان امام سجاد )علیه که آثار
شیبان له بنیالسلام( بوده اند. أعین به معنای گشاده چشم است و پدر زراره أعین بن سنسن غلامی رومی بود که مردی از قبیکبرا همراه اهل بیت )علیهم

تر زرارهً درخشندهاو را در شهر حلب خریداری و پس از آموختن قرآن و معالم دین وی را آزاد کرد. فرزندان أعین همگی از دانشمندان بزرگ شیعه هستند. نام 
 .تر از فرزندان دیگر اعین استو پرآوازه

السلام( درگذشت و از یاران مخلص و راویان ه پس از شهادت امام صادق )علیهه ق کمتر از دو ما 150ه ق متولد شد و در سال  ۸0زراره حدود سال 
السّلام( بوده است و روایاتی از ائمه هدی سرشناس امام باقر و امام صادق )علیهماالسلام( بود. زراره از یاران مقرّب امام باقر و صادق و کاظم )علیهم

 السّلام( ازها شهره بود. حضرت صادق )علیهی است که وی در جامعه به علاقمندی به ائمه و مکتب آنالسّلام( در مدح او وارد شده است. )گفتن)علیهم
کرد تا او را از شرّ دشمنان برهاند. شاهد این نکته روایتی است که کشی در رجالش آورده است. البته برخی از روایات ذامّه باب تقیّه گاهی او را مذمّت می

خورد بیانگر گونه روایات به چشم میالسّلام( قابل اثبات نیست.( تعابیر بلندی که در اینها از ناحیه معصوم )علیهلذا صدور آننیز سندشان ضعیف است 
 .نقش والای او در حفظ مواریث و احادیث آل علی و انتقال آن به طبقات بعد است

  
/  1۳۸/  کشی، محمد، رجال الکشی، ص2۷د علی، شرح رسالة ابی غالب الرازی، ص/  موحّد ابطحی، محمّ ۳5موحّد ابطحی، محمدعلی، تاریخ آل زراره، ص
/  شیخ طوسی، محمد بن حسن، اختیار 52 – 49، ص۷/  امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعة، ج245، ص۷خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج

/ امین عاملی، سید محسن، ۶۶/  مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳90ص ،4۷/  مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳49معرفة الرجال، ص
 4۷، ص۷اعیان الشیعة، ج

، ابومحمد، از اصحاب امام صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام است. وی دارای آراء و و اندیشه های کلامی بن حَکَمهشام. ارجاع پرورشی: 30 
سلام الجستۀ شیعه در قرن دوم می باشد. روایات مدح و ستایش هشام از امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهممنحصر به فرد و از متکلمین بر

کنندۀ بطلانِ دشمنانِ آنان است. پیروی از او پیروی از است. بر اساس این روایات، وی پرچمدار حق ائمه، مؤید صدق، مدافع ولایتِ اهل بیت و اثبات
ب لمخالفت با او مخالفت با آنان شمرده شده است. او بندۀ خیرخواه خداوند و کسی است که به دلیل حسادت اصحاب، آزار دیده است.  هشام با قائمه و 

  .و زبان و دست یاور ائمه است. امام صادق به او فرمود تا زمانی که ما را با زبانت یاری کنی، مؤید به روح القدس خواهی بود
گ بن اسماعیل میثمی )از متکلمان بزرترین شخصیتهای علمی عصر خویش و مشهورترین دانشمند شیعی قرن دوم است. علیاز برجسته بن حکمهشام

لم ، بر سر ع«انّا لله و انّا الیه راجعون»امامیه و معاصر هشام، که خود به دستور هارون در زندان بود( وقتی شنید که هارون در تعقیب هشام است گفت: 
  .ه خواهد آمد، اگر هشام کشته شود. او بازوی ما، استاد ما و مورد توجه در میان ما بودچ

ور هشام در اند. حضاند، بلکه بسیاری از مخالفان نیز در برابر عظمت اندیشه و شخصیت علمی او سر تعظیم فرود آوردهنه تنها بزرگان شیعه او را ستوده
عنوان رئیس انجمن یا ناظر و داور مناظرۀ دیگران و نیز دریافت جوایز متعدد از هارون، گواه این مدعاست.حتی جلسات علمی یحیی بن خالد برمکی به 

ار بن خالد برمکی تنها دو نفر را شایستۀ این کآنگاه که پادشاه صَفَد از هارون خواست شخصی را به آن سرزمین بفرستد تا دین را به آنان بیاموزد، یحیی
 .حکم و ضرار بندانست: هشام

 
العیون و المحاسن /  محمدبن محمد مفید، الفصول المختارة من 29۶، ص۳الرجال ج/  عبدالله مامقانی، تنقیح المقال فی علم19۳، ص4۸مجلسی، بحار الانوار ج

بن یعقوب /  محمد2۷0العلما، صشهر آشوب، معالم/ ابن2۷۸/  محمدبن عمر کشّی، اختیار معرفةالرجال، )تلخیص( محمدبن حسن طوسی ص10-9، ص1405
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نابراین اند. ب السلام قواعد تخاطب را بحث کرده ، انصافاً این حرف جاری نیست. در موارد متعددی امام علیهتشریع
 .دلیل عدم ردع علیل است

 وسیله شارعتفاهم کامل و عمیق با مخاطب: مبتنی بر تاسیس قواعد جدید زبانی به . 1/2/1/2

اهم ه غرض تفدر مورد دلیل اول هم عرض کردیم که اتفاقاً ما همین را به عنوان کبرای بحث قبول داریم که شارع، ب

 ت و میکه مورد استناد آقایان اس قاعده بزند. یعنی دقیقا همان دلیلی تأسیستواند دست به  و تبیین بیشتر هم می
گوییم دقیقاً به همان دلیل شارع بایست  ش را امضاء کرده است، ما میمخاطبگویند شارع به آن دلیل، زبان عرف 

اهم توان تصور کرد که تف نبال تفاهم با عرف مخاطب است، مییعنی اگر شارع به د .به تأسیس قاعده بزند دست

میان ی ا هیچ ملازمهق می افتد. به نظر من شارع با عرف مخاطب، اگر مبتنی بر قواعد تأسیسی باشد، بهتر اتفا
. اگر خوب در مسأله غور کنیم، ممکن است اتفاقاً به این وجود ندارد تفاهم بیشتر و امضاء قواعد عرفی تخاطب

  .نتیجه برسیم که بهتر است قواعدی تأسیس کنیم که موجب بیشتر شدن سطح تفاهم شود
  

                                                           
بن محمد / حسین۳29، ص1ش، ج1۳۸5العلما شهر آشوب، معالم/ ابن294، ص۳الرجال ج/ عبدالله مامقانی، تنقیح المقال فی علم1۷2، ص1کلینی، الکافی ج

  ۳۸-۳۷، ص1راغب اصفهانی، محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء ج

، محدث و فقیه امامیه قرن دوم که ازامام صادق)ع( و امام کاظم)ع( روایت نقل کرده است. برخی او را مّاد بن عیسی جُهَنیحَ .  ارجاع پرورشی: 31 
حدیث نقل شده که بیشتر روایات او مربوط به احکام  5001اند. از حماد، در منابع حدیثی شیعه، افزون بر معاصر با امام رضا)ع( و امام جواد)ع( نیز دانسته

 .است. او در امامت و اخلاق نیز احادیثی نقل کرده است. کتاب هایی نیز به او منسوب است
ده اند که بعدها در بصره ساکن شاند. برخی حماد را مولی و برخی اصل او را عرب و از کوفه دانستهرجالیان شیعه او را با صفاتی چون ثقه و صدوق ستوده

ای از عربهای قُضاعه که مؤید این نظر، شهرت حماد به جُهنی است که از انتساب وی به قبیله جُهَینه، شاخهو بدین سبب بصری خوانده شده است. 
ماد حساکن کوفه شدند، حکایت دارد. جد حمّاد، عبیدة بن صیفی جهنی، از اصحاب پیامبر بوده و حماد به واسطه پدرش از او حدیث نقل کرده است. 

لگی درگذشت. بنابر روایتی، امام کاظم )ع( برای او دعا کرده بود که پنجاه حج نصیبش شود. هنگامی که وی عازم حج ، در نود و چند سا209در سال 
بر او . قپنجاه و یکم شد، در سیلی که از جحفه تا مسجد شجره و از آنجا تا مدینه ادامه داشت، غرق شد و بدین سبب به غریق الجحفه نیز مشهور است

است. حماد با امام صادق)ع(، امام کاظم)ع(، امام رضا)ع( و امام جواد)ع( معاصر بوده است. با توجه به سنّش در هنگام وفات،  نزدیک مدینه، بوده
اند که او تا زمان امام رضا)ع( ( هم عصر بوده است. برخی گفته14۸متولد شده و در نتیجه با امام صادق)ع( )متوفی  120تا  110احتمالا بین سالهای 

السلام سخن گفته است. حماد از اصحاب مشترک امام صادق)ع(، امام ( زنده بوده است. البته بهاءالدین اربلی از دیدار وی با امام جواد علیه20۳فی )متو
 .کاظم)ع( و امام رضا)ع( شمرده شده، هر چند از او روایتی از امام رضا)ع( و امام جواد)ع( باقی نمانده است

 
؛ طوسی، رجال ۳1۷/ کشّی، اختیار معرفة الرجال، ص142/ نجاشی، رجال النجاشی، ص142؛ نجاشی، رجال النجاشی، ص4۸، 21برقی، رجال البرقی، ص

، ۶/ ابن ماکولا، الاکمال فی رفع الارتیاب، ج1۳4، ص2/ سمعانی، ج۳1۶/ کشّی، اختیار معرفة الرجال، ص21/ برقی، رجال البرقی، ص1۸۷الطوسی، ص
، ۶/  خویی، معجم رجال الحدیث، ج۶۶2، ص۳/ شوشتری، قاموس الرجال، ج۳5۶، ص۳دالغابة فی معرفة الصحابة، ج/ ابن اثیر، اس4۸ـ4۷ص

 51۸، ص۳/بهاءالدین اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج22۸ص
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 معرفت افزایی و تحریک فکر: دلیل نیاز به تاسیس قواعد جدید تخاطب. 3

 32یک فکرتحرافزایی از طریق  فتح دادیم و گفتیم که شارع دقیقا همین کار را کرده است. شارع به دنبال معرما شر

در یک جمله ]باید گفت[ تخاطب شارع بر مبنای تفکر است و این مهم را ذیل قواعدی تئوریزه کرده است. 
ر وریزه شده است. این مروری بدر ادبیات شارع تئ _بنا به فهم مدرسۀ ما _ کر نیز ذیل حداقل با نُه قاعده . تفاست
 .های گذشته بود بحث

 تفاهم حداکثری با مخاطب: ثمره بازشناسی صحیح مسئله تفکر و اصول حاکم بر آن . 1/3

تواند با مخاطب تفاهم کند. همین جا برای امامان جماعت  را خوب بازشناسی کند، بیشتر می« فکر»حالا اگر کسی 

  .را بشناسیم، تفاهم ما با مردم محله بیشتر خواهد شد تحریک فکرقاعده تأکید دارم. اگر مسأله  مساجد بر این

                                                           
کُونِيِّ عَنْ . 32  وْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّ بِیهِ عَنِ اَلنَّ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:  ارجاع پزوهشی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ هِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
أ

رَ حَیَاةُ قَلْبِ اَلْبَصِیرِ  فَکُّ صِ . فَإِنَّ اَلتَّ رَبُّ ةِ اَلتَّ صِ وَ قِلَّ خَلُّ ورِ فَعَلَیْکُمْ بِحُسْنِ اَلتَّ لُمَاتِ بِالنُّ  کَمَا یَمْشِي اَلْمُسْتَنِیرُ فِي اَلظُّ
پائید و کم برود بر شما باد که خوش برآئید و کم ها به وسیلۀ نور راه میکند دل بینا را،چونانکه روشنی جو در تاریکیپس به راستی اندیشه است که زنده می

 انتظار برید.
 59۸ص 2الکافي  ج/  2ص 1ج  یاشیالع ریتفس مصدر:

 1۷ص ۸9بحار الأنوار  ج/ 14ص 1البرهان  ج ریتفس/ 15ص 1تفسیر الصافي  ج/ 1۷01ص 9الوافي  جدیگر منابع: 
 

لَامُ قَالَ علی  هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
کُونِيِّ عَنْ أ وْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّ بِیهِ عَنِ اَلنَّ

َ
لَامُ یَقُولُ:  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
رِ قَلْبَ کَانَ أ فَکُّ هْ بِالتَّ وَ جَافِ عَنِ  كَ نَبِّ

یْلِ جَنْبَكَ وَ اِ  كَ اَللَّ هَ رَبَّ قِ اَللَّ  . تَّ
گاه ساز،شبامیر المؤمنین علیه السّلام می-  .هنگام،پهلو را از بستر خواب دور بدار و از خدا و پروردگارت پرهیز کنفرمود:دلت را با اندیشه آ

 /54ص 2الکافي  جمصدر: 
 ۳1۸ص ۶۸بحار الأنوار  ج/ ۷24ص 1البرهان  ج ریتفس/ 40۸ص 1تفسیر الصافي  ج/ ۳۸4ص 4الوافي  جدیگر منابع: 

 

رَ فَاعْتَبَرَ   تَفَکَّ
 
هُ اِمْرَأ نَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ  رَحِمَ اَللَّ

َ
نْیَا عَنْ قَلِیل  لَمْ یَکُنْ وَ کَأ نَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ اَلدُّ

َ
بْصَرَ فَکَأ

َ
ا قَلِیل  لَمْ یَزَلْ وَ کُلُّ مَعْدُود  وَ اِعْتَبَرَ فَأ نْقَض  مُ   اَلآخِْرَةِ عَمَّ
. یبٌ دَان  ع  آت  وَ کُلُّ آت  قَرِ

 وَ کُلُّ مُتَوَقَّ
 از حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام: رحمت خدا بر کسی که بیندیشد و عبرت

 14۸ص 1نهج البلاغة  جمصدر: 
 90ص 1الحکم  ج ونیع/ 11۸ص ۷0بحار الأنوار  ج/ 191ص 1إرشاد القلوب  جدیگر منابع: 
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 استفاده حداکثری از زبان جبری و حقوقی: نتیجه عدم توجه به اهمیت تحریک فکر مخاطب. 1/1/3

بود،   33احکام خمسهمان با مردم ذیل  شد و دائماً تخاطب« حقوقیبیان »، محلهاما اگر بیان ما نسبت به مردم 

و جماعت خیلی قاعدۀ کاربردی است. یعنی مبتنی  ائمه جمعهطبیعتاً مشارکت کمتری ایجاد خواهد کرد. این برای 
رود، ذیل یک  و امام جمعه وقتی شب به منزل می بر تحریک فکر وارد تخاطب شوند. اینکه مخاطب امام جماعت

« ازیس درونی»ها  باشد یا به اصطلاح معیوب امروزی دهها سؤال برایش پیدا شده ساعت منبری که استماع کرده،
ته داش سازی مطالب را که امام جماعت بایستی قدرت درونیمطلب برایش اتفاق افتاده باشد. حرف ما این است 

 .هایش بتواند نمازگزار مسجد و همسایۀ مسجد را به فکر فرو ببرد باشد. یعنی مبتنی بر ایده
  

                                                           

ها به احکام در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب )ندب(، کراهت و  اباحه؛ که از آن احکام خمسه. ارجاع پرورشی: 33 
ها ا آنلفت بنماید، و موافقت یا مخاگیرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحیح میطور مستقیم به افعال مکلفان تعلق میبه شود. این احکامتکلیفی تعبیر می

 .شودموجب مثوبت یا عقوبت می

/ کفایة الاصول، 401 – 40۳، ص ۶/  سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۸4مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص
     ۶2، ص1دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج /194/  فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۳11-۳12، ص 5فاضل لنکرانی، محمد، ج
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 دسته قاعده در زبان شارع برای تحریک فکر مخاطب نُهوجود .  4

قواعد جلوگیری از خطای در تفکر است که در »تحریک فکر مخاطب هم نیاز به قواعدی دارد و این قواعد اعم از  

گوییم  یمداریم همین است.  فقه البیانگفته شده است. این قواعد را بایستی مبنا قرار داد. تمام بحثی که در  منطق

 .تواند تحریک فکر بیشتری داشته باشید تان رعایت کنید، می وجود دارد که اگر در تخاطب نُه دسته قاعده
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 بیان مبتنی بر ظرفیت و بیان مبتنی بر تامل: متکفل ساخت سوال خوب. 1/4

بیان مبتنی »و «  34بیان مبتنی بر ظرفیت»در جلسۀ گذشته تبویب این نه قاعده را هم عرض کردیم. دو قاعدۀ 
 .هستند« نحوۀ ساخت سؤال»کردن  ، متکفل تئوریزه« 35بر تأمل

                                                           
 ..  . ارجاع پرورشی:اصل بیان مبتنی بر ظرفیت، دید فقیه را نسبت به کلمات وحی ارتقاء می دهد34 

 بسم الله الرحمن الرحیم
در  ولی بیان دقیقتر این است که بگویم:درست است که در برخی از موارد گفته ام فقه هدایت، مکتبی در فقه حکومتی و فقه معاصر محسوب می شود؛ 

ت رقم خورده یتعاریف فقه هدایت تقسیماتی مانند فقه فردی و فقه حکومتی و فقه سیاسی و یا فقه نظام نداریم. توضیح بیشتر اینکه: آنچه که در فقه هدا
 د و هم دامنه تصرف فقیه را کامل می کند و دیگر این تقسیماتاست این است که تعاریف مشهور فقاهت تکامل یافته است و این تکامل معنایی، هم دامنه دی

 .و تقسیمات مشابه رنگ می بازد
ر هبه عنوان مثال با اضافه شدن اصل "بیان مبتنی بر ظرفیت" و تعریف استظهاری و فقهی "مراتب ظرفیت" و همچنین استنباط "شاخصه های تشخیص 

این است که متن آیه و روایت را با قرائن لفظیه و مقامی و سایر قرائن، در یک درجه ظرفیتی طبقه بندی مرتبه از ظرفیت" در مخاطب؛ فقیه اولین کارش 
ود هم دید فقیه ش کند و مثلا به اشتباه از یک آیه و یا روایت مرتبط با درجه تدبر،  برای مخاطب مرحله تعقل استفاده نکند. اگر این اصل در فقاهت رعایت

 ...و هم تصرف و نفوذ کلمه اش به دلیل رعایت ظرفیت مخاطب ارتقاء می یابد -و کلمات وحی را مثل هم نمی بیند-می یابد  به کلمات وحی ارتقاء
گانه دانسته شده است. مثلا  9امر زیر ساخت هدایت است و تحقق سایر احکام و معارف وابسته به تحقق این امور  9به عنوان مثال دیگر در فقه هدایت 

ه یاساسا انتظار هدایت و فهم حکمتِ احکام و انجام خالصانه آنها ممتنع است و لذا فقیهی که به دنبال اقامه است؛ باید برنامه پردازش تزک بدون تزکیه
ریت زیر ومحداشته باشد. درباره باقی زیر ساخت های هدایت هم مسئله به این شکل است. یعنی فقیه، نظامی از ارتباط میان گزاره های دین در ذهنش به 

ارف عساخت های هدایت شکل می گیرد، که این خودش مصداق بزرگی از توسعه دید برای فقیه است. این موضوع هم درک فقیه از مسئله نظام احکام و م
 .را تکامل می دهد و هم قدرت تصرف او را

ه بت به نقل را توسعه  می دهد و ظرفیت استضائه بیشتر فقیه بآنچه در فقه هدایت تئوریزه شده است در واقع بیان اصول و قواعدی است که دید فقیه نس
در  .. داخلنقل را ممکن می سازد. به نظرم تا زمانی که فقاهت با ذره بین تعاریفی مانند معذریت و منجزیت، حق الطاعه و امضائی بودن زبان شارع و.

نمی تواند مدیریت تحولات مرتبط با هدایت را فهم و عهده دار شود. خلاصه دریای نقل می شود؛ پاسخگوئیش در حد مسائل مستحدثه باقی می ماند و 
عالتر باشد. عه فحرفم این است که باید در "قدرت دید" و "قدرت تصرف فقیه" توسعه ایجاد شود و بعد از او انتظار داشته باشید که در مدیریت نیازهای جام

تامل"، "بیان مبتنی بر مکث"، "بیان مبتنی بر منزلت"، "بیان مبتنی بر انفتاح" و ....  تأسیس شده است؛  با استظهار از وحی دهها اصل مانند "بیان مبتنی بر
 ...که نتیجه اش تکامل مسیر تفقه است

ند و آنچه برایش کدر مکتب فقهی موسوم به فقه هدایت خیلی از دو گانه های فعلی رنگ می بازد. مثلا دیگر فقیه فقه را به فقه فردی و حکومتی تقسیم نمی 
یارات تمهم است، فربه شدن و توسعه هدایت است. در مسئله هدایت هم گاهی امور زیر ساختی مانند تزکیه مطرح است و گاهی امور خرد و گاهی کسب اخ

با تعاریف و اصول تفقه موجود اجتماعی. از هدایت به همه استلزاماتش منتقل می شویم و به همه حوزه های مرتبط ورود می کنیم. این در حالی است که 
در مقام تعریف باقی مانده اند. خروجی های حوزه در نظریه  -تحقیقات -اولا در تعریف ابواب جدید فقهی معرکه الاراء ایجاد شده است و هم اینکه همه

 .پردازی محدود به پاسخگوئی به شبهات است و نه مدیریت جامعه

1۳9۷آبان  20 -قم -حجت الاسلام علی کشوری  
 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/528 
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 دلیل اهمیت داشتن وجود پرسش خوب در فرآیند تحریک فکر و معرفت افزایی . 1/1/4

خوب است. پس جا دارد از شارع بپرسیم اولًا پرسش «  36پرسش خوب»و تحریک فکر،  تأملچون ابتدای  

. ممکن نیست 37بدون پرسش خوب، اصلا  فرآیند تحریک فکرشود؟ چون  خته میچیست؟ ثانیاً چگونه سا
                                                           

 
 ./ فقیه باید فوائد استظهاری اوامر و نواهی را برای مردم آشکار سازی کند بیان مبتني بر تأمل چه می گوید؟.  ارجاع پرورشی:35 

تبیین می  و یکی از قواعد اصولی فقه البیان؛ "بیان مبتنی بر تأمل" است. در این قاعده  چگونگی بررسی ارتباط بین یک موضوع دینی و فطرت انسان بحث
ماهیت الهی رسالت خویش؛ فائده های رسالت را برای مردم تبیین می کردند و این تأکید دو سویه به  شود. به عبارت روشن تر پیامبران، در کنار تأکید بر

 .گسترش تعقل و تفکر در جامعه امداد می رساند
مِینٌ ( و در آیه  ۶۸به عنوان مثال در آیه  

َ
نَا لَکُمْ ناصِحٌ أ

َ
ي وَ أ غُکُمْ رِسالاتِ رَبِّ بَلِّ

ُ
رْسَلْناکَ از سور 105از سوره اعراف )أ

َ
نْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ ما أ

َ
ه اسراء )وَ بِالْحَقِّ أ
راً وَ نَذیراً( بر هر دو ویژگی تأکید شده است. در بخش اول این دو آیه با دو کلمه "رسالات ربی" و "بالحق انزلناه" ب ن مسائل یشتر بر ویژگی الهی بودإِلاَّ مُبَشِّ

ت با دو عبارت "انا لکم ناصح امین" و  "مبشراً و نذیراً" خاصیت های اصلی دین برای مردم مانند نصح و امانت یک رهبر و بیان دینی و در بخش دوم این آیا
 .عاقبت های بد و خوب افعال تبیین شده است

ة الأوامر ذهب إلیه المشهور من العدلیة من تبعی حذف بخش فوائد دین در کلام یک فقیه و یا بیان کلی آن مانند آنچه برخی اصولیون گفته اند)...بناءً علی ما
 .مقصد سابع( مانعی بزرگ برای رشد عقلی افراد از پایگاه فقه است -والنواهی للمصالح والمفاسد فی المأمور به والمنهی عنه... کفایة الاصول 

اجزای  کرد. در "بیان مبتنی بر مُکث" به دنبال تبیین تفاوت ماهیتالبته باید به تفاوت های "بیان مبتنی بر مُکث" و "بیان مبتنی برتأمل" در بحث توجه 
یت اوامر صمختلف کلام الهی)آیات و روایات( هستیم و در "بخش ثبت کلام"، خاصیت یک حکم دینی صرفاً بیان می شود؛ ولی در "بیان مبتنی بر تأمل" خا

 .و نواهی یا سایر مسائل دینی برای فرد آشکار سازی می شود
شرح -۳رکن یابی برای کلام و -2پایه یابی برای کلام،  -1باب دوم فقه البیان، سیر آشکار سازی خاصیت یک حکم دینی برای یک فرد در سه مرحله در 

 .یابی برای کلام تعریف شده است
 

قم مبارك -1۳99شت دو شنبه اول اردیبه -شرح اجمالی "بیان مبتنی بر تأمل")باب دوم فقه البیان(  -حجت الاسلام علی کشوری  
 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/2324 

 
ؤَالِ نِصْفُ اَلْعِلْمِ 36  لَامُ: حُسْنُ اَلسُّ  .. ارجاع پژوهشی: وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّ

 .پرسش خوب، به تنهایی نیمی از دانش استطرح 

۷۳ص 101/ بحارالانوار ج5۷5ص 1/ کشف الغمة  ج1۳ص 1/ شهاب الأخبار  ج1۸9ص 2منبع: کنز الفوائد  ج  
 

فْقُ نِصْفُ اَلْعَیْشِ  لَةِ نِصْفُ اَلْعِلْمِ وَ اَلرِّ
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : حُسْنُ اَلْمَسْأ ی اَللَّ  .وَ قَالَ صَلَّ

 .ل کردن نیمی از دانش است،و مدارا کردن نیمی از زندگیخوب سؤا-
 5۶ص 1مصدر: تحف العقول ج

 1۶0ص ۷4دیگر منابع: بحارالانوار ج

 چرخه تحریک فکر چیست؟.  ارجاع پرورشی: 37 
گونگی سازی )چاز یک حیث مهمترین نظریه بخشی فقه هدایت؛ چرخه چهار بخشی تحریک فکر است. این نظریه بخشی به سوال چگونگی تصمیم 

ف یمشورت( پاسخ می دهد! مرز باریکی میان تصمیم سازی و تحمیل تصمیم در یک جامعه وجود دارد و اگر "تحریک وعاء فکر مخاطب"، حذف و یا تضع
 !شود؛ مدیران سطوح مختلف به سمت تحمیل به مخاطب، تمایل یافته اند

https://eitaa.com/olgou4/2324
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عوامل ده از توانیم با استفا فرآیند زبانی و بیانی نیست و می البته قبلًا عرض کردیم ایجاد پرسش خوب، الزاماً یک
که دو « ر تأملمبتنی ببیان »و قاعدۀ « بیان مبتنی بر ظرفیت»کنیم. پس ذیل قاعدۀ « آفرینی تأمل»هم  غیر بیانی

م. حالا یانی تئوریزه میکنیباب اول فقه البیان هستند، مسأله تحریک فکر را، هم از حیث بیانی و هم از حیث غیر ب
 .دهیم گردم و این را توضیح بیشتری می در جلسۀ امروز برمی

 کث: متکفل ارائه و ساخت جواببیان مبتنی بر مُ. 2/4

 گرفته آیۀ مُکثاین نامگذاری را از همان «. 38بیان مبتنی بر مُکث»تحت عنوان  یک اصل در فقه البیان داریم
نی در ذیل کنیم. یع قرائت مبتنی بر مُکث را بحث می ، مراحل و ابعاد بیان و«[بیان مبتنی بر مُکث»ایم . ]در اصل 

شده  هخوب ساخت لسؤاکنیم. فرض این است که  را بحث می« نحوۀ ساخت جواب»، «ثبیان مبتنی بر مک»قاعدۀ 

یست؟ چ های جواب خوب خواهیم ببینیم در گام بعدی ویژگی است. حالا می السؤال حسناست و به تعبیر روایت، 
ا ه توانیم جواب فنی به بعضی از پرسشی ا جواب ما را خوب ندادید. چرا نمگویند شم خیلی وقتها مخاطبین ما می

بتنی مگوید بایستی بیان  جواب تئوریزه نشده است. شارع می ساختبدهیم؟ علتش این است که در ذهن ما قواعد 

دادن حوصله بکنید. این خیلی مسأله مهمی  . بایستی در جواب39دادن عجله نکنید یعنی در جواببر مکث باشد. 

                                                           
مدیریت نمونه  -4مدیریت کتابت و -۳مدیریت تضارب، -2مدیریت خبر،  -1مرحله  4در  چرخه چهار بخشی تحریک فکر، مراحل تحریک فکر را در 

 !ودش سازی مباحثه می کنیم. بهترین نظریات فقهی اگر در فضای چرخه چهار بخشی تحریک فکر مطرح نشوند؛ در فرایند تحقق آنها  اختلال ایجاد می

 
قم مبارک -ز عرفه( هجری قمری )رو 1440ذوالحجه  9 -حجت الاسلام علی کشوری   

 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/1713 

 برای مطالعه بیشتر در مورد "چرخه چهاربخشی تحریک فکر" به پیوست شماره دو مراجعه فرمایید.
 
یلًا 10۶ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره اسراء آیه. 38  لْنَاهُ تَنْزِ اسِ عَلَی مُکْث  وَنَزَّ هُ عَلَی النَّ

َ
 .: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأ

 و نیازها[ نازل کردیم.و قرآن را ]جدا جدا و[ بخش بخش قرار دادیم تا آن را با درنگ و تأمل بر مردم بخوانی و آن را به تدریج ]برپایه حوادث، پیش آمدها 
 
یع  عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُ  .39  دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِ هِ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ ارجاع پژوهشی: عَنْهُ عَنْ أ

َ
ذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

ُ
رْجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

لَامُ قَالَ قَالَ رَسُ  تُواالسَّ اسَ تَثَبَّ نَّ اَلنَّ
َ
اسَ اَلْعَجَلَةُ وَ لَوْ أ هْلَكَ اَلنَّ

َ
مَا أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ حَدٌ  ولُ اَللَّ

َ
 . لَمْ یَهْلِكْ أ

 .شد مردم را، در حقیقت، شتابزدگی به هلاکت افکنده است. اگر مردم آرام و از شتاب کاری به دور بودند هیچ کس هلاك نمی
215ص 1مصدر: المحاسن  ج  

 1۶۸ص 2۷/ وسائل الشیعة  ج۳40ص ۶۸دیگر منابع: بحار الأنوار  ج
رْبَعِ 

َ
عْمَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْع  وَ أ دِ بْنِ اَلنُّ دُ بْنُ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
ثَنَا أ بُو حَفْص  عُ وَ حَدَّ

َ
ثَنَا أ یْرَفِيُّ ، اَلْمَعْرُوفُ مِائَة  ، قَالَ: حَدَّ دِ بْنِ عَلِيٍّ اَلصَّ مَرُ بْنُ مُحَمَّ

ثَنَا جَعْفَرُ  سْکَافِيُّ ، قَالَ: حَدَّ ام  اَلْإِ دُ بْنُ هَمَّ بُو عَلِيٍّ مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ اتِ ، قَالَ: حَدَّ یَّ حْمَدُ بْنُ سَلاَ بِابْنِ اَلزَّ

َ
ثَنَا أ دِ بْنِ مَالِك  ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا بْنُ مُحَمَّ مَةَ اَلْغَنَوِيُّ ، قَالَ: حَدَّ

https://eitaa.com/olgou4/1713


 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  ۳4

رح کنید، تان را مط رد بحث نشود . قبل از اینکه جواباند که بلافاصله وا در روایات، به استاد توصیه کرده است. لذا

 بحث وجود دارد که باید بعداً « بیان مبتنی بر مُکث»قابل توجهی داشته باشید. مباحث دیگری هم در مورد  استماع
 .کنیم. پس فعلًا ذیل این سه قاعده، هم نحوۀ ساخت سؤال را تئوریزه کردیم، هم نحوۀ دادن جواب را

 دیگر در فقه البیان تعمیق پرسش و پاسخ شارع بوسیله شش قاعده . 3/4

 ه متولد میکنیم. یعنی ابتدا سؤال و جواب را ذیل سه قاعد مان را تعمیق می حالا با شش قاعده هم سؤال و جواب

« ارعسفرهای فکری ش»کنیم. ما به این این شش قاعده،  قاعده، سؤال و جواب را تعمیق می کنیم، سپس ذیل شش
 .کند تر می برد و نگاه ما را عمیق جواب، ما را به یک سفر فکری میو گوییم. شارع در مورد همان سؤال  می

 بیان مبتنی بر نظام مقایسه: اولین سفر فکری شارع. 1/3/4 

  .کنیم بحث می« ن مبتنی بر نظام مقایسه بیا»این را ذیل «. 40سفر در فضای مقایسه»ایم،  خب آنجا بحث کرده

                                                           
اش  ، عَنِ اَلْفُجَ  بِي بَکْرِ بْنِ عَیَّ

َ
، عَنْ أ بُو مَعْمَر 

َ
ثَنَا أ دُ بْنُ اَلْحُسَیْنِ اَلْعَامِرِيُّ ، قَالَ: حَدَّ بِي طَالِب  )عَلَیْ مُحَمَّ

َ
ثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أ مُ هِ یْعِ اَلْعُقَیْلِيِّ ، قَالَ: حَدَّ

عِ بِالْقَوْلِ وَ اَلْفِعْلِ  سَرُّ نْهَاكَ عَنِ اَلتَّ
َ
لَامُ(...: وَ أ  .اَلسَّ

 .تو را از شتاب در گفتار و کردار نهی می کنم
۷ص 1/ الأمالي )للطوسی(  ج220ص 1مصدر: الأمالي )للمفید(  ج  

202ص 42/ بحار الأنوار  ج5۳5ص 1دیگر منابع: کشف الغمة  ج  

  فرمایید.ر مورد انجام به موقع کارها به پیوست شماره سه مراجعه برای مطالعه بیشتر د

 

هِ فَقَدِ 25۶. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره آیه40  یُؤْمِنْ بِاللَّ اغُوتِ وَ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ ةِ بِالْعُرْوَ اسْتَمْسَكَ  : لَا إِکْرَاهَ فِي الدِّ
هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   .الْوُثْقَی لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّ

ری عقل و با رگیدر دین، هیچ اکراه و اجباری نیست ]کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با به کا
ماً راه هدایت از گمراهی ]به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم[ روشن و آشکار شده است. پس هر که به تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را بپذیرد[. مسل

زده  گطاغوت ]که شیطان، بت و هر طغیان گری است[ کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بی تردید به محکم ترین دستگیره که آن را گسستن نیست، چن
  .است؛ و خدا شنوا و داناست

 
جْدَیْنِ . و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم ]تا راه خیر را بگزیند و راه شر را واگذارد؟10قرآن کریم سوره بلد آیه  : وَهَدَیْنَاهُ النَّ

 
ا کَفُورًا. ما راه را به او نشان دادیم ۳قرآن کریم سوره انسان آیه إِمَّ ا شَاکِرًا وَ بِیلَ إِمَّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ  .خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس: إِنَّ

 
دِ بْنِ اَلْحُسَیْ  هِ عَنْ مُحَمَّ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
د  عَنْ أ د  عَنْ سَعْدِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَ أ

َ
بِیهِ قَالَ: خَطَبَ أ

َ
هِ عَنْ أ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
لَامُ: وَ نِ عَنْ أ لسَّ

خُذُوا بِمِیثَاقِ اَلْکِتَابِ 
ْ
ذِي تَرَکَهُ وَ لَمْ تَأ ی تَعْرِفُوا اَلَّ شْدَ حَتَّ کُمْ لَنْ تَعْرِفُوا اَلرُّ نَّ

َ
ذِي نَبَذَهُ وَ لَنْ تَتْلُ  اِعْلَمُوا أ ی تَعْرِفُوا اَلَّ کُوا بِهِ حَتَّ ذِي نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّ ی تَعْرِفُوا اَلَّ وا حَتَّ

ی تَعْرِفُوا اَلْهُدَیاَ  لَالَةَ حَتَّ فَهُ وَ لَنْ تَعْرِفُوا اَلضَّ ذِي حَرَّ ی تَعْرِفُوا اَلَّ ی لْکِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ حَتَّ ذِي تَعَدَّ ی تَعْرِفُوا اَلَّ قْوَی حَتَّ  .وَ لَنْ تَعْرِفُوا اَلتَّ
توانید به پیمان کتاب توسّل جویید مگر آنکه پیمان شکن قرآن را را بازشناسید، نمیشناسید مگر پس از آنکه رهانیدۀ آن بدانید که شما راه حق را نمی

ت بخوانید سشناسایی کنید،و نخواهید توانست بدان تمسّك جویید مگر آنکه طردکنندۀ قرآن را بشناسید،و نخواهید توانست قرآن را آن گونه که شایسته ا



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم ۳5

 فکری  شارعبیان مبتنی بر رفق: دومین سفر . 2/3/4

. شارع صرف نیست حقوقیکنم که بیان شارع،  یلی مسأله مهمی است. من تأکید میخ که «سفر در فضای رفق»

. شارع  41کند ها بحث می ای از محبت کند، آن را محفوف به مجموعه را مطرح می اوامر و نواهیهمان جایی که 
                                                           

ی را نخواهید شناخت مگر آن گاه که هدایت را بازشناسید،و تقوا را نشناسید مگر هنگامی که مرز گذر از آن کنندۀ آن را بشناسید،و گمراهمگر آنکه تحریف
 .را،بشناسید

204ص 1/ نهج البلاغة  ج۳۸۶ص ۸مصدر: الکافي  ج  
۳۶5ص ۷4/ بحار الأنوار  ج۸۳ص 2۶دیگر منابع: الوافي  ج  

 

ز  اصول درایه ای و تدبری در یک کتاب است. ارتقاء استفاده از این اصول مهم، تفکر طلبه را معیار سوم ارزیابی یک کتاب آموزشی، میزان استفاده ا
ک یتقویت می کند. به عنوان مثال یک کتاب را می توانید بر اساس "قاعده اصولی نظام مقایسه با بدعت" ارزیابی کنید. وقتی یک حکم شرعی یا 

نید؛ تفاوت ها و مزیت های شریعت بهتر دیده می شود و حیث سدید بودن شریعت بهتر واضح می توصیف شرعی را با یک نظریه رقیب مقایسه می ک
 .شود

قم مبارک - 1400اسفند  21شنبه  -تبیین اجمالی شاخصه های انتخاب کتاب آموزشی  -حجت الاسلام علی کشوری   
 

  -فقاهتی ضمن تبیین تفاوت های میان این دو مکتب-تبیین این قواعد اصولی قواعد اصولی فقه البیان، متکفل تبیین قواعد استنباط فقه نظام است و 
ام ظسطح تفقه را از سطح "کشف معذر و منجز" به سطح فقه نظام ارتقاء می دهد. یکی از تفاوت های فقاهت محدود به کشف معذر و منجز و فقاهت ن

های مقابل یک حکم شرعی توجه دارد و چگونگی مقابله با آن را به شکل متصل یا ساز، مسئله مهم نظام مقایسه است. فقه نظام به بدعت ها و غیّ 
 کلمات منفصل از وحی استنطاق می کند؛ ولی در کلمات فقهای کاشف معذر و منجز، این نوع از بحث ها به نحو حداقلی وجود دارد. به عنوان مثال در

حب و حرام به صورت تفصیلی بحث شده است ولی احکام مرتبط با انفاق با ایده هائی معیوبی بسیاری از فقهاء، احکام مرتبط با انفاق های واجب و مست
مقایسه نمی شود. عدم  -که در نقطه مقابل انفاق عمل می کنند-و مفهوم هدایت نقدینگی در اقتصاد کلان  (Savings) مانندِ تعریف کینزی پس انداز

ر در برخی موارد زمینه اجرای حکم شرعی برای مردم را ممتنع می کند و در خوشبینانه ترین وضعیت مقایسه یک حکم شرعی با یک قانون عرفی و سکولا
 ."بیان حکم بدون توجه به اصل مقایسه" به مهار بدعت و قانون مبتنی بر آن کمکی نمی کند

کقم مبار - 1400دی  29چهارشنبه  -تبیین قواعد اصولی فقه البیان  -حجت الاسلام علی کشوری   
پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا   

https://eitaa.com/olgou4/3866 
 

نْفُسِهِمْ لَا 5۳. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره زمر آیه41 
َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ذِینَ أ هُ هُوَ الْغَفُورُ  : قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّ نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ هَ یَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

حِیمُ   .الرَّ
 دها او بسیار آمرزنبگو: ای بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید، یقیناً خدا همه گناهان را می آمرزد؛ زیر

 .و مهربان است
 

هُ غَفُورٌ رَ ۳2و ۳1قرآن کریم سوره آل عمران آیه یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّ هُ وَ بِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ سُولَ فَإِنْ : قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ هَ وَالرَّ طِیعُوا اللَّ
َ
وْا حِیمٌ. قُلْ أ  تَوَلَّ

هَ لَا  ینَ فَإِنَّ اللَّ  .یُحِبُّ الْکَافِرِ
یامبر گو خدا و پبگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است. ب

 .]او[ را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد
 

ةِ وَالنَّ 119د آیهقرآن کریم سوره هو مَ مِنَ الْجِنَّ نَّ جَهَنَّ
َ
مْلََ

َ
كَ لَأ تْ کَلِمَةُ رَبِّ كَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّ جْمَعِینَ : إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ

َ
 .اسِ أ

https://eitaa.com/olgou4/3866
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ها، تأکید بر اسم  سوره. لذا اول همه درک کندی به صورت تفصیلرا  رحمان و رحیممخاطبش اسم که اصرار دارد 
ع، شرح اسم رحمان و رحیم است. شار ]سورۀ توبه[ رحمان و رحیم دارد. شرح همۀ سوُر غیر از آن یک سوره

. بنابراین خیلی مهم است که بیان مبتنی بر رفق شارع را استنباط کنیم. 42رحمتش بر غصبش سبقت گرفته است

نیم. کند؟ اینها را باید بحث ک چه رفقی را به مخاطب ارائه می زکاتچه رفقی ایجاد کرده است؟  صلات]اینکه مثلا[ 

گویم صلات واجب است،  مان می ها هستند. ما فقط به مخاطب موجود، فاقد این بحث های عملیه رسالهمنتهی 
آورد که مخاطب کاملًا احساس  ای از ادله را می یات شارع چنین نیست. شارع مجموعهزکات واجب است. ]اما[ ادب

                                                           
که همانا دوزخ را از همه جن و  مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و به همین سبب آنان را آفریده است. و فرمان حتمی پروردگارت تحقق یافت

 .انس ]که راه کفر و عناد را برگزیدند[ پر خواهم کرد
 

ار  عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَار   هِ بْنِ اَلْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّ اسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّ هِ عَلَیْهِ اَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّ بَا عَبْدِ اَللَّ
َ
لَامُ یَقُولُ:  قَالَ سَمِعْتُ أ اکُمْ وَ اَلْکَسَلَ إِنَّ رَبَّ »لسَّ کُمْ إِیَّ

هِ فَیُدْخِ  یدُ بِهِمَا وَجْهَ اَللَّ عاً یُرِ کْعَتَیْنِ تَطَوُّ ي اَلرَّ جُلَ لَیُصَلِّ رْهَ رَحِیمٌ یَشْکُرُ اَلْقَلِیلَ إِنَّ اَلرَّ قُ بِالدِّ هُ لَیَتَصَدَّ ةَ وَ إِنَّ هُ بِهِمَا اَلْجَنَّ هِ لُهُ اَللَّ یدُ بِهِ وَجْهَ اَللَّ عاً یُرِ هُ مِ تَطَوُّ  فَیُدْخِلُهُ اَللَّ
هُ بِهِ اَلْجَنَّ  هِ فَیُدْخِلُهُ اَللَّ یدُ بِهِ وَجْهَ اَللَّ عاً یُرِ هُ لَیَصُومُ اَلْیَوْمَ تَطَوُّ ةَ وَ إِنَّ  .ةَ بِهِ اَلْجَنَّ

نهد. مؤمن دارد و ارج میکنید. پروردگارتان مهربان است و طاعت قلیل را هم پاس میگفت: مبادا تنبلی و کسالت پیشه شنیدم ابو عبد اللّه صادق )ع( می
برد. مؤمن به خاطر جلب رضای حق یك درهم خواند و خداوند به پاس همان دو رکعت او را به بهشت میبه خاطر جلب رضای حق دو رکعت نافله می

گیرد و خداوند به پاس برد. مؤمن به خاطر جلب رضای حق یك روز روزۀ نافله میا به بهشت میدهد و خداوند به پاس همان یك درهم او رصدقۀ نافله می
 بردیك روز روزه او را به بهشت می همان

2۳۸ص 2/ تهذیب الأحکام  ج۳9ص 1/ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ج209ص 1مصدر: من لا یحضره الفقیه  ج  
 21۶ص ۷9/ بحار الأنوار  ج115ص 1الشیعة  ج/ وسائل ۳1ص ۷دیگر منابع: الوافي  ج

 
وْ حَیْثُ 42 

َ
وْ عَرَفَات  نَفْسِهَا أ

َ
لَامُ یَوْمَ عَرَفَةَ أ مَاءِ  . ارجاع پژوهشی: إِذَا حَضَرْتَ مَشْهَدَ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّ وَالِ وَ اُبْرُزْ تَحْتَ اَلسَّ حَلَلْتَ مِنَ اَلْبِلَادِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ اَلزَّ

عَاءِ: ...   .سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ  یَا مَنْ وَ اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّ
 .(ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است)بخشی از دعای روز عرفه امام حسین علیه السلام

۶۸9ص 2/ مصباح المتهجد  ج15۳ص 1مصدر: المزار )للمفید(  ج  
 245ص 1لبلد الأمین  ج/ ا۳5۳ص 1/ مصباح الزائر  ج۳5۸ص 1/ إقبال الأعمال  ج444ص 1دیگر منابع: المزار الکبیر  ج

 



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم ۳۷

مان را با خود همراه  م مخاطبست. بنابراین مهم است که در سفر رفق هوا به نفع  44و زکات  43کند که صلات می

وارد  45قواعد محدود فقه کاشف معذر و منجزون با کنیم. شارع هم همین کار را کرده است. عرض کردم ما چ

                                                           
لَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَ  45رجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره عنکبوت آیها.  43  لَاةَ إِنَّ الصَّ قِمِ الصَّ

َ
وحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ وَأ

ُ
کْبَرُ : اتْلُ مَا أ

َ
هِ أ ذِکْرُ اللَّ

هُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ   . وَاللَّ
 انا ذکر خدا بزرگ ترآنچه را از این کتاب به تو وحی شده است، بخوان و نماز را برپا دار، یقیناً نماز از کارهای زشت، و کارهای ناپسند باز می دارد؛ و هم

 .است، و خدا آنچه را انجام می دهید، می داند

 

 .د" به پیوست شماره چهار مراجعه فرمایینمازبرای مطالعه بیشتر در مورد " 

 

هُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ 44  سَدِيِّ رَضِيَ اَللَّ
َ
دِ بْنِ جَعْفَر  اَلْأ بِي اَلْحُسَیْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَدَ عَنِ اَلْفَضْلِ .  ارجاع پژوهشی: وَ فِي رِوَایَةِ أ

َ
هِ بْنِ أ دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ اَلْبَرْمَکِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّ

ب  مَوْ 
لَامُ : بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَتِّ ادِقُ عَلَیْهِ اَلسَّ لَامُ قَالَ قَالَ اَلصَّ ادِقِ عَلَیْهِ اَلسَّ وْا »لَی اَلصَّ دَّ

َ
اسَ أ نَّ اَلنَّ

َ
غْنِیَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أ

َ
کَاةُ اِخْتِبَاراً لِلَْ مَا وُضِعَتِ اَلزَّ إِنَّ

مْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِیراً 
َ
اسَ مَا اِفْتَقَرُوا وَ لَا اِحْتَاجُوا وَ زَکَاةَ أ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إِنَّ اَلنَّ غْنِیَاءِ مُحْتَاجاً وَ لَاسْتَغْنَی بِمَا فَرَضَ اَللَّ

َ
 لَا جَاعُوا وَ لَا عَرُوا إِلاَّ بِذُنُوبِ اَلْأ

نْ یَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ 
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أ هُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَ  وَ حَقِیقٌ عَلَی اَللَّ نَّ

َ
زْقَ أ ذِي خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَ بَسَطَ اَلرِّ قْسِمُ بِالَّ

ُ
هِ فِي مَالِهِ وَ أ کَ مَنَعَ حَقَّ اَللَّ اةِ رٍّ وَ لَا بَحْر  إِلاَّ بِتَرْكِ اَلزَّ

سْبِیحَ فِي ذَلِ  ی زَ وَ مَا صِیدَ صَیْدٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْر  إِلاَّ بِتَرْکِهِ اَلتَّ دَّ
َ
اسِ مَنْ أ سْخَی اَلنَّ

َ
سْخَاهُمْ کَفّاً وَ أ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أ اسِ إِلَی اَللَّ حَبَّ اَلنَّ

َ
مْ یَبْخَلْ کَاةَ مَالِهِ وَ لَ كَ اَلْیَوْمِ وَ إِنَّ أ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي مَالِهِ   . «عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ بِمَا اِفْتَرَضَ اَللَّ
از محمّد بن اسماعیل برمکی، از عبد الله بن احمد، از فضل بن اسماعیل، از معتب  -رضی اللّٰه عنه  -الحسین محمّد بن جعفر بن اسدی و در روایت ابو 

دم اگر مراست، و  مولای امام صادق علیه السّلام آمده است که گفت: امام علیه السّلام فرمود: همانا که زکات برای آزمایش اغنیا، و کمك به فقرا وضع شده
برای او مقرّر فرموده است مستغنی میشد،  ماند، و هر آینه با سهمی که خدای عزّ و جلّ پرداختند، هیچ مسلمانی فقیر و محتاج نمیزکات اموال خود را می

خدا در  حمت خود را از کسی که حقّ را سزاوار است که ر اند مگر به علت گناهان اغنیا، و خدای عزّ و جلّ و مردم فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نشده
شود یا تباه نمیمال خود را بازداشته است بازدارد و به آن کسی که خلق را آفریده و خوان رزق را گسترده است قسم یاد میکنم که هیچ مالی در خشکی یا در

ترین مردم نزد خدای عزّ و ر آن روز، و همانا که محبوبمگر به علّت ترك زکات، و هیچ صیدی در خشکی یا دریا شکار نمیشود مگر به علت ترك تسبیح د
برای  ترین ایشان است، و سخاوتمندترین مردم کسی است که زکات مالش را بپردازد، و در باره مؤمنین نسبت به حقّی که خدای عزّ و جلّ دستگشوده جلّ 

 .ایشان در مال او مقرّر داشته است بخل نورزد
۷ص 2ه  جمصدر: من لا یحضره الفقی  

12ص 9/ وسائل الشیعة  ج50ص 10/ الوافي  ج۳۷0ص 1دیگر منابع: عوالي اللئالي  ج  
 

 .برای مطالعه بیشتر در مورد "زکات" به پیوست شماره پنج مراجعه فرمایید
 
واقعی است، و این در جایی . ارجاع پرورشی: معذّریت قطع، مقابل منجّزیت قطع، و به معنای عذر محسوب شدن قطع مکلف، برای ترک تکلیف 45 

ه از جمعاست که قطع او مخالف با واقع در آید، مثل این که شخصی در روز جمعه قطع پیدا کند که نماز جمعه بر او واجب است نه نماز ظهر و سپس نم
؛ در این جا، اگر مولا از او بپرسد که چرا را به جا آورد و نماز ظهر را ترک کند، سپس معلوم شود که در واقع، نماز ظهر واجب بوده است نه نماز جمعه

تواند به قطع خود استناد کند و این استناد به قطع، برای او عذر محسوب شده و موجب رهایی او از عقوبت تکلیف واقعی را ترک نمودی، در پاسخ می
که تکلیف در حق مکلف مسلّم شده باشد ، و مکلف به عبارت دیگر منجز آن چیزی است که موجب شود   .گردد و این، همان معذّریت قطع استمی

جب وگونه عذری در ترک تکلیف و مخالفت نداشته باشد آنچنانکه اگر با آن مخالفت نماید، سزاوار عقوبت مولی باشد .معذر هم آن چیزی است که مهیچ
 .نه ای که موجب رهایی او از عقوبت مولی گرددشود که مکلف ) در ترک فعل و یا انجام آن ( عذری پذیرفته نزد مولی داشته باشد به گو
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نظراً  فاعرشویم، اصراری نداریم مخاطب خودمان را به سفر رفق ببریم، لذا این باعث شده است که طایفۀ  بحث می

عدم انعطاف دارد و این برای دینداری  ، حالت خشک وفقهفعلی اعتراض کنند و بگویند  فقهایو عملًا به طایفۀ 
ف طکه برای چه آن حالت حقوقی و غیر منع. اما اشکالی که متوجه طایفۀ عرفا است، این است 46مردم مفید نیست

ل کنیم؟ به مخاطب منتق _ دهیم رایج که ما به شارع نسبت می استنباطذیل یعنی  _شارع را  باید ذیل علم دیگری 

 راینهم احیاء شود. بناب های رفقیِ فقه بخشصولی را ارتقاء دهیم ]تا[ آن پیشنهاد بهتر این است که خود قواعد ا
ها لطیف است. شارع هم چون  ا نادیده گرفت. روح و روان انسانشود آن ر لازم است و نمیهم سفر در فضای رفق 

 پایه را در این ملاحظات رفق اوامر و نواهی شارع،خالق است، ]به این نکته[ توجه داشته است. ولی ما در بیانِ 
 .کنیم فعلی ]به صورت[ حداقلی رعایت می حوزۀ علمیه

 بیان مبتنی بر منزلت: سومین سفر فکری شارع . 3/3/4

کند.  له زمان و مکان، تعمیق میبرد و درک ما از مسأ به سفر فکری می« مکان»و « زمان» شارع ما را در مسأله
با تفکیک بحث کرده است  شارع . روایت داریم ]به عنوان مثال[ در همین باب صلات، مفصل در مورد مکان مسجد

فاوت ت با مکان مسجد سوق مسجد قبیلهکه مکان صلات، همیشه از حیث اجر و خاصیت با هم برابر نیست. مکان 

عظم هم بسیار متفاوت است با ، مکان مسجد امسجد اعظمهم متفاوت است با مکان  مسجد سوق. مکان دارد

                                                           
2۶، ص۶/ تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج2۳0، ص2/ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج1۷۶، ص1دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج  

     
پیدا کرد که فلان مایع، آب است و نوشیدن آن حرام نیست؛ پس آن قطع به معنای آن است که اگر فردی قطع به عدم تکلیف پیدا کرد، مثلا قطع  معذریت

 را نوشید و بعد معلوم شد که آن مایع، خمر بوده است و قطع او مخالف با واقع بوده است،
، عمل کردم. همچنین اگر دیدمدیدم و برطبق آنچه در واقع میجور میدر مقابل پروردگار معذور است. عذر او در پیشگاه خدا آن است که من واقع را این

ت، وده اسفردی قطع پیدا کرد که تکرار تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز واجب نیست پس آن را ترك کرد و بعد معلوم شد که در واقع واجب ب
یگر قطع منجزیت است. به این معنا که باز مکلّف معذور است. معذور در ترك عملی که در واقع واجب بوده، لکن به اعتقاد او واجب نبوده است جانب د

پیدا کرد، چه آنکه قطع به وجوب پیدا کند یا قطع به حرمت، ناچار باید به قطع خود عمل کند و اگر به مقتضای قطع خود عمل  اگر فردی قطع به تکلیف
 .نکند و تکلیف در واقع ثابت باشد، مستحق عقاب است

 154ص 1في علم الأصول ( جقواعد کلی استنباط ) ترجمه و شرح دروس 

 برای مطالعه بیشتر در مورد اختلافات فقها و عرفا به پیوست شماره شش مراجعه فرمایید.. 46 
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خیلی در این موضوعات . 48جهانی اسلام را به عهده دارندیِ که وظیفۀ تبیین خطّ مش 47مساجد اربعههای  مکان

 .نیمک تفصیلًا بحث نمیو  وع هستندمساجد چهار ن :گوییم میفقط  اخباریبه نحو و ولی ما اجمالًا  باید بحث شود

                                                           
قْصَی1. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره اسراء آیه47 

َ
سْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأ

َ
ذِي أ یَهُ مِنْ آیَاتِنَا  : سُبْحَانَ الَّ ذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِ الَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ  هُ هُوَ السَّ  .إِنَّ
یم، کت دادمنزّه و پاک است آن ]خدایی[ که شبی بنده اش[ محمّد )صلی الله علیه وآله وسلم([ را از مسجدالحرام به مسجد الاقصی که پیرامونش را بر

 .نشانه هایِ ]عظمت و قدرت ]خود را به او نشان دهیم؛ یقیناً او شنوا و داناست سیر ]و حرکت[ داد، تا ]بخشی[ از
 

شَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا 191قرآن کریم سوره بقره آیه
َ
خْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أ

َ
خْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أ

َ
ی یُقَاتِلُوکُ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْ : وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأ مْ جِدِ الْحَرَامِ حَتَّ

ینَ   .فِیهِ فَإِنْ قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِكَ جَزَاءُ الْکَافِرِ
یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا که[ فتنه ]=شرك[ از قتل بدتر است ]با این  و هر کجا بر ایشان دست

ن کافران چنی همه[ در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر
  .است

د  عَنْ حَمْدَانَ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَ  خْبَرَنَا اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ
َ
خْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِم  قَالَ أ

َ
يَ أ لَامُ لِمَ سُمِّ هِ عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
نِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ اَلْوَلِیدِ عَنْ حَنَان  قَالَ: قُلْتُ لِأ

نْ یَدْخُلُوهُ 
َ
مَ عَلَی اَلْمُشْرِکِینَ أ هُ حُرِّ نَّ

َ
هِ اَلْحَرَامَ قَالَ لِأ  .بَیْتُ اَللَّ

گوید:محضر ابی عبد اللّٰه علیه السّلام عرضه داشتم:چرا بیت اللّٰه ن،از حسین بن ولید،از حنّان،وی میعلی بن حاتم از قاسم بن محمّد،از حمدان بن الحسی
 .د؟ حضرت فرمودند: زیرا بر مشرکین حرام است در آن داخل شونالحرام به این نام موسوم گردیده

۳9۸ص 2مصدر: علل الشرایع ج  
 ۳۸0ص 1/ تفسیر نورالثقلین ج59ص 9۶ر ج/ بحارالانوا2۳۶ص 1۳دیگر منابع: وسائل الشیعه ج

 
إِ 2۸قرآن کریم سوره توبه آیه مَا االمشرکون نَجَسٌ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ ذِینَ آمَنُوا إِنَّ هَا الَّ یُّ

َ
هُ مِنْ فَضْلِهِ : یَا أ نْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللَّ

هَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. إِنْ   شَاءَ إِنَّ اللَّ

لَامُ :  .48  لْفِ صَلاَ »ارجاع پژوهشی: وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
عْظَمِ تَعْدِلُ مِائَةَ أ

َ
لْفَ صَلَاة  وَ صَلَاةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأ

َ
 ة  وَ صَلَاةٌ فِيصَلَاةٌ فِي بَیْتِ اَلْمَقْدِسِ تَعْدِلُ أ

ینَ صَلاَ  جُلِ فِي بَیْتِهِ تَعْدِلُ صَلاَ مَسْجِدِ اَلْقَبِیلَةِ تَعْدِلُ خَمْساً وَ عِشْرِ وقِ، تَعْدِلُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ اَلرَّ  .ةً وَاحِدَةً ةً وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ اَلسُّ
ظم )مسجد الحرام ظاهرا و از امیر المؤمنین علی علیه السّلام منقولست که فرمود: یك نماز در بیت المقدّس برابرست با هزار نماز و یك نماز در مسجد اع

بجای آن  با توجّه به سایر اخبار و شاید در مسجد جامع شهر( برابرست با صد هزار نماز، و یك نماز در مسجد قبیله )که امروز باید مسجد محلّه را
در خانۀ خود میخواند تنها ارزش یك نماز را دانست( برابرست با بیست و پنج نماز، و یك نماز در مسجد بازار برابرست با دوازده نماز، و نمازی که شخص 

 .دارد
25۳ص ۳/ تهذیب الأحکام  ج۳0ص 1/ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ج2۳۳ص 1مصدر: من لا یحضره الفقیه  ج  

15ص 1۸/ بحار الأنوار  ج2۸9ص 5/ وسائل الشیعة  ج51۳ص ۷/ الوافي  ج۷0ص 1/ جامع الأخبار  ج۳۳۸ص 2دیگر منابع: روضة الواعظین  ج  

 برای مطالعه بیشتر در مورد مسجد به پیوست شماره هفت مراجعه فرمایید.
 



 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  40

 رشید، وقت نماز صبح است و شما میتا طلوع خو 50فجر صادقگوییم از  . می49کنیم در مورد زمان هم بحث نمی
ن کنیم. بنابرای ها را بحث نمی های زمان حکمت اما شویم را بخوانید. اینطور وارد بحث می تان نماز صبحتوانید 

باب  . فقط هم درپیشنهاد ما این است که در مرحلۀ تعمیق، راجع به منزلت مکانی و زمانی شارع مفصل بحث کنید

گونه  نیز همین زکات. در مورد 51]هم[ مورد تأکید ویژه شارع است هانعقاد نظفهای  و مکان  نیست، زمان صلات

                                                           
رْضَ مِ  ۳۶. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره توبه آیه49 

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هِ یَوْمَ خَلَقَ السَّ هِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کِتَابِ اللَّ هُورِ عِنْدَ اللَّ ةَ الشُّ رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ نْهَا : إِنَّ عِدَّ

َ
أ

ةً  ةً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّ نْفُسَکُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّ
َ
مُ فَلَا تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أ ینُ الْقَیِّ قِینَ الدِّ هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ

َ
 . وَاعْلَمُوا أ

ین را آفریده در کتاب ]علم[ خدا دوازده ماه است؛ از آنها چهار ماهش ماه حرام است؛ این یقیناً شماره ماه ها در پیشگاه خدا از روزی که آسمان ها و زم
ن با همه شما است حساب استوار و پایدار؛ پس در این چهار ماه ]با جنگ و فتنه و خونریزی[ بر خود ستم روا مدارید و با همه مشرکان همان گونه که آنا

 .هیزکاران استمی جنگند، بجنگید و بدانید خدا با پر

 .برای مطالعه بیشتر در مورد زمان و مکان خاص اشیاء به پیوست شماره هشت مراجعه فرمایید
 
ارجاع پرورشی: صبح صادق )فجر صادق( به آن وقت و ساعتی از شبانه روز گفته می شود که اولین و با فضیلت ترین وقت برای ادای نماز صبح . 50 

لحظه ای است که شب به پایان رسیده و برای اولین بار بعد از پایان شب، نور سفیدی در افق )در سمت مشرق( پیدا صبح کاذب )فجر کاذب( آن  است .
 .می شود و این سفیدی به شکل گوش گرگ است. در این لحظه، اگر چه شب به پایان رسیده، ولی هنوز وقت نماز صبح نرسیده است )صبح نشده است(

یا فجر کاذب گفته می شود. اما در ادامه مقدار سفیدی کم کم گسترش پیدا کرده و در ناحیه ی مشرق پراکنده می شود و  به همین جهت به آن صبح کاذب
 در این موقع می توان نماز صبح را بجا آورد، زیرا صبح فرا رسیده است. از این جهت به این سفیدی، فجر صادق )صبح صادق( گفته می شود.

  152ص 1مباحث الصلاة، ج یف ریالتقر ةین،نهای،حسبروجردی /1۳۸، ص 1ج  له،یرالوسیالله،تحر ،روحینیخم /25۳،ص 2ج  ،یکاظم،عروة الوثق دی،سیزدی
 

ذِینَ 59و 5۸. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نور آیات 51  یْمَانُکُمْ وَالَّ
َ
ذِینَ مَلَکَتْ أ ذِنْکُمُ الَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأ هَا الَّ یُّ

َ
ات  مِنْ : یَا أ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَّ

هِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَات  لَ  افُونَ عَ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّ مْ بَعْضُکُمْ لَیْکُ کُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ
طْفَالُ مِنْکُمُ الْحُ 

َ
إِذَا بَلَغَ الْأ هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. وَ هُ لَکُمُ الآیَْاتِ وَاللَّ نُ اللَّ هُ لَکُمْ آیَاتِهِ عَلَی بَعْض  کَذَلِكَ یُبَیِّ نُ اللَّ ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذَلِكَ یُبَیِّ ذَنَ الَّ

ْ
ذِنُوا کَمَا اسْتَأ

ْ
هُ وَ  لُمَ فَلْیَسْتَأ اللَّ

 .عَلِیمٌ حَکِیمٌ 
اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند  اید قطعا باید غلام و کنیزهای شما و کسانی از شما که به ]سن[ بلوغ نرسیده ای کسانی که ایمان آورده

ن ]این[ سه هنگام برهنگی شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهی آورید و پس از نماز شامگاهاهای خود را بیرون می پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه 
 کند و خدا داناینیست که غیر از این ]سه هنگام[ گرد یکدیگر بچرخید ]و با هم معاشرت نمایید[ خداوند آیات ]خود[ را این گونه برای شما بیان می 

شما کسب اجازه کنند همان گونه که آنان که پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند  کار است. و چون کودکان شما به ]سن[ بلوغ رسیدند باید از سنجیده
 .کار است خدا آیات خود را این گونه برای شما بیان می دارد و خدا دانای سنجیده

 
بِیهِ   

َ
یْد  عَنْ أ هِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ زَ بِیهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّ

َ
ذِي  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : وَ اَلَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
فْسِي بِیَدِهِ نَ عَنْ أ

تَهُ وَ فِي اَلْبَیْتِ صَبِيٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَ 
َ
نَّ رَجُلًا غَشِيَ اِمْرَأ

َ
وْ جَارِیَةً کَانَتْ زَانِیَةً وَ کَانَ عَلِيُّ بْ لَوْ أ

َ
بَداً إِذَا کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً أ

َ
فْلَحَ أ

َ
نُ ا وَ نَفَسَهُمَا مَا أ

خْرَجَ 
َ
تُورَ وَ أ رْخَی اَلسُّ

َ
غْلَقَ اَلْبَابَ وَ أ

َ
هْلَهُ أ

َ
نْ یَغْشَی أ

َ
رَادَ أ

َ
لَامُ إِذَا أ  . اَلْخَدَمَ  اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا اَلسَّ

که جانم در دست اوست سوگند! اگر مردی با همسرش آمیزش کند و در آن خانه امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: به آن
؛ اگر پسر باشد یا دختر، زناکار خواهد گاه این کودك رستگار نخواهد شدکودك بیداری باشد که آنان را ببیند و سخن و صدای نفس آنان را بشنود، هیچ

کاران را افکند و خدمتها را میبست، پردهها را میشد.امام صادق علیه السّلام افزود: امام سجاد علیه السّلام همواره به هنگام نزدیکی با همسرش درب
 .نمود)از خانه( بیرون می
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500ص 5مصدر:  الکافی ج  

1۳۳ص 20/ وسائل الشیعه ج۳05ص ۳والی الئالی ج/ ع۷2۶ص 22دیگر منابع: الوافی ج  

 

بِي 
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلِيَّ بْنَ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ وْصَی رَسُولُ اَللَّ

َ
بِي سَعِید  اَلْخُدْرِيِّ قَالَ: أ

َ
لَامُ: رُوِيَ عَنْ أ لِ اَلشَّ »طَالِب  عَلَیْهِ اَلسَّ وَّ

َ
تَكَ فِي أ

َ
رِ وَ وَسَطِهِ هْ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ

حْوَلَ وَ  وَ آخِرِهِ فَإِنَّ اَلْجُنُونَ وَ اَلْجُذَامَ وَ اَلْخَبَلَ لَیُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ إِلَی وَلَدِهَا یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ 
َ
هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ یَکُونُ أ هْرِ فَإِنَّ تَكَ بَعْدَ اَلظُّ

َ
 اِمْرَأ

ضْحَی فَإِنَّ 
َ
تَكَ فِي لَیْلَةِ اَلْأ

َ
نْسَانِ... یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ یْطَانُ یَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي اَلْإِ صَابِعَ اَلشَّ

َ
رْبَعُ أ

َ
وْ أ

َ
صَابِعَ أ

َ
 .هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ لَهُ سِتُّ أ

همسرت نزدیکی مکن زیرا در این اوقات جنون و جذام و فلج اعضا یا ناقص العقلی بر همسر و فرزندش هجوم کند، و آخر ماه با  یا علی در اوّل و وسط
د. یا نیا علی بعد از ظهر نیز با همسرت مقاربت نکن زیرا اگر فرزند نصیبتان شود چپ چشم باشد و شیطان را خوش آید که فرزندان آدم چپ چشم باش

 .نت همخوابگی مکن زیرا اگر فرزندی پیدا شود شش انگشتی باشد یا چهار انگشتیعلی در شب عید قربان با ز
 514ص 2/ علل الشرایع ج5۶۶ص  1/ الامالی للصدوق ج209ص 1/ مکارم الاخلاق ج551ص ۳مصدر: من لایحضره الفقیه ج

 2۸0ص 100بحارالانوار ج /29۸ص 14/ مستدرک الوسائل ج10۳ص 1/ جامع الاخبار ج251ص 2 20دیگر منابع: وسائل الشیعه ج
 

 ه مراجعه فرمایید.برای مطالعه بیشتر در مورد شرایط انعقاد نطفه به پیوست شماره نُ 
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 صلا حج بدون زمان و مکان شکل نمی]نیز چنین است[ و ا  حجاست و زمان و مکان موضوعیت دارد. در مورد 
و طبق معمول مورد دقتهای  زمان و مکان خیلی در آن اصل است ای است که  ویژههای  جزو عبادتحج . 52گیرد

 .53ی ما قرار نمی گیرداستنباط

                                                           
 52.  

َ
نَامِ یَرِدُونَهُ وُرُودَ اَلْأ

َ
ذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلَْ لَهُونَ إِلَیْهِ وُلُوهَ اَلْحَمَامِ وَ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ ارجاع پژوهشی: وَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ حَجَّ بَیْتِهِ اَلْحَرَامِ اَلَّ

ْ
نْعَامِ وَ یَأ

قُوا کَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِ لِعَظَمَتِهِ وَ إِذْعَانِهِ  جَابُوا إِلَیْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّ
َ
اعاً أ تِهِ وَ اِخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّ رْبَ مْ لِعِزَّ

َ
هُوا بِمَلَائِکَتِهِ اَلْمُطِیفِینَ بِعَرْشِهِ یُحْرِزُونَ اَلْأ نْبِیَائِهِ وَ تَشَبَّ

َ
احَ فَ أ

سْلَامِ عَلَماً وَ لِلْعَائِذِینَ حَرَماً فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ وَ یَ  هُ، وَ کَتَبَ عَلَیْکُمْ وِفَادَتَهُ، تَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی لِلِْْ وْجَبَ حَجَّ
َ
هُ، وَ أ فَرَضَ حَقَّ

اسِ حِجُّ اَلْبَیْ  هِ عَلَی اَلنّٰ  .تِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِینَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلّٰ
ه معنوی رای یافتن بهرپروردگار مهربان زیارت بیت الحرامش را بر شما فریضه قرار داد و آن را قبله گاه مردم نمود. زیارت کنندگان در آنجا وارد می شوند و ب

، آن دکنند؛ مانند ازدحام چهارپایان تشنه در کنار چشمه آب! و آمدن به آن مکان مقدّس را مشتاقند، همانند اشتیاق کبوتران به طرف آشیانه خوازدحام می 
ز میان د. اوجود منزّه و پاک آن جایگاه عالی را برای تواضع بندگان در برابر بزرگی و عظمتش، و تصدیقشان به عزّت و قدرتش نشانه و علامت قرار دا

امبران ایگاه پیمردمان، شنوندگانِ فرمانش را انتخاب فرمود. آنان دعوتش را برای زیارت خانه کعبه اجابت کردند و فرمانش را گردن تصدیق نهادند و در ج
و  آورده، به موقف آمرزش برای عبادت وبندگی ایستادند و خود را به فرشتگان طواف کننده عرش شبیه نمودند، در تجارت بندگی سود فراوان بدست

 .مغفرتش از هم سبقت می گیرند
 به را بر بندگانشحضرت حق آن خانه را نشانه و علامت اسلام و پناهگاه پناهندگان قرار داد و زیارت آن محل با عظمت را واجب فرمود و احترام نهادن به کع

ه الحرام حق خداوند بزرگ بر مردم است؛ مردمی که برخوردار از لازم دانست و رفتن به آنجا را دستور داد پس در قرآن مجید فرمود:  زیارت بیت اللَّ
 .استطاعتند و هر که این نعمت عظیم الهی را ناسپاسی کند، به حضرت حق زیانی وارد نکند که خدای تعالی از تمام جهانیان بی نیاز است

 45ص 1مصدر: نهج البلاغة  ج
 44۶ص 1دیگر منابع: المصباح )للکفعمی(  ج

 
هِ اَلْبَجَلِيِّ ازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّ بِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّ

َ
لَامُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
 عَنْ خَالِد  اَلْقَلَانِسِيِّ عَنْ أ

رْزَاقُکُمْ وَ تُکْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِیَالِ عَلَیْ 
َ
سِعْ أ بْدَانُکُمْ وَ تَتَّ

َ
وا وَ اِعْتَمِرُوا تَصِحَّ أ لَامُ : حُجُّ نَفٌ لَهُ اَلْعَمَلُ وَ هِمَا اَلسَّ

ْ
ةُ وَ مُسْتَأ کُمْ وَ قَالَ اَلْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوْجُوبٌ لَهُ اَلْجَنَّ

هْلِهِ وَ 
َ
 .مَالِهِ مَحْفُوظٌ فِي أ

 :فرماید: امام سجّاد علیه السّلام فرمودخالد قلانسی گوید: امام صادق علیه السّلام می
 .نیاز شویدهای شما سالم و تندرست بماند، روزی شما فراوان شود و نسبت به هزینۀ اهل و عیال خود بیو عمره را انجام دهید تا بدن مناسك حجّ 

شود )یعنی گناهان گذشتۀ او گردد، عمل او از سرگرفته میشود، بهشت بر او واجب میگردد، آمرزیده میحاجی میچنین حضرتش فرمود: شخصی که هم
 .گرددمی بخشوده شده و باید عمل خود را از سرگیرد( و خانواده و ثروت و مالش محفوظ

252ص 4مصدر: الکافي  ج  
 9ص 11/ وسائل الشیعة  ج211ص 12دیگر منابع: الوافي  ج

 
اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْ 9۷. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره آل عمران آیه53  هِ عَلَی النَّ نَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلَّ  تَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا : فِیهِ آیَاتٌ بَیِّ

هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ   .وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ
ثابت و لازم بر در آن نشانه هایی روشن ]از ربوبیّت، لطف، رحمت خدا و از جمله[ مقام ابراهیم است؛ و هر که وارد آن شود در امان است؛ و خدا را حقّی 

د بودن مسیر[ بتواننعهده مردم است که ]برای ادای مناسک حج[ آهنگ آن خانه کنند، ]البته[ کسانی که ]از جهت سلامت جسمی و توانمندی مالی و باز 
  .به سوی آن راه یابند، و هر که ناسپاسی ورزد ]و از رفتن به آنجا خودداری کند، به خود زیان زده[؛ زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است

 
وِ 15۸قرآن کریم سوره بقره آیه

َ
هِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّ هَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ : إِنَّ الصَّ عَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّ فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّ وَّ نْ یَطَّ

َ
 .اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أ



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم 4۳

ر زمان دحو الارض به مردم است، ما همیشه یک اعتراض داریم که چرا مثلًا د 54دحو الارضهمین روزها که ایام 

گوییم که زمان دحو الارض چیست؟  ر روزۀ برتر سال است. دقیقاً نمیاین روز یکی از چها  روزهگوییم  فقط می

ه چیست؟ ما در جلسات گذشت دحو الارضدهیم که  کنیم، توضیح نمی می مردم را دعوت به روزۀ این روزحتی وقتی 

مکان ». یا مثلًا دحو الارض مرتبط با به چه موضوعی بر می گیرددحو الارض به لحاظ زمانی شرح دادیم که ویژگی د
؟ کجا است« البیت». این مسأله، بحث مهمی است که دحو الارض من البیت الی سائر النواحیاست؛ « بیت

 توانیم مطرح ]شده[ است. بنابراین ما نمی« بیت»که روز دحو الارض به خاطر تعظیم  آمدهدر دعای دحو الارض 
 هم ای کنیم ملاحظات عجیبه ها را دقیق مطرح می وقتی بحث  ت.مسأله مکان بیت، یک مکان عادی اسبگوییم 

 ت وسط أرضبییف کند، تأکید کرده است که آید. از جمله اینکه شارع وقتی خواسته مکان بیت را توص به وجود می
ه لحاظ کروی فرض شود؟ ب تواند زمین میآیا وقتی بیت وسط أرض است،  د:شو است. یک سؤال فنی اینجا پیدا می

ی فرض غلطای را در سطح کره و در عین حال در وسط آن فرض کنید؟ به لحاظ ریاضی،  توانید نقطه ریاضی می

                                                           
سی که و ک بی تردید صفا و مروه از نشانه های خداست؛ پس کسی که حج خانه کعبه کند، یا عمره انجام دهد، بر او گناهی نیست که بر آن دو طواف کند.

است خودش افزون بر واجبات[ کار نیکی ]چون طواف و سعی مستحب[ انجام دهد، بدون تردید خدا ]در برابر عمل او[ پاداش دهنده و ]به کار ]به خو
 .وحال او[ داناست

 
فَضْتُمْ 15۸قرآن کریم سوره بقره آیه

َ
کُمْ فَإِذَا أ نْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّ

َ
إِنْ : لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أ هَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَ مِنْ عَرَفَات  فَاذْکُرُوا اللَّ

ینَ  الِّ  .کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّ
وچ هنگامی که از عرفات ک بر شما گناهی نیست که ]در ایام حج[ از پروردگارتان ]به وسیله تجارت و داد و ستد[ فضل و روزی و منافع مادی بطلبید. و

  .بودیدکردید، خدا را در مشعر الحرام یاد کنید. ]آری[ او را یاد کنید همان گونه که شما را هدایت کرد. و همانا شما پیش از این از گمراهان 
 

لَامُ : 54  ادِقُ عَلَیْهِ اَلسَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ ». ارجاع پژوهشی: وَ قَالَ اَلصَّ رْضَ مِنْ تَحْتِ اَلْکَعْبَةِ إِلَی مِنًی ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَات  ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ إِنَّ اَللَّ
َ
ی دَحَا اَلْأ

رْضُ مِنْ عَرَفَات  وَ عَرَفَاتٌ مِنْ مِنًی وَ مِنًی مِنَ اَلْکَعْبَةِ وَ کَذَلِكَ عِلْمُنَا بَعْ 
َ
 .عْض  ضُهُ مِنْ بَ عَرَفَات  إِلَی مِنًی فَالْأ

همانا که خدای تبارك و تعالی زمین را از زیر کعبه تا منی بگسترد، و سپس آن را از منی تا عرفات گسترش داد، و پس از »و امام صادق علیه السّلام فرمود:
ز آن، از بعض دیگر است. آن از عرفات تا منی گسترده ساخت. پس زمین از عرفاتست، و عرفات از منی و منی از کعبه است، و همچنین علم ما بعضی ا

در کافی بسندی ضعیف آمده است، و ممکن است که مقصود از آن این باشد که آغاز گسترش زمین « و همچنین»این خبر تا قبل از جملۀ اخیر از »شرح:
 .«از کعبه بوده تا منی و از آنجا تا عرفات

241ص 2/ من لا یحضره الفقیه  ج1۸9ص 4مصدر: الکافي  ج  
502ص 5/ تفسیر نور الثقلین  ج20۳ص 54بحار الأنوار  ج دیگر منابع:  

 

 برای مطالعه بیشتر در مورد "دحوالارض" به  پیوست شماره ده مراجعه فرمایید.
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فعلی  های توجه می شویم که بسیاری از گزارهبینیم، م های شارع در بحث مکان را می است. بنابراین وقتی دقت

 55ی شارع را توضیح دادیم. در مدرسههای مکان ویژگی نظریۀ فقهی کرسیرایج در دنیا دچار اشکال هستند. ما در 

وند چند مکان خلق دو سؤال دارد: یک اینکه خداکه  «56 کرسینظریۀ فقهیِ »ای داریم تحت عنوان  نظریهمان  

                                                           
 . ارجاع پرورشی: طرح تمدنی مدرسه هدایت چه می گوید؟55 

زندگی بشر تحمیل کرده است و بالتبع برای ساخت تمدن اسلامی از نظر مدرسه فقهی هدایت، تمدن ضاله و معیوب مدرنیته، چهار انحراف بزرگ را بر 
 .مواجهه روشمند با این چهار انحراف یک ضرورت است

ایجاد اختلال در روابط انسانی و گسترش فردگرایی و تنهایی در جوامع مختلف است. )برای تبیین معادلات وحی در مسئله  انحراف اول تمدن مدرنیته،
فقه الفرقان،  -۷فقه النظم،  -۶فقه العبرة،  -5فقه المکاسب،  -4فقه التزکیه،  -۳فقه العلم،  -2فقه الامام،  -1محور  9فقه نظام در تنظیم روابط انسانی، 

  فقه نفی سبیل، پایه گذاری شده است.( -9فقه البیان و  -۸
برای تصرف در طبیعت  -حوزه های سلامت، محیط زیست و اخلاقدر -ارائه یک الگوی غلط و همراه با تالی فاسد فراوان  انحراف دوم تمدن مدرنیته،

بیعت، طاست. مبنای اصلی این الگوی غلط، ارائه توصیف ناقص و غلط از عناصر تشکیل دهنده عالم است. ) برای تبیین معادلات وحی در مسئله تسخیر 
 -۶جدول فقهی زینت،  -5جدول فقهی عِماد،  -4هی زمان، جدول فق -۳جدول فقهی بنیاد،  -2جدول فقهی خصلت،  -1محور  10فقه الخلق در 

و جدول فقهی نفی  - 10جدول فقهی حیازت و  - 9جدول فقهی طبقه بندی اشیاء،  -۸جدول فقهی تغییر،  -۷جدول فقهی سببیت )جدول تسخیر(، 
 تشبیه، پایه گذاری شده است.(
ا انکار از اسباب باطنی عالم است. انسانهای مدرن گزارشی دقیق از اسباب باطنی عالم در ارائه یک تصویر مبهم و همراه ب انحراف سوم تمدن مدرنیته،

ه علوم غریبه در قاختیار ندارند و بالتبع از این اسباب موثر در زندگی خود استفاده نمی کنند. ) برای تبیین معادلات وحی در مسئله اسباب باطنی عالم، ف
معرفی ملائکه و مدبرات اربعه و تبیین  -2سام آن و تبیین مناسک مرتبط با عدم اختلاط در زندگی انسان و جن، معرفی جن و اق -1محورهائی مانند: 

تبیین اجمالی  -4تبیین چگونگی ارتباط با عالم اموات و ارواح  بر اساس بازخوانی عمیق مفهوم زیارت،  -۳چگونگی تاثیرگذاری ملائکه بر زندگی انسان، 
تبیین مکانیزم مدیریت بت خانه ها در  -۶تبیین مفهوم حجاب و سرادق،  -5آسمانهای هفت گانه و تبیین اتفاقات امری در هر آسمان،  مفهوم تنزل امر در

ح و یبررسی تأثیرات آسمانِ رفیع بر زمین )بررسی تاثیر کواکب، نجوم، مصاب -۷اقوام اولین )بررسی تجربه های اقوام اولین در ارتباط میان انسان و جن(، 
  معرفي اجمالی علومی مانند علم اعداد و جداول اوفاق، علم حروف و اسماء، علم جعفر و... تبیین شده است.( -۸قمر و شمس بر زندگی(، 

 نوان یکمعرفی ناقص خداوند متعال و نادیده گرفتنِ نقش تام مقام ربوبی در اداره عالم است. مدرنیته عملًا خداوند را به ع انحراف چهارم مدرنیته،
ورهایی حمهندس بازنشسته معرفی می کند و بشر را از تکیه دادن به حضرت غنیِ حمید محروم کرده است. )برای معرفی مقام ربوبیت، فقه التسبیح در م

بیین تفصیلی معنای الله اکبر، ت -4تبیین تفصیلی معنای لااله الا الله و  -۳تبیین تفصیلی معنای الحمدلله،  -2تبیین تفصیلی معنای سبحان الله،  -1مانند 
اسم الهی با تأکید بر شرح تفصیلی اسم حسیب ) به دلیل مواجهه با مفهوم تنزل یافته سود در تمدن  99تبیین تفصیلی  -5تبیین تفصیلی معنای صلوات، 

لناس ( و اسم مُسبب )به دلیل مواجهه با مفهوم مدرنیته(، شرح تفصیلی اسم ذو انتقام )به دلیل مواجهه با تسامح حداکثری انسان مدرن در مسئله حق ا
 .ناقص علیت در منطق صوری و مفهوم ناقص متغیر در منطق سیستمی( پایه گذاری شده است

 
کرج –( 1401مرداد  12)  1444پنجم محرم الحرام  -چهارشنبه -گفتگو با برخی از نخبگان کرج  -حجت الاسلام علی کشوری   

راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا پایگاه اطلاع رسانی شورای  
https://eitaa.com/olgou4/4515 

 
خُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ 255. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره آیه56 

ْ
ومُ لَا تَأ هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ ذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ : اللَّ رْضِ مَنْ ذَا الَّ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ لَهُ مَا فِي السَّ

یْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِشَيءْ  مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ 
َ
رْضَ وَلَا  بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هُ السَّ  . یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ کُرْسِیُّ

https://eitaa.com/olgou4/4515
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است چیست؟ بهرحال من   های هر مکانی که خداوند خلق کرده است؟ موضوعش مکان است. دو: ویژگیکرده 
های  لهاو در رس  ده است ولی ما در فرآیند استنباطتأکید دارم ]بر اینکه[ شارع، زمان و مکان را خیلی خوب شرح دا

ایم. ]در حالیکه درک ما از زمان و مکان[  آن به نحو حداقلی پرداختهطرح در فعلی، به مسأله زمان و مکان و اسرار م
 .بایستی تعمیق شود

                                                           
و سنگین او را فرا نمی  خدای یکتا که جز او هیچ معبودی نیست، زنده و قائم به ذات ]و مدّبر و برپا دارنده و نگه دارنده همه مخلوقات[ است، هیچ گاه خواب سبک

لکیّت و فرمانروایی اوست. کیست آنکه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه را پیش روی مردم گیرد، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در سیطره ما
نش او احاطه ندارند مگر است ]که نزد ایشان حاضر و مشهود است[ و آنچه را پشت سر آنان است ]که نسبت به آنان دور و پنهان است[ می داند. و آنان به چیزی از دا

  .ستا. تخت ]حکومت، قدرت و سلطنت[ ش آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگهداری آنان بر او گران و مشقت آور نیست؛ و او بلند مرتبه و بزرگ به آنچه او بخواهد

 
 :برای آشنایی بیشتر با نظریه فقهی کرسی به پیوند زیر مراجعه فرمایید 

https://eitaa.com/olgou4/4409 
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 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  4۶

 بیان مبتنی بر انفتاح: چهارمین سفر فکری شارع. 4/3/4

است؛ یعنی شارع در همه مسائل، دو «  57سفر انفتاحی»سفر دیگری که شارع در مرحلۀ تعمیق پیشنهاد داده است 

 58احٌ لکل شئ مفت»گوید  هر مسأله است. شارع می« افتتاح»شرح داده است. یکی نکته را خیلی خوب برای ما 

                                                           
 ارجاع پرورشی:بیان مبتنی بر انفتاح چیست؟. 57 

مَا  یدر ادبیات علمی وحی، برای هر چیزی کلید و مفتاح تعریف شده است؛ که بدون توجه به این مفاتیح، مقاصد مختلف تبیین و بالتبع به دست نم
َ
آید.)أ

نَّ لِکُلِّ شَيءْ  مِفْتَاحاً (
َ
  عَلِمْتَ أ

بْرُ، مِفْتَاحُ اَل ةِ اَلصَّ دَقَةُ. همچنین فرموده اند: مِفتاحُ اَلْجَنَّ زْقِ اَلصَّ وَاضُعُ، مِفْتَاحُ اَلْغِنَی اَلْیَقِینُ، مِفْتَاحُ اَلْکَرَمِ اَلتَّ به عنوان مثال فرموده اند: مِفْتَاحَ اَلرِّ رَفِ اَلتَّ قْوَی. شَّ
سْ   .....مِیَةُ مِفْتَاحُ اَلْوُضُوءِ وَ مِفْتَاحُ کُلِّ شَيءْ  وهمچنین در حدیث دیگری آمده است که: اَلتَّ

شامل لغت افتتاح و لغت مقصد است و لازم است که یک فقیه در بیان خویش بر تقدم معنائی لغت  -در شرح همه امور -به صورت کلی ادبیات وحی
 .ه معنای تلاش برای کشف معادلات جدید برای حل مشکلات بشر استافتتاح برای لغت مقصد تاکید کند. تلاش برای کشف استظهاری لغت افتتاح ب

ائی یک کلام، ندر فقه البیان یکی از معیارهای ارزیابی فقاهت و عقلانیت یک کتاب را رعایت قاعده "بیان مبتنی بر انفتاح" می دانیم. میزان انفتاح مع
هم عقلانیت های فلسفی را بررسی می کنیم. به عنوان مثال مباحث فلسفی کتاب اسفار بخشی از میزان عقلانیت و فقاهت آن کلام است و با همین معیار 

 .و یا مباحث عرفان نظری در بسیاری از موارد، قاعده فقهی "بیان مبتنی بر انفتاح" را فهم و لحاظ نکرده است
ان و بی توجهی به این قاعده فقهی نتیجه اش حذف اسباب امور در بیقاعده "بیان مبتنی بر انفتاح" بر قاعده اصیل وابستگی همه امور به اسباب تکیه دارد 

دِ بْنِ عِیسَی اَلْعُبَیْدِيِّ ] [ بخشی از لطایف رعایت قاعده بیان 1و یا ارائه شرح غلط برای سبب تحقق یک امر خواهد بود. بررسی و درایه در حدیث مُحَمَّ
 .مبتنی بر انفتاح  را تشریح می کند

دیگر بررسی  یمبتنی بر انفتاح"، ملحق به روایات باب مفتاح، روایات باب سبب )مانند روایت سَبَبُ اَلِائْتِلَافِ اَلْوَفَاءُ ( و برخی ابواب روائدر مباحث "بیان 
 .می شود. از جمله مباحث این باب فقهی، بررسی تشابه و تفاوت معنائی دو اصطلاح مفتاح و سبب است

هِ  .1 بُو عَبْدِ اَللَّ
َ
سْبَابِ فَجَعَلَ لِکُلِّ شَيءْ  سَبَباً وَ جَ قَالَ أ

َ
شْیَاءَ إِلاَّ بِالْأ

َ
نْ یُجْرِيَ اَلْأ

َ
هُ أ بَی اَللَّ

َ
لَامُ : أ احاً عَلَ لِکُلِّ سَبَب  شَرْحاً وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَرْحِ مِفْتَ عَلَیْهِ اَلسَّ

هِ وَ نَحْنُ . )بصائر الدرجا وَ جَعَلَ لِکُلِّ مِفْتَاح  عِلْماً وَ جَعَلَ لِکُلِّ عِلْم  بَاباً  هَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّ نْکَرَ اَللَّ
َ
نْکَرَهُ أ

َ
هَ وَ مَنْ أ  1ت جنَاطِقاً مَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ اَللَّ

 (1۸۳ص 1/ الکافی ج۶ص

قم مبارک -1۳9۸اسفند  24شنبه  -حجت الاسلام علی کشوری  
در پیامرسان ایتاپایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی   

https://eitaa.com/olgou4/2251 
صْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ 58 

َ
دِ بْنِ خَالِد  عَنْ بَعْضِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ هُ  عُقْبَةَ بْنِ قَیْسِ بْنِ . ارجاع پژوهشی: عِدَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ بِي رُبَیْحَةَ مَوْلَی رَسُولِ اَللَّ

َ
سِمْعَانَ بْنِ أ

 
ٌ
 . عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ وَ لِکُلِّ شَيءْ  مُبْتَدَأ

 .حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام: هر چیزی آغازی دارد

2۸5ص 1/ التوحید  ج۸5ص 1مصدر: الکافي  ج  
2۷0ص ۳الأنوار  ج/ بحار ۳40ص 1دیگر منابع: الوافي  ج  

 

بُو عَبْدِ 
َ
هِ هَارُونَ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَالَ أ بِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّ

َ
د  عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
فَقَةِ أ د  اِبْنِهِ یَا بُنَيَّ کَمْ فَضَلَ مَعَكَ مِنْ تِلْكَ اَلنَّ لَامُ لِمُحَمَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ اَللَّ

قْ بِهَا فَإِنَّ قَالَ  هُ لَمْ یَبْقَ مَعِي غَیْرُهَا قَالَ تَصَدَّ قْ بِهَا قَالَ إِنَّ رْبَعُونَ دِینَاراً قَالَ اُخْرُجْ فَتَصَدَّ
َ
زْقِ أ نَّ لِکُلِّ شَيءْ  مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ اَلرِّ

َ
 مَا عَلِمْتَ أ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یُخْلِفُهَا أ  اَللَّ

دَقَةُ فَتَصَدَّ  رْ اَلصَّ
َ
ی جَاءَهُ مِنْ مَوْضِع  أ ام  حَتَّ یَّ

َ
لَامُ عَشَرَةَ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
عْ قْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أ

َ
رْبَعِینَ دِینَاراً فَأ

َ
هِ أ عْطَیْنَا لِلَّ

َ
طَانَا بَعَةُ آلَافِ دِینَار  فَقَالَ یَا بُنَيَّ أ

رْبَعَةَ آلَافِ دِینَ 
َ
هُ أ  . ار  اَللَّ

 ؟هارون بن عیسی گوید: امام صادق علیه السّلام به فرزندش محمّد فرمود: پسرم! از این هزینه زندگی نزد تو چقدر اضافه مانده است
 .عرض کرد: چهل دینار
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شریف است. خیلی تأکید شده است که همه چیز دارای مفتاح و  کافیاست، هم در   59بصائر الدرجاتهم در «. 

 است. اگر کسی می فاتحة الکتاب، سورۀ حمدگوید  می قرآنمورد  کلید است. همه چیز نقطۀ آغاز دارد. مثلًا در
را جزء اصلی قرائت   60خواهد فهم از قرآن پیدا کند، بدون فهم فاتحة الکتاب امکان ندارد. بنابراین فاتحة الکتاب

                                                           
 .امام صادق علیه السّلام فرمود: آن را صدقه بده

 .همین چهل دینار است فرزند امام عرض کرد: اضافه فقط
دانی که هرچیزی را کلیدی است و کلید روزی صدقه کند. آیا نمیگزین میلیه السّلام فرمود: چهل دینار را صدقه بده؛ زیراکه خداوند جایامام صادق ع

 .است. آن را صدقه بده
! ما چهل دینار برای خداوند دادیم، فرزند امام صدقه داد، هنوز ده روز نگذشته بود که از جایی مبلغ چهار هزار دینار به امام رسید. حضرتش فرمود: فرزندم

 .خداوند چهار هزار دینار به ما عنایت فرمود
9ص 4مصدر: الکافي  ج  

 ۳۸ص 4۷/ بحار الأنوار  ج۳۶9ص 9/ وسائل الشیعة  ج۳9۷ص 10/ الوافي  ج۶9ص 1دیگر منابع: عدة الداعي  ج
 

رَجاتِ الکُبْری فی فَضائلِ آلِ 59  مُحمّد مشهور به بصائر الدرجات، از منابع حدیثی شیعه، تألیف ابوجعفر محمد بن حسن بن . ارجاع پرورشی: بَصائِرُ الدَّ
ق( از اصحاب امام حسن عسکری)ع( و علمای مشهور در قرن سوم هجری قمری. این کتاب، اثری روایی 290فروخ صفار، معروف به صفار قمی )متوفی 

ویژه علم امامان است. بسیاری از بزرگان و عالمان دین، آن را مت، شناخت امام و فضائل ائمه و بهبا رویکرد کلامی است که احادیث آن درباره مسئله اما
تا  10حدیث است و ده بخش اصلی دارد که هر بخش مشتمل بر  1۸۸1اند. کتاب بصائر الدرجات حاوی توثیق و در شمار مصادر کتب خویش ذکر کرده

شود.شیخ حر عاملی این کتاب را دارای دو نسخه کوچک و بزرگ ها تعلیق یا ارسال دیده نمیاست و در آنباب است. اغلب احادیث این کتاب کامل  24
های معتبر و مورداعتماد شیعه است. کلینی در کتاب کافی و علامه مجلسی دانسته که هر دو نسخه منسوب به فروخ صفار است.  بصائرالدرجات از کتاب

اند؛ ضمن معتبر شمردن این کتاب، آن را در شمار مصادر و منابع خود عاملی در کتاب وسائل الشیعه،از آن روایت کردهدر کتاب بحارالانوار و شیخ حر 
  .کنداند. مدرس تبریزی از این کتاب به بزرگی یاد میآورده

ش، 1۳۸۸بصائرالدرجات و نویسنده آن،  /  انصاری، تبارشناسی کتاب۷5ق، ص 141۷/طوسی، الفهرست، 4ق، ص 1404صفار قمی، مقدمه بصائرالدرجات، 
ش/ حر 1۳۸2/ دهقانی، نگاهی به کتاب بصائر الدرجات، 2۷۷ش، ص1۳۸4/ جباری، مکتب حدیثی قم، 2۸۳ش، ص1۳۸4/  جباری، مکتب حدیثی قم، 4۶ص

 49، ص1ق، ج1425عاملی، اثبات الهداه، 
 

دُ بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْمُ 60  ثَنَا مُحَمَّ دِ بْنِ . ارجاع پژوهشی: حَدَّ ثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ بِي اَلْحَسَنِ اَلْجُرْجَانِيِّ رَضِيَ اَللَّ
َ
رُ اَلْمَعْرُوفُ بِأ یَاد  وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَ  فَسِّ دِ زِ مَّ
بِیهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ 

َ
یْهِمَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ بَوَ

َ
ار  عَنْ أ بِ بْنِ سَیَّ

َ
بِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَر  عَنْ أ

َ
ضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أ بِیهِ اَلرِّ

َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ بِیهِ مُحَمَّ

َ
هِ ید  عَنْ أ

بِیهِ اَلْحُسَیْنِ 
َ
بِیهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ بِیهِ مُحَمَّ

َ
د  عَنْ أ مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ بْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
لَامُ قَالَ قَالَ أ خِیهِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ

َ
نِ عَلِيٍّ عَنْ أ

حِیمِ  حْمٰنِ اَلرَّ لَامُ : إِنَّ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  آیَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ اَلْکِتَابِ وَ هِيَ سَبْعُ آیَات  تَمَامُهَا بِسْمِ اَللّٰهِ   -عَلَیْهِ السَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ حِیمِ  سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّ حْمٰنِ اَلرَّ اَلرَّ
دُ وَ لَقَدْ آتَیْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ اَلْمَثٰانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِي یَا مُحَمَّ فْرَدَ اَلِامْتِنَانَ عَلَيَّیَقُولُ إِنَّ اَللَّ

َ
نَّ بِفَاتِحَةِ اَلْکِتَابِ وَ جَعَلَهَا بِإِزَاءِ اَلْقُرْآنِ اَلْعَظِیمِ وَ إِ  لْعَظِیمَ  فَأ

هُ عَلَ  ی اللَّ داً صَلَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ مُحَمَّ شْرَفُ مَا فِي کُنُوزِ اَلْعَرْشِ و إِنَّ اَللَّ
َ
فَهُ بِهَا وَ لَمْ یُشْرِ فَاتِحَةَ اَلْکِتَابِ أ نْبِیَائِهِ مَا خَلَا سُلَیْمَانَ یْهِ وَ آلِهِ وَ شَرَّ

َ
حَداً مِنْ أ

َ
كْ مَعَهُ فِیهَا أ

حِیمِ  یَحْکِي عَنْ بِلْقِیسَ حِینَ قَالَتْ  حْمٰنِ اَلرَّ عْطَاهُ مِنْهَا بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّ
َ
هُ أ لَامُ فَإِنَّ هُ مِنْ سُلَیْمٰانَ وَ إِ عَلَیْهِ السَّ یمٌ إإِنَّ لْقِيَ إِلَيَّ کِتٰابٌ کَرِ

ُ
حِی أ حْمٰنِ اَلرَّ هُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّ لَا نَّ

َ
مِ  أ

مْرِهَا مُؤْمِناً بِظَاهِرِهِمَا وَ 
َ
بِینَ مُنْقَاداً لِأ یِّ د  وَ آلِهِ اَلطَّ هَا مُعْتَقِداً لِمُوَالَاةِ مُحَمَّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ حَرْف  مِنْهَا حَسَ فَمَنْ قَرَأ عْطَاهُ اَللَّ

َ
فْضَلُ  بَاطِنِهِمَا أ

َ
نَةً کُلُّ وَاحِدَة  مِنْهَا أ

مْوَالِهَا وَ خَیْرَاتِهَا وَ مَنِ اِسْتَمَعَ إِلَی قَارِئ  یَقْرَؤُهَا 
َ
صْنَافِ أ

َ
نْیَا وَ مَا فِیهَا مِنْ أ حَدُکُمْ مِنْ هَذَا اَلْخَیْرِ اَلْمُعَ لَهُ مِنَ اَلدُّ

َ
ضِ لَکُمْ فَ کَانَ لَهُ بِقَدْرِ مَا لِلْقَارِي فَلْیَسْتَکْثِرْ أ هُ رَّ إِنَّ

وَانُهُ فَتَبْقَی قُلُوبُکُمْ فِي اَلْحَسْرَةِ 
َ
 .غَنِیمَةٌ لَا یَذْهَبَنَّ أ

حْمٰنِ  اَللّٰهِ  بِسْمِ » از پدران بزرگوار خود از امیر مؤمنان علیهم السّلام چنین نقل فرمودند: نیز امام حسن عسکریّ  حِیمِ  اَلرَّ است، سورۀ ای از سورۀ حمد آیه«  اَلرَّ
حْمٰنِ  اَللّٰهِ  بِسْمِ » حمد هفت آیه است که با حِیمِ  اَلرَّ به -عزّ و جلّ -به تمام و کمال میرسد،از رسول اکرم صلی اللّٰه علیه و آله شنیدم که میفرمود:خداوند«  اَلرَّ



 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  4۸

در همه نمازها قرار داده تا کلید فهم قرآن، همیشه مورد تدبر و دقت مردم قرار گیرد. فقط در مورد صلات هم نیست، 
از بقیۀ مسائل هم بحث کرده است. همانطور که من در این روزها زیاد این روایت را شارع در مورد مفتاح و نقطۀ آغ

« خوب سؤال»ای علمی منتقل کنید، مفتاحش  خواهید به کسی گزاره که شارع خیلی تأکید دارد اگر می خوانم می
 شود. پس تان منتقل ه علمی از قلب شما به قلب مخاطبتصور نکنید که یک گزار« سؤال خوب»است؛ بدون 

توانیم همین سؤال را  توجه هستیم. می به آن کم اجتهادشارع نقطۀ آغاز را خیلی خوب بحث کرده است ولي ما در 

بحث کنیم. مفتاح حج را بحث کنیم. شارع در روایات  مفتاح زکات]برای چیزهای دیگر مطرح کنیم و برویم از[ 

گوید:  می آنها را بررسی می کنیم _« لاتعاد»روایات  شاءالله از فردا به همراه _ که ان 61ر صلاتحدود کبی

                                                           
(و اوّل با سورۀ حمد ۸۷حجر:-ما به تو، هفت آیه از مثانی و نیز قرآن عظیم را دادیم«)  اَلْعَظِیمَ  اَلْمَثٰانِي وَ اَلْقُرْآنَ  سَبْعاً مِنَ  وَ لَقَدْ آتَیْنٰاكَ » من فرمود:یا محمّد!

آن -عزّ و جلّ -ترین چیزی است که در گنجهای عرش وجود دارد،و خداوندبر من امتنان فرمود و آن را در ازاء قرآن عظیم قرار داد،و فاتحة الکتاب شریف
را با او در این فضیلت شریك نکرد،زیرا به سلیمان -جز سلیمان -ی اللّٰه علیه و آله نمود و وی را بدان شرافت داد،و احدی از پیامبرانبه محمّد صل را مختصّ 

حْمٰنِ  اَللّٰهِ  بِسْمِ » آیۀ حِیمِ  اَلرَّ لْقِيَ » کند: را عطا فرمود،خداوند از قول بلقیس چنین حکایت می«  اَلرَّ
ُ
ي أ یمٌ  کِتٰابٌ  إِلَيَّ إِنِّ هُ کَرِ هُ  سُلَیْمٰانَ  مِنْ  إإِنَّ حْمٰنِ  اَللّٰهِ بِسْمِ  وَ إِنَّ  اَلرَّ

حِیمِ  (. و هر کس آن را با اعتقاد به ۳0،29نمل:-الخ-نامۀ گرانقدری از سلیمان برایم فرستاده شده است،که عبارتست از:بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم«)  اَلرَّ
دهد که برای ای به او میاکش بخواند و مطیع اوامر آنان بوده،به ظاهر و باطنشان ایمان داشته باشد،خداوند برابر هر حرف آن حسنهموالات محمّد و آل پ

این  توانید ازخواند گوش دهد،همانند اجر قاری را خواهد داشت.پس تا میای که آن را میاو از دنیا و تمام خیرات و اموالش برتر است،و هر کس به قاری
 .خیری که به شما عرضه شده است بیشتر استفاده کنید که غنیمت است،و مبادا وقتش برود و قلوبتان در حسرت بماند

 
1۷5ص 1/ الأمالی )للصدوق(  ج۳01ص 1/ عیون الأخبار  ج29ص 1/ التفسیر العسکری علیه السلام  ج22ص 1مصدر: تفسیر العیاشی  ج  

21ص ۸2/ بحار الأنوار  ج115ص 1دیگر منابع: تفسیر البرهان  ج  
 

لاَ 61  هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أ بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
رْبَعَةُ آلَافِ حَدٍّ . ارجاع پژوهشی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
لَاةِ أ   .مُ قَالَ: لِلصَّ

 .رای نماز چهار هزار حد و مرز استحمّاد بن عیسی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ب
 242ص 2/ تهذیب الأحکام  ج195ص 1/ من لا یحضره الفقیه  ج2۷2ص ۳مصدر:  الکافي  ج

 249ص 4/ المناقب ج۸2۷ص ۸دیگر منابع: الوافي  ج
 

لَامُ عَنِ اَلْفَرْ  بَا جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
لْتُ أ

َ
یز  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأ ادٌ عَنْ حَرِ جُودُ وَ اَلدُّ حَمَّ کُوعُ وَ اَلسُّ هُ وَ اَلرُّ وَجُّ هُورُ وَ اَلْقِبْلَةُ وَ اَلتَّ لَاةِ فَقَالَ اَلْوَقْتُ وَ اَلطَّ اءُ عَ ضِ فِي اَلصَّ

یضَة   ةٌ فِي فَرِ  . قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِكَ قَالَ سُنَّ
د: وقت، طهارت، قبله، توجّه، رکوع، سجود و دعا )یعنی قنوت(.پرسیدم: اعمال زراره گوید: از امام باقر علیه السّلام در مورد واجبات نماز پرسیدم. فرمو

 .اند؟ فرمود: آن اعمال، مستحباتی هستند که در ضمن واجب آمدهدیگر چه
 241ص 2/ تهذیب الأحکام  ج2۷2ص ۳مصدر: الکافي  ج

 1۶0ص ۸0/ بحار الأنوار  ج۶۷ص 2/ الفصول المهمة  ج109ص 4/  وسائل الشیعة  ج41ص ۷دیگر منابع: الوافي  ج
 

یز  عَنْ  اد  عَنْ حَرِ هِ عَنْ حَمَّ بِیهِ عَنْ جَدِّ
َ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ لَاةِ فَقَالَ عَنْ کِتَابِ اَلْعِلَلِ لِمُحَمَّ لَامُ عَنْ کِبَارِ حُدُودِ اَلصَّ بَا جَعْفَر  عَلَیْهِ السَّ

َ
لْتُ أ

َ
زُرَارَةَ قَالَ: سَأ

عَاءُ سَ  جُودُ وَ اَلدُّ کُوعُ وَ اَلسُّ  .بْعَةٌ اَلْوُضُوءُ وَ اَلْوَقْتُ وَ اَلْقِبْلَةُ وَ تَکْبِیرَةُ اَلِافْتِتَاحِ وَ اَلرُّ
 .دعا و از امام باقر علیه السلام درباره حدود کبیر نماز پرسیدم حضرت فرمودند: هفت مورد است: وضو، وقت، قبله، تکبیره الافتتاح، رکوع، سجود
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خواهید مردم وارد عالَم نماز شوند، بایستی وضو را  ت[ است ، زیرا مفتاح است. اگر می، حد اولِ ]صلا«الوضوء»

تر  آمده است  که مقداری عام «62الطهور»، عبارت «الوضوء»خوب آموزش دهید. در روایات لاتعاد، به جای 

ایستیم؟ چون شارع  می« وضوء»و « طهور»یر صلات، روی و در روایات حدود کب 63لاتعاداست. چرا در روایات 
توانید روایاتش را پیدا  را بحث کند. در موارد دیگر هم میبرایش مهم است که نقطۀ آغاز صلات و حدّ اول صلات 

 می را استنباط مفاتیحرسد، یک دور هم  عمیق میساز وقتی به مرحلۀ ت ظام. حرف ما این است که طلبه ن 64بکنید

                                                           
 1۶۳ص ۸0/ بحارالانوار ج9۸ص ۳مستدرك الوسائل  ج

 
کْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا اَ 62  یمُهَا اَلتَّ هُورُ وَ تَحْرِ لَاةِ اَلطَّ لَامُ: مِفْتَاحُ اَلصَّ سْلِیمُ . ارجاع پژوهشی: قَالَ عَلَیْهِ السَّ   .لتَّ

 .ی شود و نباید انجام داد و وهنگامی که سلام داد تحریم ها برداشته می شودآعاز نماز طهارت است و از وقتی که تکبیر می گوید بعضی از کارها حرام م
520ص 1مصدر: التفسیر العسکری علیه السلام ج  

 ۳1۶ص ۷۷/ بحارالانوار ج۳0۶ص 1/ تفسیر البرهان ج41۶ص 1دیگر منابع: عوالی الئالی ج
 

بِي جَعْفَر  63 
َ
هُ قَالَ: . ارجاع پژوهشی: وَ رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أ نَّ

َ
لَامُ أ جُودِ »عَلَیْهِ اَلسَّ کُوعِ وَ اَلسُّ هُورِ وَ اَلْوَقْتِ وَ اَلْقِبْلَةِ وَ اَلرُّ لَاةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَة  اَلطَّ الَ ثُمَّ قَ « لَا تُعَادُ اَلصَّ

یضَةَ » ةُ اَلْفَرِ نَّ ةٌ وَ لَا تَنْقُضُ اَلسُّ دُ سُنَّ شَهُّ ةٌ وَ اَلتَّ  . « اَلْقِرَاءَةُ سُنَّ
و تیمّم که اگر و زراره گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: نماز جز در پنج مورد )چه عمدا چه سهوا اعاده نمیشود: و آن طهور است )یعنی وضو و غسل 

 از وقت بخواند که هیچ کسی از یکی از اینها که تکلیفش آنست خالی بود نمازش باطل است و باید اعاده کند(. دوّم وقت )که اگر شخص نمازی را پیش
و  آرد، جزء آن داخل وقت نباشد اگر چه سهو باشد آن نماز باطل است و باید اگر در وقت است دوباره بخواند و اگر وقت گذشته است قضای آن را بجا

ن در وقت بجا نیاورده و قضا کرده پس خواهد چون نماز بر او واجب بوده و به گمان بقای وقت بجا آورده، و چوامّا پس از وقت میتوان گفت اعاده نمی
 کند و اگراعاده میقضای نماز بر او واجب بوده و آن را در وقت آن بجا آورده است(. سوّم قبله )که اگر کسی عمدا به غیر قبله نماز گزارد آن را رو بقبله 

کند در وقت، و خارج از آن بقضا(، چهارم و پنجم: رکوع و دو اعاده میسهوا باشد بطوری که رو بمشرق یا بمغرب یا پشت به قبله نماز کرده باشد آن را نیز 
ك سهو ترسجده است )که به ترك هر یك از این دو چه عمدا چه سهوا نماز باطل است( سپس فرمود: قراءت سنّت است و تشهّد نیز سنّت، و سنّت اگر به 

 .شود فریضه را باطل نمیسازد
152ص 2/ تهذیب الأحکام  ج2۸4ص 1/ الخصال  ج۳۳9ص 1مصدر: من لا یحضره الفقیه  ج  

19۶ص 4/ مستدرك الوسائل  ج1۳۶ص ۸5/ بحار الأنوار  ج4۷0ص 5/ وسائل الشیعة  ج44ص ۷دیگر منابع: الوافي  ج  
 
 !مسجد استگانه، اولین کارکرد یک  10. ارجاع پرورشی: مفاهیم پایه مسجد و نماز کدام هستند؟ / توجه دادن مردم به طهارت های 64 
دعا از  -7سجود و  -6رکوع،  -5تکبیرة الافتتاح،  -4قبله،  -۳وقت،  -2طهارت،  -1معنای  ۷برای صلات چهار هزار معنا و حد وجود دارد؛ که  

شده  صلات تعریفبزرگترین معانی و حدود صلات محسوب می شوند. در روایات معانی دیگری هم، مانند: اذان، اقامه، قرائت، تسبیح، تشهد و... برای 
 .است. روایات حدود کبیر صلات، روایات لا تُعاد و روایات فرض الصلاة همگی به نوعی شرح معانی اصلی نماز محسوب می شوند

محله به گانه، حاوی راه حل برای حلِ برخی از احتیاجات و مشکلات بشر هستند. به عنوان مثال: توجه دادن نمازگزاران و مردم  ۷هرکدام از این معانی 
حذف موهای  -۶خلال کردن،  -5مسواک زدن،  -4کوتاه کردن موی سر،  -۳بلند گذاشتن ریش،  -2اخذ شارب،  -1مسئله طهارت و اجزای آن مانند: 

ی های جسمی گانه شارع برای پیشگیری از بیمار 10طهارت گرفتن با آب، راه حل های  -10غسل جنابت و  -9کوتاه کردن ناخن،  -۸ختنه،  -۷زائد بدن، 
قسمت است؛ که پنج قسمت از آنها مربوط به سر است و پنج قسمت از آنها مربوط  10و روحی محسوب می شوند.)بر اساس روایات سنن حنیفیه طهارت 

 به بدن است!(
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توانند با شما حرکت کنند. اما اگر شما به صورت کلی  کنید، مردم می وقتی نقطۀ شروع را خوب تبیین می کند.
  .شود ستادید، اصلًا آن عبادت شروع نمیدعوت به عبادتی کردید ولی روی نقطۀ شروع نای

ده است. مثلًا . باز شارع راجع به آن بحث کر 65موضوع خاتمۀ یک کار است ،«سفر انفتاح»یکی از مسائل مهم در 

«. 66 تمام الحجّ لقاء الامام»شارع فرموده است:  _خوریم حاجی نیستیم  که ما افسوس می _در مورد مسأله حج 

                                                           
ع با تأکید بر اجزای ده گانه به پیشگیری از بیماری و سلامت قلب می انجامد و در واقع شار -که اولین حد صلات است -فهم و رعایت معنای طهارت 

راه حل طهارت به دنبال حل مسئله بیماری های جسمی و روحی در جامعه است. به عبارت بهتر: روایات و آیات مرتبط با اقسام ده گانه طهارت، همان 
میان حد طهارت و حل مسئله بیماری های مرتبط با پیشگیری از بیماری هستند و البته خاصیت های دیگری هم در حد طهارت نهفته است. ) ارتباط 

 های روحی و جسمی(
دعا وجود دارد؛ که  -6سجود و -5رکوع، -4تکبیرة الافتتاح،  -۳قبله،  -2وقت،  -1معنای بزرگ دیگر شامل:  ۶علاوه بر معنای طهارت، در صلات 

دیگر:  امام جمعه و امام جماعت با ترویج این معانی هفت جملگی برای حل مسائل یک محله و رفع احتیاجات زندگی مردم کارآمدی دارند. به عبارت 
صلات را گانه؛ مجموعه ای از مشکلات مردم را حل می کند و کارآمدی این مفاهیم محدود به تأمین سعادت اخروی نیست! )در آینده بقیه مفاهیم پایه 

 (ان شاء الله -شرح می دهیم
 

بنیاد هدایت - 1402خرداد  2۶جمعه انتظار ولی عصر  -سجد تبیین مفاهیم پایه م -الاسلام علی کشوری حجت  
 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4 

 
حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ 65 

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ ثَهُ عَ . ارجاع پژوهشی: مُحَمَّ نْ حَدَّ ب  عَمَّ

ْ
بِي د  عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ اَلْجَارُودِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرِ بْنِ دَأ

َ
نْ أ

لَامُ : ... جَلٍ کِتَابا  جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
جَلا  وَ لِکُلِّ أ

َ
 .فَجَعَلَ لِکُلِّ شَيْءٍ أ

 .سرآمدی قرار داد و برای هر سرآمدی کتابیو خداوند برای هر چیزی 
۳5۶ص 1مصدر: الکافي  ج  

2۳۸ص 1۸/ عوالم العلوم  ج20۳ص 4۶/ بحار الأنوار  ج۸۶ص 5/ مدینة معاجز الأئمة علیهم السلام  ج14۸ص 2دیگر منابع: الوافي  ج  
 

خْرِ ۸0هیسوره اسراء آ میقرآن کر
َ
دْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق  وَأ

َ
 .جْنِي مُخْرَجَ صِدْق  وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِیرًا: وَقُلْ رَبِّ أ

 دهنده قرار ده. یاری ییرویاز نزد خود ن میآور و برا رونیب یکیوارد کن و به ن یکی[ به نیبگو: پروردگارا! مرا ]در هر کار و شغل و
 
اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْ 9۷ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره آل عمران آیه .66  هِ عَلَی النَّ نَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلَّ  تَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا : فِیهِ آیَاتٌ بَیِّ

هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ   .وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ
ت و لازم بر آن نشانه هایی روشن ]از ربوبیّت، لطف، رحمت خدا و از جمله[ مقام ابراهیم است؛ و هر که وارد آن شود در امان است؛ و خدا را حقّی ثابدر 

نند مسیر[ بتوا عهده مردم است که ]برای ادای مناسک حج[ آهنگ آن خانه کنند، ]البته[ کسانی که ]از جهت سلامت جسمی و توانمندی مالی و باز بودن
 به سوی آن راه یابند، و هر که ناسپاسی ورزد ]و از رفتن به آنجا خودداری کند، به خود زیان زده[؛ زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است

 
ارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ  دِ بْنِ سِنَان  عَنْ عَمَّ دِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ مَامِ  مُحَمَّ لَامُ قَالَ: تَمَامُ اَلْحَجِّ لِقَاءُ اَلْإِ بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
 .جَابِر  عَنْ أ

 .جابر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: کامل شدن حج با ملاقات امام است
2۶2ص 2ج  / عیون الأخبار459ص 2/ علل الشرایع  ج5۷۸ص 2/ من لا یحضره الفقیه  ج549ص 4مصدر: الکافي  ج  

 ۳۷4ص 9۶/ بحار الأنوار  ج۳24ص 14/ وسائل الشیعة  ج11۶ص 2دیگر منابع: الوافي  ج

https://eitaa.com/olgou4
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بروید. [« ]امام زیارت»تان باشد که حج را بایستی تمام کنید. تمام حج به این است که بعد از آن به  گوید حواس می

یارتِ ]خانۀ خدا[ باید به زیارت  له صلوات ال النبی مدفنبرود، به زیارت  علیه السلامامام رضا حاجی بعد از ز
علیه برود، باید یک امام را زیارت کند. این اتمام حج است. یعنی وقتی مردم حاجی شدند، به آنها بگویید بعد از 

توانید اتمام حج را نادیده بگیرید. ]اینها را باید به  نمی«. الحجّ لقاء الامام تمام»ن حج باید مشهد بروند. چرا؟ چو
اند و اینها را منظم بحث  ها اخباری نظرم حتی اصولیون ما در این بخش مردم بگویید[ ولو به صورت أخباری. به

 .نمی کنند
 بیان مبتنی بر سیاق: پنجمین سفر فکری شارع . 5/3/4

های شارع چیست؟ شارع که بدون  فرض پیشم است و به این می پردازد که نیز بسیار مه« سفر در حوزۀ سیاق»

یات، ذیل آیۀ سورۀ «حج»فرض وارد بحث نشده است. مفاهیم پیشینی دارد. مثلًا در مورد پیش رماید ف که می ذار
مت ر به سحج، فرا :دنفرمای ه است. امام صادق علیه السلام میبحث کردبیان مبتنی بر سیاق  ،«67ففرّوا الی الله»

اق و به عنوان مفهوم را به عنوان سی« فرار الی الله»خواهد حج را توضیح دهد، مفهوم  خدا است . یعنی وقتی می
هد که ما مجبوریم به سمت خدا فرار کنیم و انسانی که علم و بصیرت دارد، د دهد. توضیح می اول قرار می

یتویست ند . رسد که باید به سمت خدای متعال فرار ک ند، به این نتیجه میک نمیمحور زندگی  نیست و تجربه پوز

یست نوع بالبته این یک بحث تفصیلی است که چرا باید به سمت خدای متعال فرار کنیم؟ در شرحش آمده است که 
ت ماست _ و اگر به س تتبعیگوییم بیست نوع ظلمت، یک فهرست  اینکه می در این عالم وجود دارد _ 68ظلمت

                                                           
دِ 67  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ أ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ هُ قَالَ حَدَّ بِي رَحِمَهُ اَللَّ

َ
ثَنَا أ دِ بْنِ سِنَان  عَنْ . ارجاع پژوهشی: حَدَّ یَادِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ  بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ بِي اَلْجَارُودِ زِ

َ
أ

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی  لَامُ : فِي قَوْلِ اَللَّ دِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّ بِي جَعْفَر  مُحَمَّ
َ
وا إِلَی اَللَّ  -عَنْ أ ي لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ  قَالَ حُجُّ وا إِلَی اَللّٰهِ إِنِّ  .هِ فَفِرُّ

وا إِلَی اَللّٰهِ » ابو الجارود گوید:حضرت باقر علیه السّلام در معنی آیۀ ي لَکُمْ  فَفِرُّ پس بگریزید بسوی خدا بدرستی که من برای شما از او «)  نَذِیرٌ مُبِینٌ  مِنْهُ  إِنِّ
 .خانه ی خداست  (فرمود: مقصود زیارت حجّ 50:51ذاریات -ای آشکارمبیم دهنده

222ص 1/ معاني الأخبار  ج25۶ص 4افي  جمصدر: الک  
 1۷ص 9۶/ بحار الأنوار  ج9ص 11/ وسائل الشیعة  ج۷4ص 5/ تفسیر الصافي  ج225ص 12دیگر منابع: الوافي  ج

 

 .دییمراجعه فرما ازدهیشماره  وستی" به پاقیبر س یمبتن انیدر مورد "ب شتریمطالعه ب یبرا
 
ا25۷آیه . ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره بقره68  وْلِیَاؤُهُمُ الطَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ ورِ وَالَّ لُمَاتِ إِلَی النُّ ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِيُّ الَّ غُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ : اللَّ

ارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  صْحَابُ النَّ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
لُمَاتِ أ ورِ إِلَی الظُّ  .النُّ
کسانی است که ایمان آورده اند؛ آنان را از تاریکی ها ]ی جهل، شرک، فسق وفجور[ به سوی نورِ ]ایمان، اخلاق حسنه و تقوا[ بیرون  خدا سرپرست و یار

آنجا جاودانه  در قطعاً  می برد. و کسانی که کافر شدند، سرپرستان آنان طغیان گرانند که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون می برند؛ آنان اهل آتش اند و
 اند.
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رویم و به  از دنیا می«  69هلاک»برد و ما به وصف  نوع ظلمت، زندگی ما را به فنا میخدا فرار نکنیم، این بیست 
« فرار از ظلمات»ا شویم . بنابراین بایستی از این ظلمات به سمت خدا فرار کنیم. شارع ابتد تعبیر فارسی نابود می

د، دائماً به ته باشیله است. اما اگر شما بیان مبتنی بر سیاق نداشگوید حج فرار الی ال کند، بعد می را تئوریزه می
  .گویید شما باید به حج بروید]بدون توضیح سیاق پر اهمیت حج[ مخاطبتان می

. این  70شود تعطیل نکنید، ]که[ دین تعطیل می حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: حج خانۀ خدا را
خواهیم منظور مولا امیرالمؤمنین باب علم نبی علیهما  گوییم. اما اگر می میجمله را ما به نحو اخباری به مردم 

                                                           
لُمَاتِ لَ 122قرآن کریم سوره انعام آیه اسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ حْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِي النَّ

َ
وَمَنْ کَانَ مَیْتًا فَأ

َ
ینَ مَا : أ نَ لِلْکَافِرِ یِّ یْسَ بِخَارِج  مِنْهَا کَذَلِكَ زُ

 .کَانُوا یَعْمَلُونَ 
ه ر میان مردم ]بسی که ]از نظر عقلی و روحی[ مرده بود و ما او را ]به وسیله هدایت و ایمان[ زنده کردیم، و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن دآیا ک

ه ی کافران ]بدرستی و سلامت[ حرکت کند، مانند کسی است که در تاریکی ها ]یِ جهل و گمراهی[ است و از آن بیرون شدنی نیست؟! این گونه برا
 .خاطر لجاجت و عنادشان[ آنچه انجام می دادند، آراسته شد ]تا گمان کنند اعمالی را که انجام می دهند نیکوست

 
الِحَاتِ مِنَ 11قرآن کریم سوره طلاق آیه ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ نَات  لِیُخْرِجَ الَّ هِ مُبَیِّ یَعْمَلْ صَالِحًا  : رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِ اللَّ هِ وَ ورِ وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّ لُمَاتِ إِلَی النُّ الظُّ

هُ لَهُ رِزْقًا حْسَنَ اللَّ
َ
بَدًا قَدْ أ

َ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أ

َ
ات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ  .یُدْخِلْهُ جَنَّ

سانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور ]و آن[ پیامبری ]است[ که آیات روشن خدا را بر شما می خواند، تا ک
یرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است، در آورد، در حالی که بیرون آورد. و هر کس به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد، او را در بهشت هایی که از ز

 .ی را برای او نیکو قرار داده استدر آنها جاودانه اند. همانا رزق و روز
 

هِ صَ  لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
بِي عُمَیْر  عَنْ بَعْضِ أ

َ
هُ ظُلُمَاتُ یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ اِبْنُ أ لْمَ فَإِنَّ قُوا اَلظُّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : اِتَّ ی اَللَّ  .لَّ

 .فرمود)علیه السّلام(که:رسول خدا)صلّی الله علیه و آله(فرموده است: از ستم بپرهیزید که تاریکی روز رستاخیز است
۳۳2ص 2مصدر: الکافي  ج  

۳۳0ص ۷2/ بحار الأنوار  ج4۶ص 1۶/ وسائل الشیعة  ج9۶۷ص 5دیگر منابع: الوافي  ج  
 
 

رْسَلْنَ : ۶. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره انعام آیه69 
َ
نْ لَکُمْ وَأ رْضِ مَا لَمْ نُمَکِّ

َ
اهُمْ فِي الْأ نَّ هْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْن  مَکَّ

َ
لَمْ یَرَوْا کَمْ أ

َ
مَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَارًا أ ا السَّ

نَا 
ْ
نْشَأ

َ
هْلَکْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأ

َ
نْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأ

َ
ینَ وَجَعَلْنَا الْأ  .مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِ

بر  ه به شما ندادیم، وآیا ندانسته اند که پیش از ایشان چه بسیار از ملت ها و اقوام را هلاک کردیم؟ که به آنان در پهنه زمین، نعمت ها و امکاناتی دادیم ک
اختیم ]ولی ناسپاسی کردند[؛ پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک آنان باران های پی در پی و پر ریزش فرستادیم و نهرهایی از زیر پای آنان جاری س

 .کردیم، و بعد از آنان اقوامی دیگر را پدید آوردیم

 

دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اَلْفَ  .70  ارِ وَ مُحَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ
َ
بُو عَلِيٍّ اَلْأ

َ
حْمَنِ بْنِ ضْلِ بْنِ ارجاع پژوهشی: أ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اَلرَّ

مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ 
َ
ةِ أ لَامُ بِوَصِیَّ بُو اَلْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
اجِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أ لَامُ وَ هِيَ اَلْحَجَّ حِیمِ: اَ »اَلسَّ حْمٰنِ اَلرَّ کُمْ فَ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّ هَ فِي بَیْتِ رَبِّ هَ اَللَّ لَا یَخْلُو للَّ

نْ یُغْفَرَ لَهُ مَ 
َ
هُ أ مَّ

َ
دْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ مَنْ أ

َ
هُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ أ  .ا سَلَفَ مِنْکُمْ مَا بَقِیتُمْ فَإِنَّ

ید نباید از وجود شما خالی ماند؛ زیرا اگر خانه پروردگار متروك واقع گردد، مورد اخدا را! خدا را!)در نظر بگیرید( در مورد خانه پروردگارتان، پس تا زنده
 .شوداش آمرزیده میآورد این است که گناهان گذشتهترین چیزی که حاجی با خود مینظر و محافظت خداوند نخواهید بود. و کم
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عطیل حج تعطیل شود، دین خدا ت استفاده کنید. چرا اگر« بیان مبتنی بر سیاق»السلام واضح شود، باید از قاعدۀ 
یم که در ا لًا بحث کردهشود. قب لی الله نکنند، دین خدا تعطیل میاشود که اگر مردم فرار  شود؟ معنایش این می می

است: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. مهمترین ظلمات، همین وهم انسان است  ظلمات وهم، ظلماترأس این 

ا آخر جه تدر نتی ،است و خیلی از مسائل را متوجه می شود عقلاءفهمد و جزئی از  تصور کند عالم را میو اینکه آدم 
کند از ظلمات وهم خارج شویم و به سوی خدا فرار  رع ما را دعوت می. حالا شا 71برد عمرش در توهم به سر می

کنیم. مصادیق دیگری از ظلمات هم وجود دارد که بایستی بحث شود. شارع سیاق بحث را مطرح کرده است. بله 
ده نکر تاکید شارع در همان مجلس روی سیاق حج ،ام علیه السلام دربارۀ حج پرسیدهممکن است وقتی راوی از ام

نیز یعنی همین. یعنی بخش  جمع دلالیباشد، اما در مجموع کلماتش ]این کار را کرده و این[ تأکید وجود دارد. 

اند. ]چه بسا[ در مجلس دیگری  ها با امام بوده سال  72زراره و محمد بن مسلمسیاقی کلام شارع را حذف نکنیم. 

                                                           
 19۷ص 1/ تحف العقول  ج49ص ۷مصدر: الکافي  ج

  2۳ص 11/ وسائل الشیعة  ج24۸ص 42/ بحار الأنوار  ج5۶1ص 10دیگر منابع: الوافي  ج
 

 برای مطالعه بیشتر در مورد اهمیت و جایگاه "حج" در اسلام به پیوست شماره دوازده مراجعه فرمایید.  
 
عْمَالًا 104و 10۳. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره کهف آیات71 

َ
ینَ أ خْسَرِ

َ
ئُکُمْ بِالْأ هُمْ : قُلْ هَلْ نُنَبِّ نَّ

َ
نْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أ ذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ الَّ

 .یُحْسِنُونَ صُنْعًا
گاه گردانم ؟ ]آنان[ کسانی یانکارترین مردم آ  پندارند که کار خوب انجام میشان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می اند که کوشش بگو آیا شما را از ز

 دهند.

حدیث از امام باقر)ع( و امام صادق)ع(  4۶،000ق( از اصحاب اجماع که حدود 150)درگذشت  محمد بن مُسلِم ثَقَفی کوفیارجاع پرورشی:  .72 
 صحاب امامروایت کرده است. بر اساس روایتی امام صادق )ع( وی را از احیاگران مکتب امام باقر )ع( به شمار آورده است. شیخ طوسی از او در شمار ا

قبیله  گویند.از موالی وهم پیمانانمی« کوفی»کاظم)ع( نیز یاد کرده است. محمد بن مسلم بن رباح )ریاح( ثقفی، در کوفه متولد شد و به همین دلیل او را 
ز ان، طائفی و ثقفی ااش ابوجعفر است. در منابع رجال القاب زیادی به او نسبت داده شده است؛ اوقص، اَعور، حدّاج، قصیر، طحّان، سمّ ثقیف و کنیه

ر م باقاند. محمد بن مسلم چهار سال در مدینه نزد امام باقر )ع( به کسب دانش و حدیث مشغول بود. بنابر نقلی، امام صادق )ع(، او را امین امااین جمله
زمان حیات خود برخی را که به ایشان دسترسی  کند. امام ششم)ع( در)ع( در احکام دین و نیز محافظ دین الهی و زنده نگاهدارنده مکتب تشیع معرفی می

یک از شیعه، ما کان أحَدٌ مِنَ الشیعَةِ اَفْقهُ مِنْ محمد بن مسلم؛ هیچ»داد. و در باره جایگاه علمی او فرموده است: نداشتند به محمد بن مسلم ارجاع می
حدیث از امام  ۳0،000قر)ع( و امام صادق )ع( روایت کرده است؛ او حدود طور مستقیم از امام بامحمد بن مسلم به«. تر از محمد بن مسلم نیستفقیه

حدیث از امام صادق )ع( نقل کرده است. او همچنین از برخی راویان مانند ابو حمزه ثمالی، حمران بن اعین، زراره بن اعین و  1۶،000باقر)ع( و حدود 
آن به  تالیف کرده است که در« الأربعمائة مسألة فی أبواب الحلال و الحرام»ابی با عنوان محمد بن مسعود طائی روایت نقل کرده است. محمد بن مسلم کت

 .مساله در باب احکام شرع پرداخته است 400بررسی 

/ 254، ص1۷/ خویی، معجم رجال الحدیث، ج20۳/ مفید، الاختصاص، ص۳۸۳، ص1/ طوسی، اختیار معرفه الرجال، ج۳2۳ق، ص1424نجاشی، رجال، 
/ مامقانی، تنقیح ۳۸۶، ص1/  طوسی، اختیار معرفه الرجال، ج۳94، ص4۷ق، ج140۳/ مجلسی، بحار الانوار، ۳۸۳، ص1اختیار معرفه الرجال، جطوسی، 

 ۳42و  294و 144/ طوسی، الرجال، ص1۸4، ص۳المقال، ج
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یت اصلًا  کنیم در فلان روا [ به دست ما نرسیده است و فکر میلسلام سیاق حج را برایشان تبیین کرده ]اماامام علیه ا
ینید بب : گویند میو  کنند است که آقایان ادعا می« م الردععد»به سیاق توجه نشده است. این هم مثل همان بحث 

ب را طیز بلافاصله پاسخ داده اند و اصلًا قواعد تخااند و حضرت ن از امام علیه السلام سؤال پرسیدهدر این حدیث 
وییم گ بودن بیانات شارع است. می ند که عدم الردع، دلیل بر امضائیکن گونه ادعا می بحث نکرده اند. آقایان این

کرده است ]نه در  کنید شارع ردع نکرده است؟ شارع در طول دورۀ تشریع، قواعد تخاطب را بیان چگونه ادعا می
تک جلسات[. اینجا نیز همین پاسخ را داریم. بله ممکن است شارع در مجلس واحد، سیاق  واحد و تک مجلس

ه سفرهای شارع که ب، سیاق حج بحث شده است. این هم یک دیگر از کل دورۀ تشریعرا بحث نکرده باشد اما در 
 .دهد فکر ما عمق می

 
 شارعبیان مبتنی بر کم و عدد: ششمین سفر فکری  . 6/3/4

توان حکمت اعداد  اً حکمت اعداد شارع چیست؟ آیا میاست. واقع« سفر در فضای کمّ و عدد» قاعدۀ بعدی
   .دهیم این را در جلسات دیگری توضیح می ؟ 73شارع را با توجه به بعضی روایات شرح داد

                                                           

یاضیات اسلامی. ارجاع پرورشی: 73   چند نکته درباره ر
ریاضی و اعداد در آیات و روایات وجود دارد. همه ابواب فقه حاوی اعدادی خاص است و اصطلاحاً بیان پیامبران  نکته اول اینکه: قطعاً مباحث مربوط به

 .همراه با عدد و کمیت است. در فقه اعداد به تحلیل همین اعداد و مقایسه آن با دستگاه دکارتی، آراء تسلا، آراء خیام و... می پردازیم
نوعی  -که معادلات تبدیل کیفیت به کمیت محسوب می شوند-ریاضی در فقه البیان است. به عبارت دیگر بیان ریاضی نکته دوم آنکه: جایگاه مباحث 

ت را از منزلت تصرف یبیان با کارکرد خاص است. ملاحظه "بیان مبتنی بر کم" در کنار سایر ابعاد بیان، مانند "بیان مبتنی بر رفق" درک از تبدیل کیفیت به کم
 .به منزلت تصرف در قلوب ارتقاء می دهددر طبیعت 

حثی مهم مانند ب نکته سوم اینکه: قاعده اصولی "بیان مبتنی بر منزلت" به ما می گوید: بزرگترین بدعت معاصر نگاه استقلالی و انتزاعی به برخی مهره های
کارکردهای آن مسئله به اشتباه می افتیم و این مسئله درباره ریاضیات ریاضیات است. هرگاه امری را بریده از منزلت و جایگاه آن ملاحظه کنیم؛ در روایت 

ضی حاکم ابه وجود آمده است. منزلت بیان ریاضی، منزلت بیان و روایت است و کارکرد های فلسفه بیان به تمامه بر فلسفه بیان ریاضی و بیان غیر ری
 .است

د، زمینه کشف فقهی معادلات ریاضیات اسلامی را فراهم می آورد. به عنوان مثال در روایت فضل نکته چهارم آنکه: تامل در آیات و روایات مرتبط با اعدا
حکمت برای  9ابن شاذان از امام رضا علیه السلام ، تذکر، غفلت زدائی و رفع نقص از صلاه به عنوان حکمت توسعه اعداد معرفی شده است. تاکنون 

 .سائی کرده ایم؛ که در نشست تخصصی "بیان مبتنی بر کم" آن را تشریح خواهیم کرد. به فضل الهیتوسعه اعداد از عدد یک به سایر اعداد شنا

 
قم مبارک - 1۳99مهرماه  ۳پنج شنبه  -تبیین اولیه "بیان مبتنی برکم"  -حجت الاسلام علی کشوری  

 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/2621 
 

 

https://eitaa.com/olgou4/2621
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: دو قاعده ه قسمت داردپس ببینید چرا ما به تبویب دیگری در علم اصول رسیدیم؟ عرض کردم که تبویب مذکور، س
 با شش قاعده، فرآیند تعمیق را پیکند. ذیل یک قاعده روش ساخت جواب و  یزه میروش ساخت سؤال را تئور

دیم. ش تأسیسی بودن زبان شارعکنیم. اینها از کجا شروع شدند؟ از آن نقطه شروع شد که ما قائل به  گیری می

تاب کفایة کالبیان یک ساختار اولیه برای شرح قواعد تأسیسی تخاطب شارع است. اگر بخواهیم با  در واقع، فقه
صل. کنند ولی ما نُه سرف گوییم ایشان هشت سرفصل را بحث می آخوند خراسانی مقایسه کنیم، می مرحوم  الاصول

من مُصِرّ بودم ساختار را مرور ، قواعد استنباطش نُه مقصد است و هر مقصدی هم متکفل بحثی. فقه نظاماصولی 
خواهیم در بحث استنباط آیات و روایات مسجد از همین قواعد استفاده  کنیم تا در ذهنتان تثبیت شود. چون می

  .کنیم
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 وجود دو رکن اساسی در قاعده بیان مبتنی بر تأمل. 5

کنم و همۀ بحث را هم  _ بحث می یعنی دو قاعده اول _ تتمۀ بحث امروز را مختصری دربارۀ نحوۀ ساخت سؤال
کنم. به صورت کلی، در قاعدۀ بیان مبنی بر تأمل،  از بحث را مطرح میای که وقت داریم بخشی  گویم. به اندازه نمی

 :دو حرف اصلی وجود دارد
 است ب به دنیای علم قرآن و روایاترکن اول: پرسش،کلید ورود مخاط .1/5

علمی که در قرآن و روایات  است ؛ یعنی« 74علم»اطب، کلید ورود او به حرف اول این است که سؤال و تأمل مخ
داشته باشد. اگر سؤال در مخاطب وجود داشته باشد، دقت، وقت و  حتماً مخاطب شما بایستی سؤال. 75است

 های علمی خوبی طب سؤال نداشته باشد، هر چند بحثدهد. اما اگر مخا ش را در اختیار پاسخ شما قرار میامکانات
 کند. بنابراین شما باید کاری کنید و فرآیندی مخاطب با شما ارتباط برقرار نمی ای ندارد، زیرا فایده هم ارائه بدهید،

کنیم و  ست. ما بر اساس همین معنا عمل میرا پیشنهاد دهید که مخاطب شما دارای پرسش شود. این اصل اول ا
  .را بر مبنای یک سؤال شروع کنیمکنیم بحثمان  شویم، یعنی سعی می وارد گفت و گو می

 است پرسش: نقطه مشترک میان امام جماعت و مخاطب . 1/1/5

ی عامل . نقطۀ مشترک یعنی چه؟ یعن76امام جماعت مسجد با مخاطبین است نقطۀ مشترکبه عبارت دیگر سؤال، 
خواهد با  چگونه می رح کردند که امام جماعتمان در جلسۀ اول این سؤال را مط وحدت و اشتراک. برادر خوب

                                                           
بِي 74 

َ
حْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ بْنِ أ

َ
دِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ اَلْکُوفِيِّ عَنْ أ بِي سُلَیْمَانَ اَلْبَاهِلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ . ارجاع پژوهشی: عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّ

َ
هَاوَنْ  هَرَاسَةَ أ دِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّ

ارِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی مَوْلَايَ اَ  یَمَ عَبْدِ اَلْغَفَّ بِي مَرْ
َ
اد  عَنْ أ هِ بْنِ حَمَّ سْلَامِ عَنْ عَبْدِ اَللَّ صْحَابِهِ فَجَرَی ذِکْرُ اَلْإِ

َ
نَاسٌ مِنْ أ

ُ
لَامُ وَ عِنْدَهُ أ لْتُ یَا قُ  لْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّ

لَا إِنَّ مِفْتَ 
َ
فْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ اَلْمُؤْمِنُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ...ثم قال أ

َ
سْلَامِ أ يُّ اَلْإِ

َ
دِي فَأ ؤَالُ سَیِّ  .احَ اَلْعِلْمِ اَلسُّ

 .از امام باقر علیه السلام فرمودند: بدانید که کلید علم سوال است

 2۳4ص 15عوالم العلوم  ج/ ۳5۸ص ۳۶بحار الأنوار  ج
د  عَنْ 75  د  جَمِیعاً عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ بِیهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ

َ
هْرِيِّ قَالَ . ارجاع پژوهشی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ  سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاث  عَنِ اَلزُّ

نْ تَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَ 
َ
مَا فَتَحْتَ خِزَانَةً یَنْبَغِي لَكَ أ لَامُ یَقُولُ: آیَاتُ اَلْقُرْآنِ خَزَائِنُ العلم فَکُلَّ  .نْظُرَ مَا فِیهَایْنِ عَلَیْهِمَا اَلسَّ

 یك گنجینه را گشودی های دانش است، پس هر گاه درهای قرآن گنجینهزهری گوید: از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام شنیدم که میفرمود: آیه
 !شایسته است که بدان چه در آن است نظری بیفکنی

۶09ص 2مصدر: الکافي  ج  
 21۶ص ۸9/ بحار الأنوار  ج19۸ص ۶/ وسائل الشیعة  ج1۷25ص 9/ الوافي  ج2۸5ص 1دیگر منابع: عدة الداعي  ج

 

هْلَ الْکِ ۶4. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره آل عمران  آیه76 
َ
هَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلَا : قُلْ یَا أ لاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ

َ
خِذَ تَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَة  سَوَاء  بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أ  یَتَّ

ا مُسْلِمُونَ  نَّ
َ
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأ هِ فَإِنْ تَوَلَّ رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ

َ
 .بَعْضُنَا بَعْضًا أ

 ال کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است ]و همه کتاب های آسمانی و پیامبران آن را ابلاغ کردند[ که جز خدای یگانه ربگو: ای اه
د ]تو و ندنانپرستیم، و چیزی را شریک او قرار ندهیم، و بعضی از ما بعضی را اربابانی به جای خدا نگیرد. پس اگر ]از دعوتت به این حقایق[ روی گرد

 .پیروانت[ بگویید: گواه باشید که ما ]در برابر خدا و فرمان ها و احکام او[ تسلیم هستیم



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم 5۷

اش این است که ]امام جماعت[ باید به دنبال نقاط مشترک مسجد  سجد ارتباط برقرار کند؟ پاسخ فنیهمسایگان م
 نقاط مشترک از مصادیق بسیار مهمّ بلکه اتَمّ و همسایگان، ]نقاط مشترک[ مسجد و نمازگزاران بگردد. یکی 

ر مشترک وجود دارد. یک نفیان گوینده، شنونده و پرسنده نقطه است. وقتی سؤالی وجود داشته باشد، م« سؤال»
 .اندازه قدرت ایجاد وحدت و تألیف دارد  شنود. سؤال این دهد و یک نفر هم می پرسد، یک نفر جواب می سؤال می

. تها موفق نیستند؟ چون نقطۀ شروع کلامشان سؤال نیس کنید که چرا بعضی از امام جماعت بنابراین بایستی توجه
 .یک سؤال را طرح و وارد بحث نمی شوند

 پرسش درباره تورم و راههای حفظ سلامت پوست برای بانوان: دو نمونه از پرسشهای خوب .2/1/5

 رحمن الرحیم. مردم عزیزبسم الله ال»گویم:  ت. فرض کنید من به نمازگزاران می]البته[ گاهی سؤال مستتر اس 

کنند، چون  می همین که اسم تورم را می آورم همه توجه«. صحبت کنم... متورخواهم راجع به مسأله  امروز می
 عرایضم انتخابنطقۀ شروع این بحث را به عنوان ترک همه. من تورم مشکل همه است و چگونگی حلّ آن، سؤال مش

 می ست که طرف خواهران را هم ساکتمحور این ا کردن به صورت سؤال . یا مثلًا یکی از معجزات شروعمی کنم
ا آق ندارند. ]حالا[ اگر حاجآقا نیست بنابراین خیلی به بحث ها توجه  شان سؤال حاج کند. چون خواهران سؤال

یباییوسط بحثش بگوید: من در مطالعاتم در طول دوران طلبگی،   77سیزده دسته روایت راجع به پوست و مو و ز
                                                           

هِ اَلْ . 77  دِ بْنِ عِیسَی عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ بِي ارجاع پژوهشی: مُحَمَّ

َ
هِ عَلَیْهِ حَسَنِ بْنِ رَاشِد  عَنْ أ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
بَصِیر  عَنْ أ

یدُ فِي اَلدِّ  نُ اَلْبَشَرَةَ وَ یَزِ هْنُ یُلَیِّ لَامُ : اَلدُّ مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
لَامُ قَالَ قَالَ أ وْنَ اَلسَّ لُ مَجَارِيَ اَلْمَاءِ وَ یُذْهِبُ اَلْقَشَفَ وَ یُسْفِرُ اَللَّ  .مَاغِ وَ یُسَهِّ

را  افزاید، مجرای ادرارکند، نیروی مغز را میابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: امیر مؤمنان علی علیه السّلام فرمود: روغن، پوست را نرم می
 .کندبرد و رنگ بدن را درخشان میکند، آلودگی پوست و کثیفی بدن را از بین میباز می

100ص 1/ تحف العقول  ج۶10ص 2ج  / الخصال519ص ۶مصدر: الکافي  ج  
 ۸9ص 10/ بحار الأنوار  ج15۶ص 2/ وسائل الشیعة  ج4۷ص 1دیگر منابع: مکارم الأخلاق  ج

 
ینَوَرِيِّ عَنْ  حْمَدَ بْنِ اَلْمُبَارَكِ اَلدِّ

َ
دِ بْنِ خَالِد  عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
ارِيِّ عَنْ أ یَّ بِي عُثْمَانَ عَنْهُ عَنِ اَلسَّ

َ
بُ أ لَامُ قَالَ: اَلْبَصَلُ یُطَیِّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أ

هْرَ وَ یُرِقُّ اَلْبَشَرَةَ  کْهَةَ وَ یَشُدُّ اَلظَّ   .اَلنَّ
 .سازدنازك و شفّاف مینماید و پوست را کند، کمر را محکم میدرست گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: پیاز، بوی دهان را پاکیزه می

 ۳۷4ص ۶/ الکافي  ج522ص 2مصدر: المحاسن  ج
 24۸ص ۶۳/ بحار الأنوار  ج1۳0ص ۳/ الفصول المهمة  ج212ص 25ج  عةی/ وسائل الش1۸2ص 1/  مکارم الأخلاق  ج4۳0ص 19منابع: الوافي  ج گرید

 
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اَ  عَلِيُّ هِ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
دِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أ هِ بْنُ مُحَمَّ بِي مَنْصُور  عَنْ عَبْدِ اَللَّ

َ
هْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أ هِ اَلدِّ هِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ للَّ

  عْتُ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِ 
َ
حْمَ وَ یَشُدُّ اَلْعَظْمَ وَ أ یْتِ یُنْبِتُ اَللَّ یقِ بِالزَّ وِ لَامُ یَقُولُ: شُرْبُ اَلسَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ یدُ فِي اَلْبَاهِ  بَا عَبْدِ اَللَّ  . یُرِقُّ اَلْبَشَرَةَ وَ یَزِ

سازد، رویاند، استخوان را محکم میبا روغن زیتون، گوشت را می قیفرمود: نوشیدن سواللّه بن مسکان گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می عبد
 .دهدکند و قدرت جنسی را افزایش میپوست را نازك و رقیق می

 ۳0۶ص ۶: الکافي  جمصدر
 ۶5ص ۳/ الفصول المهمة  ج1۸ص 25ج  عةی/ وسائل الش2۷۸ص 19منابع: الوافي  ج گرید
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یبایی سؤال خانم شوند چرا؟ چون پوست و مو ها هم ساکت می خانم، ام پیدا کرده ها است. از اینجا بحث شروع  و ز
م]این بحث ها را[، در حالیکه آقا خیلی آدم ملایی است، ما ندیده بودی این حاجشود. بعد مردم خواهند گفت  می

لیلش این است که از سؤال شروع شناسند. د ها هنوز او را نمی اصلًا وارد بحث نشده است و خیلی آقا هنوز حاج
 .تواند بحث را مدیریت کند سؤال، نقطۀ مشترک است و میکند و  می

 وجود ده پرسش عمومی و عام البلوا میان شارع و مردم. 3/1/5

رک البلوای مشت ن شارع و ناس، لااقل ده سؤال عام_ بی ایم ها گفته ن معیار بگردید _ ما در برخی بحثاگر با ای 
خواهد امام جماعت یزد باشد، یا امام  دارد که پرسش همه است.مینی امام جماعت، ده سؤال مبتلابه وجود دارد. یع

  .جماعت لرستان، یا امام جماعت منچستر
ای ه . یکی از پدیدهباز همین قاعده جاری است یا اگر مخاطب را عوض کنید و بخواهید برای کودکان]حرف بزنید[

ت گذارند. حال سؤال این اس رای کودکان وقت میاست که دارند باند این  ساز شروع کرده های نظام مبارکی که طلبه

  78بستۀ فقهی اجتهاد برای کودکاندر این  شود. چیست؟ از اینجا بحث شروع می سؤالات اصلی یک کودککه 
گوییم: بحث تان را از سیزده سؤالی که برای یک کودک مطرح  کنیم. به مربی تربیتی می ما از همین جا شروع می

 «مسؤولین»و « هیئت دولت»شود. یا فرض کنید مخاطب شما  شروع می« سؤال»کنید. همه جا از  است شروع

ان ت را نقطۀ آغاز تخاطب« سؤالات دولت»کارآمدی دارد. شما باید « بیان مبتنی بر تأمل»باشند. دوباره بحث 
ک گوییم تبویب ی است که می قدر این مسأله مهم نی بر تأمل این اصل اول است. اینقرار دهید. پس در بیان مبت

هایی که  تابلد ککتاب و تبویب یک سخنرانی بایستی به محوریت سؤالات آن سخنرانی یا کتاب باشد. اگر روی ج
                                                           

 !کودکان" تدوین شده است . ارجاع پرورشی:بسته محتوائی "اجتهاد برای78 
نا کردن شاحتراماً به اطلاع علاقه مندان به گفتگوهای فقهی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی می رساند: بسته محتوائی "اجتهاد برای کودکان"  با غرض آ

 .شودپرسش به زودی در نشست تخصصی مربوطه تبیین می  11کودکان با محتوای علمی عظیم الشأن کتاب و سنت در قالب 
ک شما داین بسته فقهی کاربردی ویژه مدارس خانگی و برای پدر و مادر ها تنظیم شده است و  از ویژگی چابک و اجرائی بودن برخوردار است و به کو

 .سال اول زندگی درکی روشن و مشخص از مفهوم کتاب و سنت پیدا کند 14کمک می کند؛ تا در 
 .نظریات الگو از طریق چرخه چهار بخشی تحریک فکر به کودک انتقال می یابدپرسش های این بسته محتوائی مانند بقیه 

 
قم مبارک - 1401اردیبهشت  15پنج شنبه  -دایره پژوهش   

 پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/4174 
 

در بنیاد هدایت برگزار  1402تیر ماه  2لازم به ذکر است که جلسه تبیین "بسته ی فقهی اجتهاد برای کودکان" دوازدهمین جلسه از همین دوره بحثی است که در تاریخ 
 :گردیده است. برای دریافت متن کامل این جلسه به نشانی زیر رجوع فرمایید

https://eitaa.com/olgou4/5468 

 

https://eitaa.com/olgou4/4174
https://eitaa.com/olgou4/5468


 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم 59

ی مدرسۀ ما منتشر کرده است را ببینید، تمام سؤالات بحث نوشته شده است. اصلاً  م.با کاری با موضوعات دیگر ندار
این سؤالات برای شما مفید است، کتاب یا گزارش این پرسشها را هم مطالعه کنید. گوییم اگر  می این کار در واقع

  .ها است ینکه سؤال، نقطۀ مشترک بین انسانپس قاعدۀ اول در بیان مبتنی بر تأمل چیست؟ ا
 رکن دوم: وجود چهار حالت در مخاطب نسبت به موضوع پرسش. 2/5

  :مخاطب، نسبت به اصل تأمل و سؤال، چهار وضعیت دارد این است که« بیان مبتنی بر تأمل»بحث دوم در 
 حالت اول: مخاطب پرسش صحیح دارد .1/2/5

توانید ]مستقیم[ وارد بیان بحث شوید و  د و سؤالش صحیح است. در اینجا میاول اینکه مخاطب واقعاً سؤال دار
ه چگونه ش این است ک؟ یا کسی سؤالدر مرحلۀ جواب گفت و گو کنید. مثلًا چگونه تورم یک کشور را کنترل کنیم

 برایش مطرح بود، شما می؟ اینها سؤالات درستی است. اگر کسی این سؤالات 79را مدیریت کنیمعفاف و حجاب 
فکر می  مسأله خوبی دربارهگویم، چرا که  ین پرسشهای صحیح به شما تبریک میتوانید به او بگویید: به خاطر ا

  .مخاطب، دغدغه و پرسشی دارد و پرسش او هم درست است کنید. پس وضعیت اول این است که
 حالت دوم: مخاطب پرسش غلط دارد. 2/2/5

رسد پ نجا تکلیف چیست؟ مثلًا از شما میاست ای« غلط»حالت دوم این است که مخاطب سؤال دارد، ولی سؤالش 
به او  زمین کُروی است یا نه؟ ببینیم اصلاً گویید فعلًا بیا با هم شامی بخوریم  را زمین کُروی است؟ شما به او میچ

گویید معلوم نیست این سؤال درست باشد. باید ابتدا خود پرسش را بررسی و بحث کنیم. وظیفۀ شما به عنوان  می

ملحق به این   د.طی کنید و سؤال او را تصحیح کنی را« حسن السؤال»امام جماعت این است که در اینجا فرآیند 
را کامل  و سؤالشاست. بایستی ابتدا با او صحبت کنید « ناقص»مخاطب سؤال دارد اما سؤالش بحث این است که 

م، نیهای بسیار مهمی برای امام جماعت است. ما چون می خواهیم بحث را روی مسجد تطبیق ک کنید. اینها بحث

                                                           
زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ 59. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره احزاب آیه79 

َ
بِيُّ قُلْ لِأ هَا النَّ یُّ

َ
دْنَ : یَا أ

َ
نْ یُعْرَفْنَ ذَلِكَ أ

َ
ی أ

هُ غَفُورًا رَحِیمًا  .فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّ
برابر  در ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو: چادرهایشان را بر خود فرو پوشند ]تا بدن و آرایش و زیورهایشان

عفت و پاکدامنی[ شناخته شوند نزدیک تر است، و در نتیجه ]از سوی اهل فسق و فجور[ مورد دید نامحرمان قرار نگیرد.[ این ]پوشش[ به اینکه ]به 
  .آزار قرار نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است

 
بَانِ بْنِ عُثْمَانَ 

َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
د  عَنْ بَعْضِ أ ی بْنِ مُحَمَّ د  عَنْ مُعَلَّ لَامُ  اَلْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
بِي اَلْعَلَاءِ وَ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أ

َ
عَنْ یَحْیَی بْنِ أ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : خَیْرُ نِسَائِکُمُ اَلْعَفِیفَةُ اَلْغَلِمَةُ  ی اَللَّ هِ صَلَّ  . قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ
 .د: امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بهترین زنان شما زن پاکدامن استفضل بن عبد الملك گوی

 ۳24ص 5مصدر: الکافي  ج
 ۳94ص ۳/ الفصول المهمة  ج۳0ص 20/ وسائل الشیعة  ج59ص 21دیگر منابع: الوافي  ج
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ا پدر یک خانواده هم که باشید و گرنه برای همۀ آدمها به همین اندازه مهم است. شم ،مثالِ امام جماعت را می زنم
می گویید: بچۀ من یا سؤال ندارد  یا سؤال غلط دارد.]حالت دیگر اینکه[ سؤال دارد اما سؤالش ناقص است. خلاصه 

 .همۀ فرض ها آنجا هم ممکن است اتفاق بیفتد. اصلًا در تمام حوزه های روابط انسانی این بحث مفید است
 سشی نداردحالت سوم: مخاطب هیچ پر .3/2/5

وضعیت سوم این است که مخاطب اصلًا سؤال ندارد. یعنی به تأمل واداشته نشده است. چه باید بکنیم؟ مثلًا هیچ 
روزی هیچ سؤالی نسبت به صلات از اطرافیانش ندارد. در اینجا  ه صلات ندارد. در گفتگوهای شبانهپرسشی نسبت ب

عداً توان سؤال ایجاد کرد؟ ب ایجاد کرد. چگونه در یک نفر میل باید در او سؤا پاسخ این است کهتکلیف چیست؟ 
باید این را شرح دهیم. این قدر این قواعد کاربردی است. یعنی کاملًا دسته بندی شده، مخاطب را از حیث پرسش 

 .و سؤال، طبقه بندی می کند
 حالت چهارم: مخاطب چند پرسش صحیح  و ناصحیح دارد. 4/2/5

دهید، پرسش  از سؤالاتش را جواب می یکه مخاطب چند سؤال دارد. وسط بحث که یک حالت چهارم این است
نمود دارد. سؤال اول را  های خارج و گفتگوهای طلبگی خیلی ها و درس بهکند. این در طل بعدی را مطرح می

ر ب کنیم؟ د. ]مسأله این است که[ چگونه سؤالات متعدد ذهن کسی را مرتسوال دیگر را می پرسددهی،  جواب می
فرض سؤالات متعدد )وضعیت چهارم( باز این بحث جاری است که ممکن است بعضی از سؤالاتش درست و بعضی 

ت دربارۀ صلاسؤال  ای داشته باشید که پنج رض بحث است. ممکن است مخاطب نخبهغلط باشد. این هم یک ف
ؤخر. دام مدهید و ببینید کدام مقدم است و ک  وزنبه سؤالات راه حل این است که در اینجا کنید؟  می هدارد. اینجا چ

دا کنید. من پی هم توانید وضعیت پنجم را شما میالبته ادعای حصر نداریم. بندی کنید.  بایستی سؤالات را دسته

شراف ا مدعیاین است که ، کند ادعای حصر می که هر کسپیش فرض است، زیرا « رسُک»، نوعی «حصر»معتقدم 
 بنابراین.  80همۀ ابعاد بحث مسلط هستمبه تواند ادعای اشراف کند و بگوید من  غیر معصوم نمی، در حالیکه است

ممکن است وضعیت پنجمی هم باشد، ولی قطعاً این چهار فرض در مخاطب یک امام جماعت وجود دارد. هر کدام 
 .ارت برای او لازم استکردن سؤال را داشته باشد و این مه ند. امام جماعت بایستی قدرت الَکهم حکمی دار

                                                           
فَلَا ۸9. ارجاع پژوهشی: قرآن کریم سوره نساء آیه80 

َ
هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا: أ رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ  .یَتَدَبَّ

 .آیا به قرآن ]عمیقاً[ نمی اندیشند؟ چنانچه از سوی غیر خدا بود، همانا در آن اختلاف و ناهمگونی بسیاری می یافتند
 

و روایات و مرجعیت علمی امام علیه السلام به پیوست شماره سیزده  برای مطالعه بیشتر در مورد اشراف حصری قرآن
 مراجعه فرمایید.
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 رعایت اختیار انسانها: مهم ترین هدف بیان مبتنی بر تأمل. 3/5

ا دیگران داشته ب خواهد رابطۀ انسانی ین است که به طلبه و هرکسی که میپس ببینید عمده بحث بیان مبتنی بر تأمل ا
ت که ها این اس جبر برای اختیار آدم ترین چالش و ها را به چالش نکشید. مهم کند که اختیار آدم باشد، توصیه می

لمی بری است. کار ع هزینه آنها را مجبور کنید وارد بحثی شوند که نمی خواهند. خیلی بحث و مباحثه کار سخت و
 .ها با اختیار ]به این سمت[ بیایند در دنیا است. بنابراین باید آدم یکی از مسائل سخت

 اختیار محور حوزویلزوم بازگشت به سنن آموزشی  .1/3/5

ن نوعی جبر بگوید: باید بیاید نمره بگیرید. ای مرکز مدیریت حوزه علمیهتحصیل بایستی اختیاری باشد، نه اینکه  

ما در مدرسه خودمان هیچ است. الحمدلله در مدرسۀ خودمان اصلًا مبتلا به این مدل های دانشگاهی نیستیم. 
یم. بالاتر ]اینکه[ هی یم.نوع امتحانی ندار اگر سؤالات مدرسه ما برای جمعیتی مفید  چ نوع ثبت نامی هم ندار

یابیباشد، در جلسات شرکت می کنند. برای  هم وقتی بینیم این سؤال وارد فضای ذهنی فردی شده و دارد راجع  ارز

یابی می کنیم.  به آن بحث می یابی نمره محوکند، می گوییم بله این وضعیت خوبی است. اینگونه ارز از کجا  رارز

بودند که مدل های دانشگاهی را وارد کردند. ما خودمان   81آخوندهای روایت نخواندهوارد حوزه شد؟ بله بعضی از 

نداشتیم؟ پس آن چه شد؟ آن را دیگر در منبرها می گویند و در عمل از آن  الگوی آموزشدر سنت حوزوی مگر 

ساعت مثلًا دو  82 مرحوم علامه طباطباییا داغ بود، که هو حوزۀ نجفاستفاده نمی کنند. نقل است زمانی در 

                                                           
دِ بْنِ عِیسَی 81  ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم  عَنْ مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ بِي رَحِمَهُ اَللَّ

َ
یْد  اَ . . ارجاع پژوهشی: أ بِي عُمَیْر  عَنْ بُرَ

َ
دِ بْنِ أ هِ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
ازِ عَنْ أ زَّ لرَّ

یعَةِ عَلَی قَدْرِ  لَامُ : یَا بُنَيَّ اِعْرِفْ مَنَازِلَ اَلشِّ بُو جَعْفَر  عَلَیْهِ السَّ
َ
لَامُ قَالَ قَالَ أ وَایَةِ وَ بِ عَلَیْهِ السَّ رَایَةُ لِلرِّ رَایَارِوَایَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ فَإِنَّ اَلْمَعْرِفَةَ هِيَ اَلدِّ وَایَاتِ الدِّ تِ لِلرِّ

لَامُ  ي نَظَرْتُ فِي کِتَاب  لِعَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ یمَانِ إِنِّ قْصَی دَرَجَاتِ اَلْإِ
َ
 یَعْلُو اَلْمُؤْمِنُ إِلَی أ

هَ تَبَارَكَ وَ تَ  نَّ قِیمَةَ کُلِّ اِمْرِئ  وَ قَدْرَهُ مَعْرِفَتُهُ إِنَّ اَللَّ
َ
نْیَافَوَجَدْتُ فِي اَلْکِتَابِ أ اسَ عَلَی قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ اَلْعُقُولِ فِي دَارِ اَلدُّ  .عَالَی یُحَاسِبُ اَلنَّ

علیه  ان مکتب علیّ برید رزّاز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود:)پدرم(امام باقر علیه السلام بمن چنین فرمودند:فرزندم،حدّ دانش و درك پیرو
آموزند بدست بیاور.زیرا،شناخت آنان از گفتار پیشوایان دین و اند و به دیگران میآنان چه مقدار سخنان معصومین را آموخته و درك نمودهالسلام را از اینکه 

گاهی ایشان بوسیلۀ درك فرمایشات معصومین باعث می لام سهای ایمان برساند،من کتابی از حضرت علی علیه الشود که مؤمن،خود را به بلندترین قلّهآ
گاهی و شناخت وی میمطالعه می باشد،زیرا خداوند تبارك و تعالی هنگام کردم که این عبارت را در آن مشاهده نمودم:معیار ارزش و مقام هر کس،اندازۀ آ

 .کشدسنجش اعمال انسان،به اندازۀ خردی که در دنیا به او داده است کردارش را حساب می
 50ص 1في  ج/ الکا1ص 1مصدر: معاني الأخبار  ج

/ مستدرك الوسائل  150ص 2/ بحار الأنوار  ج۷9ص 2۷/ وسائل الشیعة  ج225ص 1/ الوافي  ج۳۷2ص 1/ منیة المرید  ج10۶ص 1دیگر منابع: بحار الأنوار  ج
 29۶ص 1۷ج

یه و عارف. وی از عالمان ش( مشهور به علامه طباطبایی مفسر، فیلسوف، اصولی، فق1۳۶0 -12۸1. ارجاع پرورشی: سید محمدحسین طباطبایی)82 
های فلسفی بدایة الحکمة، نهایة ش بود. او نویسنده تفسیر المیزان و شیعه در اسلام و کتاب14تأثیرگذار شیعه در فضای فکری و مذهبی ایران در قرن 

 .الحکمة و اصول فلسفه و روش رئالیسم است
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مرحوم آیت الله بعد از ظهر، عبایشان را از شدت گرما به سر می کشیدند تا بروند و به درس برسند. یا مثلًا 
در مدرسه به خاطر شدت گرمی هوا تا سینه در حوض می رفتند و کتاب را دست شان می گرفتند و  83مرعشی

مباحثه می کردند. حوزه این گونه بوده است. حالا اینها در خاطره ها و در موزۀ حوزه است. الان حضور و غیاب 
د همه عقب افتادگی است. فکر می کنی می کنند و مدیر مدرسه می گوید: اگر نیایید واحدتان را حذف می کنیم. اینها

ردم عقب افتادگی بین ما طلبه ها وجود ندارد؟ در مسجد هم همینطور است. جذبۀ اصلی مسجد این است که م
دهد. بنابراین اولین اصل حل مسأله و پاسخ  کند و  به سؤال هایشان پاسخ می احساس کنند مسجد حل مسأله می

 بپردازیم. این را بعداً تطبیق میرا در این چهار وضعیت تحلیل کنیم و به آن به سؤال این است که سؤال مخاطب 
کنیم. من خیلی دوست دارم این مبانی نظری توضیح داده شود، اما شماها ما را به اینکه کلًا ده جلسه بحث باشد 

 در جلسۀ فردا این میبحث ما .محدود می کنید و الا من دوست داشتم ده جلسه فقه البیان بگویم، بعد تطبیق بکنم

                                                           
ول، درس تفسیر قرآن و فلسفه برقرار کرد. این کار او موجب رونق دانش تفسیر در حوزه علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم به جای اشتغال به فقه و اص

بانی م علمیه قم شد. روش تفسیری او تفسیر قرآن به قرآن بود. در دوران تعطیلی درس فلسفه، با برقراری جلسات هفتگی با شاگردان خاص خود تدریس
 .یاری از مدرسان فلسفه در حوزه علمیه قم شاگردان او بودندفلسفی ملاصدرا و حکمت متعالیه را ادامه داد. بس

دالله جوادی زاده آملی، عبطباطبایی شاگردان متعددی را تربیت کرد که مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، محمدتقی مصباح یزدی، حسن حسن
عرفی ساز مشناس فرانسوی، داشت که زمینهی کربن، فیلسوف و شیعهای با هانرهای علمیآملی و ناصر مکارم شیرازی از جمله آنان بودند. وی نشست

 .تشیع به اروپاییان شد
های او برگزار شده است. یک فصل از مجموعه تلویزیونی های متعددی منتشر شده و چندین همایش برای معرفی اندیشهدرباره علامه طباطبایی کتاب

 .ه است. دانشگاه علامه طباطبایی در تهران به نام او نامگذاری شده استحدیث سرو نیز به شناسایی شخصیت او اختصاص یافت
/   شمس، سیری 25ق، ص142۶/  حسینی طهرانی، مهر تابان، ۳9ق، ص1405/  اوسی، الطباطبائی و منهجه فی تفسیره المیزان، ۳9، ص«زندگی من»طباطبایی، 

، 1ش، ج1۳۸۸های اسلامی، ؛ طباطبائی، بررسی۳9، ص«زندگی من»/  طباطبایی، ۳5ش، ص1۳۸۷در سیره علمی و عملی علامه طباطبایی از نگاه فرزانگان، 
 19ص

ق  1۳15الله العظمی بروجردی است. در سال  الدین مرعشی نجفی؛ از معدود مراجع تقلید شیعه پس از آیتآیت الله العظمی ابوالمعالی سید شهاب . 83 
تبار سادات آذربایجان در نجف اشرف زاده شد.  وی از شاگردان آیات عظام شیخ عبدالکریم حائری، آقا ضیاء ش در میان خانواده ای علمی و از  12۷۶/ 

محمد جواد بلاغی، میرزا مهدی آشتیانی، سید هبة الدین شهرستانی، میرزا عبدالله مامقانی و  الدین عراقی، سید حسن صدر، میرزا ابوالحسن مشکینی،
رجه اجتهاد رسید. وی همچنین در اخلاق و عرفان از محضر آقا سیدعلی قاضی تبریزی، سید احمد کربلایی و میرزا جواد سالگی به د 2۷بود و در … 

ین های خطی کهن اسلامی، نخستای را تأسیس کرد که امروزه از لحاظ تعداد و کیفیت نسخهملکی تبریزی بهره برد. علامه مرعشی نجفی، کتابخانه
گاه برای سفر حج، مستطیع نشد و برای بسط و گسترش علوم اهل بیت )ع(  رود. او هیچن کتابخانه جهان اسلام به شمار میکتابخانه ایران و سومی

ترین تألیفات وی، تعلیقات مبسوط بر احقاق الحق شهید قاضی نور الله شوشتری، های مرعشیه، شهابیه، مهدیه و مؤمنیه را تأسیس کرد. مهممدرسه
ا های خود به کشورهای مختلفی سفر کرد و بل )ص(، طبقات النسابین و حاشیه بر عمدة الطالب هستند. او برای نوشتن برخی کتابمشجرات آل الرسو

الله العظمی  یتدانشمندان ادیان مختلف به گفتگو نشست. از ده ها نفر از دانشمندان بزرگ فرق اسلامی اجازه گرفت و خود به صدها نفر دیگر اجازه داد. آ
 به خاک سپرده شد. –واقع در خیابان ارم قم  –معظم خود  ش وفات نمود و بنا به وصیت خود، در کتابخانه 1۳۶9ق /  1411مرعشی در سال 

 پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه آیه مرعشی نجفی
https://marashilibrary.com 

 

https://marashilibrary.com/
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هد. د سجد تمدنی به چه سؤالاتی جواب میگوییم م کنیم، در واقع می اگر از مفاهیم پایۀ مسجد بحث می شود که

. یعنی ازین به بعد مسجدِ شما را به پاسخ دادن به این سؤالات مفاهیم پایۀ مسجد، یعنی سؤالات اصلی مسجد
للصلاة »ا ی« للصلاة أربعة آلاف حدٍّ »رمایند که ف صادق علیه السلام میرد که امام شناسند. بحث خواهیم ک می اصلی

، هم جناب  84این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است جناب حماد بن عیسیهم «. أربعة آلاف باب

من خودم شنیدم ، «سمعت»گوید  اب زکریا ابن آدم میاز امام رضا علیه السلام نقل کرده است. جن  85زکریا ابن آدم
شود که  گونه می . با قواعد فقه البیان، بحث این86دکه امام رضا علیه السلام فرمودند: صلات، أربعة الاف باب  دار

 یشدیم که امام علیه السلام م حدود کبیر صلاتأربعة آلاف باب، پاسخ به أربعة آلاف سؤال  است. اگر وارد روایات 
صلی های اش دهد یا پرس صلات، هفت پرسش اصلی را جواب می است، یعنی فرمایند: حدود کبیر صلات هفت حدّ 

تا است . یا برخی روایات های اصلی صلات، پنج  گوید پرسش می« لا تعاد»رد است . یا روایات صلات، هفت مو

                                                           
لَامُ قَالَ: لِلصَّ . ارجاع پژوهشی: 84  هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أ بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
رْبَعَةُ آلَافِ حَدٍّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
  .لَاةِ أ

 .به نقل از امام صادق علیه السلام: نماز چهار هزار حد دارد
 242ص 2/ تهذیب الأحکام  ج195ص 1ج  / من لا یحضره الفقیه2۷2ص ۳مصدر: الکافي  ج

 ۸2۷ص ۸دیگر منابع: الوافي  ج

امام  . ارجاع پرورشی: زکریا بن آدم اَشْعَری قمی محدث امامی قرن دوم و سوم هجری، از اصحاب امام صادق)ع(، از راویان امام کاظم)ع( و وکیل85 
ست. ابویحیی زکریا بن آدم از خاندان اشعریون است که از کوفه به قم مهاجرت رضا)ع( و امام جواد)ع( در شهر قم. وی در قبرستان شیخان قم دفن ا

( را ضا)عکردند.پدر او آدم بن عبدالله بن سعد اشعری است که شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق)ع( شمرده است.آدم بن عبدالله حدیثی از امام ر
آدم از راویان امام رضا)ع( و پسر عموی او زکریا بن ادریس نیز از راویان امام صادق و امام کاظم  به روایت پسرش زکریا نقل کرده است. برادر او اسحاق بن

اند. شیخ طوسی او را از اصحاب امام رضا)ع( نیز شمرده است.بنا بر برخی روایات، امام رضا)ع( مردم را در مسائل دینی به زکریا بن آدم و امام رضا بوده
کرد.زکریا در یک سفر حج از مدینه در مسائل دین و دنیا معرفی کرده است.او وجوهات شرعی مردم قم را از طرف امام دریافت می ارجاع داده و او را امین

 .سفر بوده استراه و همتا مکه با امام رضا)ع( هم
اند. امام به او فرمود: چنین شان زیاد شدهدر میان خواهم از میان خاندانم بیرون بروم چون افراد سفیه و نادانمطابق نقلی وی به امام رضا)ع( گفت: می

گونه که به سبب اباالحسن کاظم)ع( بلا را از اهالی بغداد کند، هماننکن، زیرا خدا به سبب تو بلا را از خاندان تو )در نسخه دیگر: از اهالی قم( دور می
 .کنددور می

/  ۶۳۸/ شیخ صدوق،/ الخصال، ص15۶/ رجال طوسی، ص1۷4/ رجال نجاشی، ص2۶۳-25۷/ حسن بن محمد قمی، تاریخ قم، ص59۶رجال کشی، ص
 2۸4، ص۸/  خویی، معجم رجال الحدیث، ج210/  رجال طوسی، ص1۷۳/  رجال نجاشی، ص۷۳رجال نجاشی، ص

 

دُ بْنُ یَحْیَی اَلْعَ 86  ثَنَا مُحَمَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ بِي رَضِيَ اَللَّ
َ
ثَنَا أ حْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ . ارجاع پژوهشی: حَدَّ

َ
دِ بْنِ أ یسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّ حْمَدُ بْنُ إِدْرِ

َ
ارُ وَ أ طَّ

شْعَرِيِّ عَنْ زَکَرِ 
َ
هِ اَلْأ هِ عَنْ آدَمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّ ثَنِي اَلْحُسَیْنُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ شْعَرِيِّ قَالَ حَدَّ

َ
بِي اَلْ اَلْأ

َ
ا بْنِ آدَمَ عَنْ أ لَاةُ لَهَا یَّ لَامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ اَلصَّ ضَا عَلَیْهِ السَّ حَسَنِ اَلرِّ

رْبَعَةُ آلَافِ بَاب  
َ
 .أ

 .زکریا ابن آدم می گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمودند: نماز چهار هزار باب دارد
 242ص 2/  تهذیب الأحکام  ج255ص 1/ عیون الأخبار  ج۶۳۸ص 2الخصال  ج/ 195ص 1/ من لا یحضره الفقیه  ج2۷2ص ۳مصدر: الکافي  ج

 ۳0۳ص ۷9/ بحار الأنوار  ج۸2۷ص ۸دیگر منابع: الوافي  ج
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پنج و یکبار ر ، یکباهفت گوید سه تا است. حالا من وقت ندارم به آن ابواب دیگر بپردازم. اینکه یکبار گوید دیگر می
و سنجش مخاطب بر می گردد. یک مخاطب درک اولیه دارد در ننیجه به او می « بیان مبتنی بر ظرفیت»سه، به 

« لا تعاد»آیند و در روایات  واهند او را راه بیندازد. بعد میخ ه مهم در صلات وجود دارد. چون میفرمایند سه مسأل
خاطب رد اصلی ارتقا و متا در روایات حدود کبیر صلات، به هفت موو نهای« پنج حد»گویند  کنند و می یلش میتکم

کنیم. سؤال دوم این  درباره ی سوال دوم دوره شروع می شاءالله مبتنی بر همین قاعده، بحث را ان .دهند را رشد می

ن کدام است؟ حرف ما ای« حدود مسجد»اش این است که  پایه مسجد کدام است؟ عبارت رواییاست که مفاهیم 
. مسجد حدود صلات است. پس حدود مسجد می است که حدود مسجد، همان ، خودش یکی شود أربعة آلاف حدٍّ

 دهیم.                                                                                              مبتنی بر مبانی که عرض شد شرح میشاءالله این پرسش را  از حدود صلات است.ان
 .و الحمدلله رب العالمین
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 :پیوست ها

 پیوست شماره یک: قواعد اصولی فقه البیان

 :مطلب اول

 !عی شارع استقواعد اصولی فقه البیان چه می گوید؟ / تعبد مبتنی بر تفکر خواسته قط
قواعد اصولی فقه البیان زمینه ساز برای استنباط جنبه های تحریک کننده فکر شارع است. بخشی از جنبه های 
تحریک کننده فکر در ادبیات شارع، جنبه های توصیفی شارع و جنبه های علل الشرایعی شارع است. همچنین 

 شارع محسوب می شود. قواعد اصولی فقه البیان به سهشکل بیان شارع مهمترین جنبه تحریک کننده فکر در بیان 
  :دسته قاعده کلی تقسیم می شود

بخش اول قواعد اصولی فقه البیان )گروه قواعد بیان مبتنی بر ظرفیت و گروه قواعد بیان مبتنی بر تأمل( به تشریح 
نصف علم و مفتاح علم و آغاز  مفهوم سؤال و تأمل در بیان شارع می پردازد. شارع محترم، سوال حَسن و نیکو را

 .کننده تفکر می داند. فقاهت از فهم پرسش های شارع شروع می شود
بخش دوم قواعد اصولی فقه البیان ) گروه قواعد اصولی بیان مبتنی مُکث( به تحلیل مسئله  پاسخ و راه حل از منظر 

 مفهوم ظاهر در کنار مفهوم باطن بخشی از مباحثشارع می پردازد. تبیین مفهوم تنزیل در کنار مفهوم تأویل، تشریح 
بیان مبتنی بر مُکث است. همچنین تحلیل ابعاد تنزیل، تأویل و تحلیل ابعاد باطن و ظاهر بخش دیگری از مباحث 
این بخش است. مهمترین بخشِ بیان مبتنی بر مُکث، تحلیل ابعاد ظاهر و نص از منظر شارع است. بیان شارع در 

 .اقل دارای سه بُعد ثبت )تصویر(، تحلیل )تعریف( و پردازش )تصمیم( استبخش ظاهر، حد
بخش سوم قواعد اصولی فقه البیان )گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر مقایسه، گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر 

ی مبتنی بر اصول رفق، گروه قواعد اصولی بیان مبتنی بر منزلت، گروه قواعد اصولی مبتنی بر انفتاح، گروه قواعد
بعدی بیان شارع حکیم می پردازد. بخش سوم قواعد اصولی  ۶سیاق و گروه قواعد اصولی مبتنی بر کمیت( به تعمیق 

جنبه تحریک کننده فکر، در بیان شارع را توصیف می  ۶فقه البیان به سفرهای فکری شارع معروف است و در واقع 
 .کند

عات مختلف، مبتنی بر این ساختار، استنباط و بیان می کنیم و معتقد هستیم؛ رساله های عملیه و علمیه را در موضو
اینگونه از بیان، تحریک فکر و درایه بیشتری را براي مردم عزیز تأمین می کند.  اساساً ارتقای امتثال مکلف، وابسته 
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 و روایات مرتبط با مسجد از به میزان تدبر و میزان درایه مکلف در بیان و تقدیر شارع است. در استنباط از آیات
 .قواعد فقه البیان بهره برده ایم

 
تبیین روش استنباط از آیات و روایات مرتبط با  -حجت الاسلام علي کشوري )دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی( 

 قم – 1402خرداد  ۳0سه شنبه -مسجد 
 اسلامی در پیامرسان ایتامنبع: کانال اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت 

https://eitaa.com/olgou4 

 :مطلب دوم

  تعریف ساده از فقه البیان
دسته قاعده اصولی است؛ که روش و اسلوب استنباط و استنطاق از وحی را توضیح می دهد.  9فقه البیان شامل:  

مبتنی بر مقایسه،  -۳مبتنی برتأمل،   -2مبتنی بر قدر مخاطب و ظرفیت،  -1به عبارت بهتر: استنطاق از وحی باید 
مبتنی بر سیاق و کشف  -۸تاح، مبتنی بر انف -۷مبتنی بر منزلت،   -۶مبتنی بر رفق،   -5مبتنی بر مُکث،   -4

  .مبتنی بر کمیت و عدد، تعریف شود -9پیشفرض و 
مهمترین باب از ابواب فقه البیان، مباحث باب پیشرفته بیان مبتنی بر تأمل است؛ زیرا آغاز و مفتاح علم، شرح 

  .باب است صحیح پرسش و ایجاد "سؤال خوب" در ذهن مخاطب است. تبیین روش موضوع شناسی از مباحث این
 منبع: کانال اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا

https://eitaa.com/olgou4 

  :مطلب سوم

 درباره منابع فقه البیان
دسته آیه و روایت با موضوع روش مطالعه و تدبر و تفقه در ادبیات وحی را  1۳بعد از تتبع جدی در آیات و روایات، 

جمع آوری کرده ایم. این مجموعه را با نام آیات و روایات روشی نام گذاری کرده ایم و آن را منبع کشف روش و قواعد 
 !اصولی تفقه قرار داده ایم

شارع تأسیسی است و نباید تصور نمود که قواعد زبانی  دسته از آیات و روایات نشان می دهد؛ که زبان 1۳وجود این 
شارع عرفی، عقلی و عقلایی تحلیل می شوند. البته تأکید داریم: قواعد تأسیسی شارع در حوزه بیان و زبان، بیان 

 .شارع را برای همه عرف ها و همه سطوح عقل قابل درک کرده است
-۳مدیریت تعقل،  -2مدیریت تاملات،  -1در پنج سطح  ویژگی اصلی زبان شارع، "تحریک فکر مخاطب" است و

مدیریت تفقه، به تحریک فکر افراد می پردازد. شارع محترم با تحریک  -4مدیریت تجرب و  -4مدیریت تدبر، 

https://eitaa.com/olgou4
https://eitaa.com/olgou4
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فکری پنج بعدی )استنباط مدرسه هدایت( به ایجاد پدیده مترقی نظم اختیاری در جامعه کمک می کند! بیان فقه، 
 .ری محض نیست و خصلت بارزش تفکرآفرینی آن استحقوقی و دستو

چهار محور از آیات و روایات روشی به تبیین ویژگی های بیان شارع از جمله ویژگی "جوامع الکلام" و ویژگی عدم 
تناقض در کلمات شارع و روش آماده سازی قلوب برای فهم این کلمات می پردازد! محورهای دیگر این آیات و 

ابتناء بیان شارع بر -2ابتناء بیان شارع بر ظرفیت،  -1بخش  9تبیین ویژگی های بیان شارع در  روایات روشی به
ابتناء بیان  -۶ابتناء بیان شارع بر رفق،  -5ابتناء بیان شارع بر مقایسه،  -4ابتناء بیان شارع بر مُکث،  -۳تأمل، 

ابتناء بیان شارع  -9ن شارع بر سیاق و پیش فرض و ابتناء بیا -۸ابتناء بیان شارع بر انفتاح،  -۷شارع بر منزلت، 
 .بر کمیت و عدد می پردازد

 
 اسفند  قم 9سه شنبه  -حجت الاسلام علی کشوری، گفتگو با جمعی از طلاب مدرسه هدایت درباره منابع استنباطی فقه البیان 

 ایتامنبع: کانال اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان 
https://eitaa.com/olgou4/5098 

 :مطلب چهارم
 قواعد اصولی فقه البیان چه می گوید؟

وقتی در حال استنباط احکام و فرائض هستیم و یا وقتی در حال استنباط و "کشف جمع دلالی شارع" درباره هر 
ای تحریک کننده فکر و مستدل شارع درباره آن موضوع را هم استنباط نمائیم. موضوع دیگری هستیم؛ باید جنبه ه

به عبارت دیگر: بیان مولای شارع با بیان مولای عرفی از زمین تا آسمان تفاوت دارد و یکی از تفاوت های آن تبیین 
م: که این نتیجه می رسیجنبه های فکری و استدلالی در زبان مولای شارع است. با بررسی دقیق آیات و روایات به 

 !خروجی استنباط فقیه نباید بیانی صرفاً حقوقی داشته باشد
علم اصول فقه باید قواعدی را در اختیار فقیه قرار بدهد؛ که استنباط مبتنی بر تحریک فکر را تمهید نماید و به 

زبان شارع  کند. اساس صورت تفصیلی ویژگی های تحریک کننده زبان شارع در استدلال و تحریک فکر را تشریح
را زبان تحریک فکر می دانیم و معتقدیم مهره اول علم اصول باید تئوریزه کردن مسئله تفکر در آیات و روایات را 

 متکفل شود.)پنج نوع تفکر را از روایات و آیات استنباط کرده ایم(
 مُکث در بیان( بر وقوع خارجی فهم تفصیلی مسئله تفکر و خطاهای متصور در حوزه فکر )مانند خطای بزرگ عدم

قطع، ظن و شک تاثیر گذار است و در واقع تعریف جدیدی از مناسک و روش های پیدایش حالات ثلاثه برای 
 !مکلف فقیه و مکلف غیر فقیه تصویر می شود

https://eitaa.com/olgou4/5098
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ته اصلی تفکر سدر بسته اصولی فقه البیان: علاوه بر تئوریزه کردن ابتنای اصول فقه بر مسئله تحریک فکر، به تبیین ه
از منظر وحی و اثر آن بر قطع و ظن و تبیین ساختار توسعه فکر )سفرهای فکری فقیه( پرداخته ایم!  )توسعه فقه و 

 قواعد ممهده آن شیعه را از همه دستگاه های عقلانی بی نیاز می کند!(
 قم – 1401ن بهم 2یک شنبه  -قواعد اصولی فقه البیان چه می گوید؟  -حجت الاسلام علی کشوری

 منبع: کانال اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/5009 
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 پیوست شماره دو: چرخه چهاربخشی تحریک فکر

 :مطلب اول

  مدارس علمیه آینده چه ویژگی هائی دارد؟
مبتنی بر چرخه چهار بخشی -بخشی  ۷در "نظریه مدرسه هدایت" برای حضور اجتماعی یک طلبه ساختاری 

تعریف کرده ایم؛ که فهم غیر سطحی و عمیق از آن قدرت تحریک فکر و هدایتگری را در طلبه ارتقاء  -تحریک فکر
 !می دهد

مدیریت خبر، دارای دو بخش مدیریت خبر بخش اول این ساختار بدیع، فهم و تمرین مسئله مدیریت خبر است. 
در رسانه های مدرن و مدیریت خبر در قالب پیشرفته "خانه عالم" است. در مجموع مدیریت خبر نقطه آغازینِ 

 !تحریک فکر مخاطب است
بخش دوم این ساختار، مرور و بررسی نظری و عملی مفهوم تضارب آراء است. تشکیل خانواده روایت برای مفهوم 

ب و سپس تمرین عملی برای مدیریت جلسات تضاربی؛ دومین هدیه مهم مدرسه هدایت به طلاب خود است! تضار
 !تضارب از مهمترین ابزارهای تحریک فکر در یک جامعه محسوب می شود

بخش سوم از ساختار تحریک فکر، مسئله مدیریت مکتوبات است. طلبه ای که کتابت نداشته باشد، به زنبوری بی 
تدوین پیاده های فوری  -2تدوین دوره های مباحثاتی، -1یه می شود! مهمترین مصادیقِ مکتوبات شامل: عسل تشب

 !تدوین نمودارهای پژوهشی است؛ که هرکدام دارای پیچیدگی های فنی خاصی است -۳و 
ش ی)روبخش چهارم این ساختار مدیریتی، تلاش برای مسلط نمودن طلبه ها بر نحوه نوشتن گزارش های راهبرد

ر( است. بدون گزارش راهبردی نمی توانیم تصمیمات غلط اجتماعی در حوزه های مختلف را تغییر دهیم. در  تَدَبُّ
ر( را نظری و عملیاتی آموزش می دهیم  !مدرسه هدایت تدوین گزارش راهبردی)روش تَدَبُّ

ه های پیامبران تمرکز دارد. به بخشی، بر ارتقاء قدرت طلبه ها در جهانی سازی اندیش ۷بخش پنجم این ساختار 
دلیل محوریت منطقه غرب آسیا در فرآیند جهانی جبهه حق و البته به دلیل نزول اندیشه کاربردی وحی به زبان 

 !عربی، آموزش زبان عربی فصیح نقش مهمی در جهانی سازی اندیشه پیامبران ایفاء می کند
 25ای فرآیند نمونه سازی است. نمونه سازی متکی به بخش ششم ساختار تحریک فکر مدرسه هدایت، فهم و اجر

بخشِ پیچیده است؛ که در نهایت خود قدرت هدایت بخشی و تحریک فکر را در جامعه ارتقاء می دهد. اگر طلبه 
 !قدرت نمونه سازی نداشته باشد، عامه و خواص مردم او را آرمان گرائی، غافل از واقعیت ها می پندارند
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ن بخش ساختار تحریک فکر را قدرت تشکیل و معرفی نمایشگاه می دانیم. طلبه های که قدرت در نهایت، مهمتری
بخش فوق الذکر را مدیریت می کنند. البته نمایشگاه  ۶تشکیل نمایشگاه برای نظریات فقهی خود را دارند، آسانتر 

  !نظام سازی محسوب می شود علاوه بر کارکرد گفته شده، ابزاری برای خود ارزیابی طلبه ها در مسیر تفقه و
بخشی می دانیم و معتقدیم بدون این نوع از  تحریک فکر، نظام سازی و جامعه  ۷طلبه آینده را مسلط به این ساختار 

  !سازی فقهی خوابی شیرین محسوب می شود
 

 قم مبارک -1۳9۸دی ماه  14شنبه  -حجت الاسلام علی کشوری
 بردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتامنبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راه

https://eitaa.com/olgou4/2119 

 :مطلب دوم

 !چرخه تحریک فکر چیست؟
از یک حیث مهمترین نظریه بخشی فقه هدایت؛ چرخه چهار بخشی تحریک فکر است. این نظریه بخشی به سوال 

 !سازی )چگونگی مشورت( پاسخ می دهدچگونگی تصمیم 
مرز باریکی میان تصمیم سازی و تحمیل تصمیم در یک جامعه وجود دارد و اگر "تحریک وعاء فکر مخاطب"، حذف 

 !و یا تضعیف شود؛ مدیران سطوح مختلف به سمت تحمیل به مخاطب، تمایل یافته اند
-۳مدیریت تضارب، -2مدیریت خبر،  -1مرحله  4در چرخه چهار بخشی تحریک فکر، مراحل تحریک فکر را در 

  .مدیریت نمونه سازی مباحثه می کنیم -4مدیریت کتابت و 
بهترین نظریات فقهی اگر در فضای چرخه چهار بخشی تحریک فکر مطرح نشوند؛ در فرایند تحقق آنها  اختلال 

 !ایجاد می شود
 قم مبارک -هجری قمری )روز عرفه(  1440ذوالحجه  9 -حجت الاسلام علی کشوری 

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا
https://eitaa.com/olgou4/1785 

 
 :طلب سومم

کیل می ی پیشرفت جلسه تبلیغاتی تشچگونه به تحقق الگوی پیشرفت اسلامی کمک کنیم؟!/ برخی برای الگو
 .دهند

https://eitaa.com/olgou4/2119
https://eitaa.com/olgou4/1785
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از همه عزیزان فعال در زمینه گفتگوهای ملی الگوی پیشرفت اسلامی استدعا می کنم؛ که برنامه های خود در زمینه 
 .الگوی پیشرفت اسلامی را بر اساس مراحل چهارگانه چرخه تحریک فکر تنظیم کنند

 -4مدیریت مکتوبات  -۳مدیریت تضارب  -2مدیریت خبر  -1مراحل چهارگانه تحریک فکر شامل چهار امر 
مدیریت نمونه سازی است. التزام به این چرخه چهار بخشی، زمینه اقامه الگوی اسلامی در کشور  را فراهم می 

 .آورد
به عبارت روشن تر باید درباره محتوای مباحثات الگوی پیشرفت، هم مدیریت خبر داشته باشیم و هم تضاربی گسترده 
طراحی کنیم و هم مکتوبات متنوع تولید کنیم و هم بر اساس محتوای مد نظر خود نمونه سازی کنیم. بزرگترین آفت 

 .برای دور جدید گفتگوهای ملی الگوی پیشرفت اسلامی برگزاری جلسات تبلیغاتی و شعاری است
 

 1397آبان  21 -گفتگو با کارشناسان -مسجد جمکران قم  -حجت الاسلام علی کشوری
 منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در پیامرسان ایتا

https://eitaa.com/olgou4 
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 پیوست شماره سه: انجام به موقع کارها

 
دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ  .1 هِ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
ذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ عَنْ أ

ُ
یع  عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أ بْنِ بَزِ

هْلَكَ اَ 
َ
مَا أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ السَّ

َ
نَّ اَلعَنْ أ

َ
اسَ اَلْعَجَلَةُ وَ لَوْ أ اسَ نَّ لنَّ

حَدٌ 
َ
تُوا لَمْ یَهْلِكْ أ  . تَثَبَّ

مردم را، در حقیقت، شتابزدگی به هلاکت افکنده است. اگر مردم آرام و از شتاب کاری به دور بودند هیچ کس هلاك 
 .نمی شد

 215ص 1مصدر: المحاسن  ج
 1۶۸ص 2۷وسائل الشیعة  ج/۳40ص ۶۸دیگر منابع: بحار الأنوار  ج

 
ی   .2 یْطَانِ وَ قَالَ صَلَّ هِ وَ اَلْعَجَلَةُ مِنَ اَلشَّ نَاةُ مِنَ اَللَّ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : اَلْأ  . اَللَّ

 .فرمود:آرامش از خدا است و شتابزدگی از شیطانست
 4۳ص 1تحف العقول  ج/ 215ص 1مصدر: المحاسن  ج

 ۳40ص ۶۸بحار الأنوار  ج/ 1۶9ص 2۷وسائل الشیعة  ج/ ۳۳4ص 1دیگر منابع: مشکاة الأنوار  ج
 

رْبَعِ  .3
َ
عْمَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْع  وَ أ دِ بْنِ اَلنُّ دُ بْنُ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
ثَنَا أ بُو وَ حَدَّ

َ
ثَنَا أ مِائَة  ، قَالَ: حَدَّ

یْرَفِيُّ ، اَلْمَعْرُوفُ بِابْنِ اَلزَّ  دِ بْنِ عَلِيٍّ اَلصَّ ام  حَفْص  عُمَرُ بْنُ مُحَمَّ دُ بْنُ هَمَّ بُو عَلِيٍّ مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ اتِ ، قَالَ: حَدَّ یَّ
حْمَدُ بْنُ سَلَامَةَ اَلْغَنَ 

َ
ثَنَا أ دِ بْنِ مَالِك  ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ سْکَافِيُّ ، قَالَ: حَدَّ دُ اَلْإِ ثَنَا مُحَمَّ وِيُّ ، قَالَ: حَدَّ

ثَنِ بْنُ اَلْحُسَیْنِ اَلْعَامِرِ  اش  ، عَنِ اَلْفُجَیْعِ اَلْعُقَیْلِيِّ ، قَالَ: حَدَّ بِي بَکْرِ بْنِ عَیَّ
َ
، عَنْ أ بُو مَعْمَر 

َ
ثَنَا أ ي يُّ ، قَالَ: حَدَّ

قْبَلَ یُ 
َ
ا حَضَرَتْ وَالِدِيَ اَلْوَفَاةُ أ لَامُ( ، قَالَ: لَمَّ بِي طَالِب  )عَلَیْهِمُ اَلسَّ

َ
صِي، فَقَالَ:... وَ واَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أ

عِ بِالْقَوْلِ وَ اَلْفِعْلِ  سَرُّ نْهَاكَ عَنِ اَلتَّ
َ
 .أ

 .تو را از شتاب در گفتار و کردار نهی می کنم
 ۷ص 1الأمالي )للطوسی(  ج/ 220ص 1مصدر: الأمالي )للمفید(  ج
 202ص 42بحار الأنوار  ج/ 5۳5ص 1دیگر منابع: کشف الغمة  ج
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مَانِ باب ما روي عن أمیر  .4 المؤمنین علیه السلام  کتابه إلی ابنه الحسن علیه السلام: مِنَ اَلْوَالِدِ اَلْفَانِ اَلْمُقِرِّ لِلزَّ
لْتَهُ  كَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّ رَّ فَإِنَّ رِ اَلشَّ خِّ

َ
هْرِ... أ  .اَلْمُدْبِرِ اَلْعُمُرِ اَلْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّ

 .هی می توانی آن را جلو اندازیدی را به تأخیر افکن؛ زیرا هر زمان بخوا
 32نهج البلاغه نامه / ۶۸ص 1مصدر: تحف العقول  ج

 19۶ص ۷4دیگر منابع: بحار الأنوار  ج
 

بِي جَعْفَر  عَ  .5
َ
ذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

ُ
بِي عُمَیْر  عَنِ اِبْنِ أ

َ
بِیهِ عَنِ اِبْنِ أ

َ
لَامُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ ولُ قَالَ قَالَ رَسُ  لَیْهِ اَلسَّ

لُ  هَ یُحِبُّ مِنَ اَلْخَیْرِ مَا یُعَجَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ  . اَللَّ
 .خداوند کار خیری را که با شتاب صورت گیرد، دوست دارد

 142ص 2مصدر: الکافي  ج
 222ص ۶۸وار  جبحار الأن/ 112ص 1وسائل الشیعة  ج/ ۳۷9ص 4دیگر منابع: الوافي  ج

 
بَا  .6

َ
بِي اَلْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
دِ بْنِ سِنَان  عَنْ أ د  عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ لَامُ مُحَمَّ جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

لْهُ فَإِنَّ کُلَّ شَيْء   یْطَانِ فِیهِ نَظْرَةً یَقُولُ: مَنْ هَمَّ بِشَيْء  مِنَ اَلْخَیْرِ فَلْیُعَجِّ خِیرٌ فَإِنَّ لِلشَّ
ْ
 . فِیهِ تَأ

یرا هر کار خیری که در آن تأخیر - امام باقر علیه السّلام فرمود:هر کس قصد کار خیری کند باید به سوی آن بشتابد ز
 .شود )تا وی را از آن کار منصرف سازد(بیفتد فرصتی برای شیطان پیدا می

 14۳ص 2مصدر: الکافي  ج
 225ص ۶۸بحار الأنوار  ج/ 11۳ص 1وسائل الشیعة  ج/ ۳۸1ص 4منابع: الوافي  ج دیگر

 
دِ  .7 بِي جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّ

َ
ال  عَنْ أ ارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّ دِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ

َ
بُو عَلِيٍّ اَلْأ

َ
بِي عَبْدِ أ

َ
 بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أ

هِ عَلَیْهِ اَلسَّ  وْ صِلَة  فَإِنَّ عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ شَیْطَانَیْنِ فَلْیُبَادِرْ لَا اَللَّ
َ
حَدُکُمْ بِخَیْر  أ

َ
اهُ عَ لَامُ قَالَ: إِذَا هَمَّ أ  نْ ذَلِكَ یَکُفَّ

. 
امام صادق علیه السّلام فرمود:هرگاه یکی از شما قصد خیر یا رساندن نفعی به غیر کرد از سمت راست و چپش دو 

 .هستند باید شتاب کند تا مبادا او را از آن کار خیر،بازدارند شیطان
 14۳ص 2مصدر: الکافي  ج
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 ۶۸بحار الأنوار  ج/ 11۳ص 1وسائل الشیعة  ج/ ۳۸1ص 4الوافي  ج/ 19۶ص 2دیگر منابع: مجموعة ورّام  ج
 224ص

 
لَامُ: لَا یَسْتَقِیمُ قَضَاءُ اَلْحَوَائِجِ إِلاَّ  .8 لِهَا بِثَلَاث  بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ وَ بِاسْتِکْتَامِهَا لِتَظْهَرَ وَ بِتَعْجِی وَ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ

 . لِتَهْنُؤَ 
برآوردن نیازهای مردم پا نگیرد، مگر با مراعات سه کار: با کوچك شمردن آن ها، تا در نتیجه ]در نظر خدا و مردم 

شکار شوند، و با شتاب کردن در برآوردن آن ها، تا ]بر نیازمند [بزرگ گردند، با پنهان داشتن آن ها، تا در نتیجه آ
 .[گوارا شوند

 4۸5ص 1مصدر: نهج البلاغة  ج
 ۳1۸ص ۷1بحار الأنوار  ج/ ۳15ص 1۶دیگر منابع: وسائل الشیعة  ج

 
و من خطبة له علیه السلام یومي فیها إلی الملاحم و یصف فئة من  - 150خطب أمیر المؤمنین علیه السلام   .9

مَا إِنْ سْتَعْجِل  بِ أهل الضلال: ... فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ کَائِنٌ مُرْصَدٌ وَ لَا تَسْتَبْطِئُوا مَا یَجِيءُ بِهِ اَلْغَدُ. فَکَمْ مِنْ مُ 
هُ لَمْ یُدْرِکْهُ  نَّ

َ
دْرَکَهُ وَدَّ أ

َ
  .أ

یرا بسا شتابنده در رسیدن به آنچه منتظر و آماده است، شتاب مکنید و آنچه را که فردا  خواهد آمد، کُند مشمارید؛ ز
 .به سوی چیزی که اگر به آن برسد، آرزو کند ای کاش به آن نرسیده بود

 20۸ص 1مصدر: نهج البلاغة  ج
 ۳۳۶ص 1تفسیر کنز الدقائق  ج/ ۸2ص ۶0دیگر منابع: بحار الأنوار  ج

 
لَامُ: مِنَ اَلْخُرْقِ اَلْمُعَاجَ    .10 نَاةُ بَعْدَ اَلْفُرْصَةِ وَ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
مْکَانِ وَ اَلْأ  . لَةُ قَبْلَ اَلْإِ

 .شتاب در کاری پیش از توانایی یافتن بر آن و سستی و درنگ بعدِ از دست دادن فرصت، نشانه نابخردی است
 5۳۸ص 1مصدر: نهج البلاغة  ج

 ۳41ص ۶۸بحار الأنوار  ج/ ۸4ص 1۶دیگر منابع: وسائل الشیعة  ج
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 شماره چهار: نمازپیوست 

 بخش اول: آیات 

قِیمُوا .1
َ
نَنْتُمْ فَأ

ْ
هَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَی جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأ لَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّ لَاةَ کَ  فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّ لَاةَ إِنَّ الصَّ انَتْ الصَّ

 .عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا
طر خاآوردید خدا را ]در همه حال[ ایستاده و نشسته و بر پهلوآرمیده یاد کنید پس چون آسوده  و چون نماز را به جای

 103شدید نماز را ]به طور کامل[ به پا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده است. سوره نساء آیه
 

لَاةَ  .2 قِمِ الصَّ
َ
وحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ وَأ

ُ
هُ یَعْلَمُ اتْلُ مَا أ کْبَرُ وَاللَّ

َ
هِ أ لَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّ إِنَّ الصَّ

 .مَا تَصْنَعُونَ 
آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد و قطعا 

 45کنید. سوره عنکبوت آیهداند چه می  یاد خدا بالاتر است و خدا می
 

هِمْ  .3 جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ
َ
کَاةَ لَهُمْ أ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ قَامُوا الصَّ

َ
الِحَاتِ وَأ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ إِنَّ الَّ

 .یَحْزَنُونَ 
اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای  نماز بر پا داشته و زکات داده کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و

 277شوند. سوره بقره آیهآنان خواهد بود؛ و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می 
 

وا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِ  .4 نْ تُوَلُّ
َ
هِ وَالْیَوْمِ الآخِْرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ لَیْسَ الْبِرَّ أ اللَّ

ائِلِی بِیلِ وَالسَّ هِ ذَوِي الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّ ینَ وَآتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّ بِیِّ قَامَ نَ وَفِي اوَالنَّ
َ
قَابِ وَأ لرِّ

کَاةَ وَالْمُوفُونَ  لَاةَ وَآتَی الزَّ ذِینَ  الصَّ ولَئِكَ الَّ
ُ
سِ أ

ْ
اءِ وَحِینَ الْبَأ رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
ینَ فِي الْبَأ ابِرِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

قُونَ  ولَئِكَ هُمُ الْمُتَّ
ُ
 .صَدَقُوا وَأ

 نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز
بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد و مال ]خود[ را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان 

ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و یتیمان و بینوایان و در راه
وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کسانی که و آنان که چون عهد بندند به عهد خود 

 177اند و آنان همان پرهیزگارانند. سوره بقره آیه راست گفته
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جْرَ الْمُصْلِحِینَ  .5

َ
ا لَا نُضِیعُ أ لَاةَ إِنَّ قَامُوا الصَّ

َ
کُونَ بِالْکِتَابِ وَأ ذِینَ یُمَسِّ  .وَالَّ

اند ]بدانند که[ ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم  زنند و نماز برپا داشته نی[ چنگ درمیو کسانی که به کتاب ]آسما
 170کرد. سوره اعراف آیه

 
لَاةِ قَامُوا کُسَالَی یُرَاءُونَ ال .6 إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّ هَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَ اسَ وَلَا یَذْکُرُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّ هَ نَّ ونَ اللَّ

 .إِلاَّ قَلِیلًا 
منافقان با خدا نیرنگ می کنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند با 

یا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. سوره نساء آیه  142مردم ر
 

خَذْنَا مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَ  .7
َ
إِذْ أ هَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُوا وَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ

نْتُمْ مُعْرِضُو
َ
یْتُمْ إِلاَّ قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأ کَاةَ ثُمَّ تَوَلَّ لَاةَ وَآتُوا الزَّ قِیمُوا الصَّ

َ
اسِ حُسْنًا وَأ  .نَ لِلنَّ

ن اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان و چون از فرزندا
احسان کنید و با مردم ]به زبان[ خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید آنگاه جز اندکی از شما 

 83]همگی[ به حالت اعراض روی برتافتید. سوره بقره آیه
 

یُ  .8 یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
ْ
وْلِیَاءُ بَعْض  یَأ

َ
یُؤْتُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ لَاةَ وَ قِیمُونَ الصَّ

یزٌ  هَ عَزِ هُ إِنَّ اللَّ ولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ
ُ
هَ وَرَسُولَهُ أ یُطِیعُونَ اللَّ کَاةَ وَ  .حَکِیمٌ الزَّ

و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز 
برند آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می  را بر پا می کنند و زکات می

 71یم است. سوره توبه آیهخواهد داد که خدا توانا و حک
 

مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  .9
َ
کَاةَ وَأ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ قَامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ
اهُمْ فِي الْأ نَّ ذِینَ إِنْ مَکَّ مُورِ الَّ

ُ
هِ عَاقِبَةُ الْأ  .الْمُنْکَرِ وَلِلَّ

دهند و به کارهای پسندیده وامی  رند و زکات میهمان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم نماز برپا می دا
 41دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و فرجام همه کارها از آن خداست. سوره حج آیه
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کَاةِ یَخَافُونَ یَوْ   .10 إِیتَاءِ الزَّ لَاةِ وَ إِقَامِ الصَّ هِ وَ بُ فِیهِ الْقُلُوبُ مً رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ ا تَتَقَلَّ
بْصَارُ 

َ
 .وَالْأ

مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد و 
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د  عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاس  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی اَلْ .  1 ی بْنِ مُحَمَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّ

َ
د  اَلْأ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب  حُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

هِ عَلَیْهِ  بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
ابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأ ار  اَلسَّ مَامِ  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم  عَنْ عَمَّ رِّ مَعَ اَلْإِ فْضَلُ اَلْعِبَادَةُ فِي اَلسِّ

َ
مَا أ یُّ

َ
لَامُ أ اَلسَّ

مَامِ مِنْ  وِ اَلْعِبَادَةُ فِي ظُهُورِ اَلْحَقِّ وَ دَوْلَتِهِ مَعَ اَلْإِ
َ
دَقَةُ فِي مِنْکُمُ اَلْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ أ ارُ اَلصَّ اهِرِ فَقَالَ یَا عَمَّ رِّ اَ کُمُ اَلظَّ لسِّ

رِّ مَعَ إِمَامِکُ  هِ عِبَادَتُکُمْ فِي اَلسِّ دَقَةِ فِي اَلْعَلَانِیَةِ وَ کَذَلِكَ وَ اَللَّ فْضَلُ مِنَ اَلصَّ
َ
هِ أ فُکُ وَ اَللَّ مْ مُ اَلْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ وَ تَخَوُّ

کُمْ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ وَ حَالِ اَلْهُدْنَ  اهِرِ مِنْ عَدُوِّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْرُهُ فِي ظُهُورِ اَلْحَقِّ مَعَ إِمَامِ اَلْحَقِّ اَلظَّ نْ یَعْبُدُ اَللَّ فْضَلُ مِمَّ
َ
ةِ أ

مْنِ 
َ
ی  فِي دَوْلَةِ فِي دَوْلَةِ اَلْحَقِّ وَ لَیْسَتِ اَلْعِبَادَةُ مَعَ اَلْخَوْفِ فِي دَوْلَةِ اَلْبَاطِلِ مِثْلَ اَلْعِبَادَةِ وَ اَلْأ نَّ مَنْ صَلَّ

َ
اَلْحَقِّ وَ اِعْلَمُوا أ

هُ  هَا کَتَبَ اَللَّ تَمَّ
َ
هِ فِي وَقْتِهَا فَأ یضَةً فِي جَمَاعَة  مُسْتَتِر  بِهَا مِنْ عَدُوِّ یضَةً فِي جَ مِنْکُمُ اَلْیَوْمَ صَلَاةً فَرِ مَاعَة   لَهُ خَمْسِینَ صَلَاةً فَرِ

یضَ  ی مِنْکُمْ صَلَاةً فَرِ هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا لَهُ خَمْساً وَ وَ مَنْ صَلَّ هَا کَتَبَ اَللَّ تَمَّ
َ
هِ فِي وَقْتِهَا فَأ ینَ عِشْ ةً وَحْدَهُ مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّ رِ

هُ لَهُ  هَا کَتَبَ اَللَّ تَمَّ
َ
ی مِنْکُمْ صَلَاةً نَافِلَةً لِوَقْتِهَا فَأ ةً وَ مَنْ صَلَّ یضَةً وَحْدَانِیَّ  بِهَا عَشْرَ صَلَوَات  نَوَافِلَ وَ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ صَلَاةً فَرِ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَنَاتِ اَلْمُؤْ  ینَ حَسَنَةً وَ یُضَاعِفُ اَللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا عِشْرِ عْمَالَهُ وَ حَسَنَةً کَتَبَ اَللَّ
َ
حْسَنَ أ

َ
مِنِ مِنْکُمْ إِذَا أ

ةِ عَلَی دِی قِیَّ یمٌ قُلْتُ دَانَ بِالتَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِ ضْعَافاً مُضَاعَفَةً إِنَّ اَللَّ
َ
مْسَكَ مِنْ لِسَانِهِ أ

َ
 قَدْ جُعِلْتُ فِدَاكَ نِهِ وَ إِمَامِهِ وَ نَفْسِهِ وَ أ

عْلَمَ کَیْفَ صِرْنَ 
َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
بْتَنِي فِي اَلْعَمَلِ وَ حَثَثْتَنِي عَلَیْهِ وَ لَکِنْ أ هِ رَغَّ مَامِ وَ اَللَّ صْحَابِ اَلْإِ

َ
عْمَالًا مِنْ أ

َ
فْضَلَ أ

َ
ا نَحْنُ اَلْیَوْمَ أ

خُولِ  کُمْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَی اَلدُّ اهِرِ مِنْکُمْ فِي دَوْلَةِ اَلْحَقِّ وَ نَحْنُ عَلَی دِین  وَاحِد  فَقَالَ إِنَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی  اَلظَّ فِي دِینِ اَللَّ
لَاةِ وَ اَلصَّ  کُمْ مَعَ إِمَ اَلصَّ هِ عَزَّ ذِکْرُهُ سِرّاً مِنْ عَدُوِّ امِکُمُ اَلْمُسْتَتِرِ مُطِیعِینَ لَهُ وْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ إِلَی کُلِّ خَیْر  وَ فِقْه  وَ إِلَی عِبَادَةِ اَللَّ

نْفُ 
َ
ینَ لِدَوْلَةِ اَلْحَقِّ خَائِفِینَ عَلَی إِمَامِکُمْ وَ أ ینَ مَعَهُ مُنْتَظِرِ لَمَةِ تَنْتَظِرُونَ إِلَی حَقِّ إِمَامِکُمْ وَ صَابِرِ سِکُمْ مِنَ اَلْمُلُوكِ اَلظَّ

نْیَا وَ طَلَبِ اَلْمَعَاشِ  وکُمْ إِلَی حَرْثِ اَلدُّ لَمَةِ قَدْ مَنَعُوکُمْ ذَلِكَ وَ اِضْطَرُّ یْدِي اَلظَّ
َ
بْرِ عَلَی دِینِکُمْ وَ  حُقُوقِکُمْ فِي أ مَعَ اَلصَّ

عْمَالَ فَهَنِیئاً  عِبَادَتِکُمْ وَ 
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکُمُ اَلْأ کُمْ فَبِذَلِكَ ضَاعَفَ اَللَّ لَکُمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ  طَاعَةِ إِمَامِکُمْ وَ اَلْخَوْفِ مَعَ عَدُوِّ

صْحَابِ اَلْقَائِمِ وَ یَظْهَرَ اَلْحَقُّ وَ نَحْنُ اَلْیَوْ 
َ
نْ نَکُونَ مِنْ أ

َ
صْحَابِ فَمَا تَرَی إِذاً أ

َ
عْمَالًا مِنْ أ

َ
فْضَلُ أ

َ
مَ فِي إِمَامَتِكَ وَ طَاعَتِكَ أ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اَ  نْ یُظْهِرَ اَللَّ
َ
ونَ أ  مَا تُحِبُّ

َ
هِ أ هُ دَوْلَةِ اَلْحَقِّ وَ اَلْعَدْلِ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّ لْحَقَّ وَ اَلْعَدْلَ فِي اَلْبِلَادِ وَ یَجْمَعَ اَللَّ

رْضِهِ وَ تُقَامَ حُدُ اَلْکَ 
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أ هُ بَیْنَ قُلُوب  مُخْتَلِفَة  وَ لَا یَعْصُونَ اَللَّ فَ اَللَّ هُ اَلْحَقَّ لِمَةَ وَ یُؤَلِّ  ودُهُ فِي خَلْقِهِ وَ یَرُدَّ اَللَّ
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ی لَا یَسْتَخْفِيَ بِشَيْء  مِنَ اَلْحَقِّ مَخَافَ  هْلِهِ فَیَظْهَرَ حَتَّ
َ
تٌ عَلَی إِلَی أ ارُ لَا یَمُوتُ مِنْکُمْ مَیِّ هِ یَا عَمَّ مَا وَ اَللَّ

َ
حَد  مِنَ اَلْخَلْقِ أ

َ
ةَ أ

 
َ
حُد  فَأ

ُ
هِ مِنْ کَثِیر  مِنْ شُهَدَاءِ بَدْر  وَ أ فْضَلَ عِنْدَ اَللَّ

َ
نْتُمْ عَلَیْهَا إِلاَّ کَانَ أ

َ
تِي أ  . بْشِرُوااَلْحَالِ اَلَّ

ادق)علیه السّلام(گفتم:کدام بهتر است،عبادت پنهانی با امام بر حق از شماها در عمار ساباطی گوید:به امام ص-
دولت باطل یا عبادت عیانی در ظهور حق و دولت حق با امام آشکارا از شماها؟ در جواب فرمود:ای عمار!صدقۀ 

خودتان در حال دولت  عبادت نهانی شما با امام در پردۀ-به خدا-نهانی به خدا بهتر است از صدقۀ عیانی و همچنین
باطل و در حال هدنه بهتر است از کسی که خدا عز و جل را در  باطل و ترس شما از دشمن خود در زمان تسلط

کند، عبادت با ترس در دولت باطل مانند عبادت در حال ظهور حق با امام حق آشکار و در دولت حق عبادت می
ماها امروز یك نماز جماعت بخواند در پنهانی از دشمن خود و آن آسایش و در دولت حق نیست. بدانید هر کدام ش

نماز در وقت باشد و کامل ادا شود خدا ثواب پنجاه نماز واجب که به جماعت خوانده شود برای او بنویسد و هر کدام 
واجب که به  شماها یك نماز واجب را پنهان از دشمن خود بخواند و آن را کامل ادا کند،خدا ثواب بیست و پنج نماز

ای را در وقتش بخواند و کامل ادا کند خدا ثواب ده فردای خوانده شود برایش بنویسد و هر کدام از شماها نماز نافله
ای انجام دهد خدا عز و جل به او ثواب بیست حسنه بدهد و نماز نافله را به او عطا کند و هر کدام از شماها حسنه

دینش و  ؤمن از شماها را وقتی کارهای خود را خوب بکند و طبق تقیه و حفظخدا باز هم دو چندان کند حسنات م
امامش و خودش انجام دهد و زبانش را نگهدارد بلکه به اضعاف مضاعف اجر دهد،به راستی خدای عز و جل کریم 

ما امروز است. گفتم:قربانت به خدا مرا به عمل تشویق کردی و بر آنواداشتی ولی دوست دارم که بدانم چطور 
کردارمان بهتر است از کردار اصحاب و یاران امام ظاهر و آشکارا از شما در زمان دولت حق با این که ما یك مذهب 

؟فرمود:برای این که شما بدانها پیشی گرفتید در دخول به دین خدا عز و جل و به ادای نماز و روزه و و یك دین داریم
ای و به عبادت خدا عز و جل در پنهانی از دشمن خود با امام مستتر،در سألهحج و نسبت به هر کار خوبی و هر فهم م

حالی که مطیع او هستید و با او شکیبائی کنید و در انتظار دولت حق به سر برید و در حالی که بترسید بر امام خود 
در دست ستمکاران  و بر خویشتن از ملوك ستم کار،شما به چشم خود نگاه کنید که حق امام شما و حق خود شما

اند به کشت و کار و تلاش برای گذران و اند و شما را ناچار کردهاند و دارائی شما را بردهاست،آنها جلو شما را گرفته
خرج دنیا و طلب معاش زندگی و صبر بر دین داری خودتان و عبادت مخصوص به خودتان و اطاعت از امام خودتان 

ه خدا عز و جل اعمال شما را چندین برابر کند،گوارا باد بر شما. من گفتم:قربانت با بیم از دشمن برای این است ک
فرمائید که ما از یاران امام قائم)علیه السّلام( باشیم و دولت حق به رهبری او ظاهر شود،با این که امروزه در چه می

دالت برتر است. فرمود:سبحان سرپرستی امامت شما هستیم و در اطاعت شما،و اعمال ما از یاران دولت حق و ع
الله شما دوست ندارید که خدا تبارك و تعالی حق و عدل را در همه بلاد ظاهر کند و کلمۀ همۀ مردم را یکیکند و 
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دلهای مختلفه را با هم در آمیزد و مهربان سازد و مردم خدا عز و جل را نافرمانی نکنند در زمین او و حدود و 
شود و خدا حق را به اهلش برگرداند و آشکار شود تا آن که هیچ حقی از ترس خلقی  مقرراتش بر همۀ خلقش مجری

زیر پرده نهان نماند،به خدا ای عمار هیچ کس از شما شیعه در این وضع حاضر که شما در آن به سر می برید نمیرد 
 .جز آن که نزد خدا برتر است از بسیاری شهیدان جبهه بَدر و اُحُد،مژده باد شما را

 645ص 2/ کمال الدین و تمام النعمه ج333ص 1مصدر: الکافی ج
 127ص 52/ بحارالانوار ج77ص 1/ وسائل الشیعه ج438ص 2دیگر منابع: الوافی ج

 
لَامُ قَالَ قَالَ: لَا .  2 بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
یز  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ اد  عَنْ حَرِ بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
یعَنْهُ عَنْ أ بِيَّ صَلَّ  تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ اَلنَّ

ي مَنْ شَرِبَ مُسْکِر ي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَیْسَ مِنِّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّ هِ اَللَّ  اً لَا یَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لَا وَ اَللَّ
. 

 :سّلام فرمودزراره گوید: امام باقر علیه ال
نماز خود را سبك مشمار، چرا که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به هنگام وفات خویش فرمود: هر کس نماز خود 

ای بنوشد، از من نیست و در کنار حوض کوثر بر من وارد کنندهرا سبك شمارد، از من نیست و هرکس نوشابۀ مست
 !نخواهد شد. هرگز! به خدا سوگند

 269ص 3فی جمصدر: الکا
  50ص 7/ الوافی ج23ص 4دیگر منابع: وسائل الشیعه ج

 
دُ . 3 ثَنَا مُحَمَّ هِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی ، قَالَ: حَدَّ خْبَرَنَا اَلْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اَللَّ

َ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَر  ، قَالَ: وَ عَنْهُ ، قَالَ: أ

دُ بْنُ صَدَقَ  ثَنَا مُحَمَّ بِیهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَیْنِ ، عَنِ اَ حَدَّ
َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أ بِیهِ ، عَنْ مُحَمَّ

َ
سَیْنِ لْحُ ةَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَر  ، عَنْ أ

ی هِ )صَلَّ لَامُ( ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّ بِي طَالِب  )عَلَیْهِمُ اَلسَّ
َ
بِیهِ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
تِي  بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أ مَّ

ُ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( : لَا تَزَالُ أ اَللَّ

یْفَ، فَإِنْ لَمْ یَفْعَلُوا اُبْتُ  کَاةَ، وَ قَرَوُا اَلضَّ لَاةَ، وَ آتَوُا اَلزَّ قَامُوا اَلصَّ
َ
وا، وَ أ ابِخَیْر  مَا تَحَابُّ نِینَ وَ اَلْجَدْبِ. وَ قَالَ: إِنَّ هْلُ  لُوا بِالسِّ

َ
أ

خْفَافِنَابَیْت  لَا نَمْسَحُ عَ 
َ
 .لَی أ

امام حسین علیه السّلام از پدرش امیر المؤمنین نقل کرد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:پیروانم تا وقتی که 
به یکدیگر مهر بورزند و نماز را بپا دارند و زکات بپردازند و از مهمان پذیرائی کنند همواره در خوشی و سعادت هستند 

د به سالخوردگی و خشکسالی گرفتار آیند،و فرمود:ما خاندانی هستیم که پیروان اندك خودمان را و اگر چنین نکنن
 .کنیممحروم نمی
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 29ص 2/ عیون الاخبار ج466ص 1مصدر: الأمالی للطوسی ج
 191ص 1/ عده الداعی ج405ص 66/ بحارالانوار ج318ص 24دیگر منابع: وسائل الشیعه ج

 
یسَ . 4 حْمَدُ بْنُ إِدْرِ

َ
بِي عَ  أ

َ
ارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أ دِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّ هِ عَنْ مُحَمَّ بْدِ اَللَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :  ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ لَاةِ مَثَلُ عَ »عَلَیْهِ اَلسَّ طْنَ مَثَلُ اَلصَّ
َ
ابُ مُودِ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ اَلْعَمُودُ نَفَعَتِ اَلْأ

وْتَادُ وَ اَلْغِشَاءُ وَ إِذَا اِنْکَسَرَ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَا وَتِدٌ وَ لَا غِشَاءٌ 
َ
 . «وَ اَلْأ

 جدم رسول خدا )ص( گفت: نماز، نسبت به سایر طاعات
ند، شوند و اگر دیرك بشکرقرار باشد، طنابها و میخها و پردها مفید واقع میهمچون دیرك سراپرده است که اگر دیرك ب

 .شودها سودی عاید نمیاز وجود طنابها و میخها و پرده
 238ص 2/ تهذیب الاحکام ج211ص 1/ من لایحضره الفقیه ج266ص 3مصدر:الکافی ج

 218ص 79/ بحارالانوار ج33ص 4/ وسائل الشیعه ج27ص 7دیگر منابع: الوافی ج
 
دِ بْنِ عِیسَی اَلْیَقْطِینِيِّ عَنِ . 5 هِ عَنْ مُحَمَّ بِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ

َ
دُوقُ فِي اَلْخِصَالِ ، عَنْ أ نْ اَلْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَ اَلصَّ

هِ  بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أ بِي بَصِیر  وَ مُحَمَّ

َ
هِ اَلْحَسَنِ عَنْ أ لَامُ : لَوْ یَعْلَمُ  جَدِّ مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ

َ
عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أ

سَهُ مِنْ سُجُودِهِ 
ْ
نْ یَرْفَعَ رَأ

َ
هُ أ هِ مَا سَرَّ ي مَا یَغْشَاهُ مِنْ جَلَالِ اَللَّ  . اَلْمُصَلِّ

 .ز سجده بر نمی داشتاگر نمازگزار می دانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را ا
 610ص 2مصدر: الخصال للصدوق ج

 80ص 3/ مستدرک الوسائل ج89ص 10دیگر منابع: بحارالانوار ج
 
بَا . 6

َ
بِي بَصِیر  قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
لَامُ سَّ جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلاَلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ

لَاةَ إِذَا اِرْتَ »یَقُولُ:  لَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إِنَّ اَلصَّ لَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ اَلْعَبْدُ اَلصَّ وَّ
َ
فَعَتْ فِي وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَی إِنَّ أ

هُ وَ  إِذَا اِرْتَفَعَتْ فِي غَیْرِ وَقْتِهَا بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا  صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اَللَّ
هُ  عَكَ اَللَّ عْتَنِي ضَیَّ  .وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَیَّ

ه تشود. اگر نماز کسی پذیرفگفت: حسابرسی اعمال بندگان، از نماز آنان شروع میشنیدم ابو جعفر باقر )ع( می
باشد، سایر اعمال او پذیرفته خواهد بود. اگر نماز کسی در اول وقت شرعی به درگاه خدا بالا برود، درخشان و تابان 
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گوید: حقوق مرا نگهبان شدی خدایت نگهبان باد. و اگر نماز کسی در خارج از گردد و میبه سوی صاحبش بازمی
 رات آن عاری باشد، سیاه و تاریك به سویوقت شرعی به درگاه خدا بالا برود و از حدود و مقر

 .گوید: حقوق مرا پامال کردی، خدایت پامال کنادگردد و میصاحبش بازمی
 1/ من لایحضره الفقیه ج239ص 2/ تهذیب الاحکام ج268ص 3/ الکافی ج2ص 1مصدر:اصول سته عشر ج

 208ص
 236ص 79/ بحارالانوار ج34ص 4ج / وسائل الشیعه29ص 7/ الوافی ج318ص 1دیگر منابع: عوالی الئالی ج

 
7 .  

َ
نْ یَعْلَمَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ أ

َ
حَبَّ أ

َ
لَامُ قَالَ: مَنْ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
صْحَابُنَا عَنْ أ

َ
هُ مْ لَمْ تُقْبَلْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْ وَ رَوَی أ

 .دْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ صَلَاتُهُ عَنِ اَلْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ فَبِقَ 
کسی که دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه؟ باید ببیند آیا نمازش او را از زشتی ها و ناپاکی ها دور کرده است 

 .یا خیر؟ به همان اندازه که دور کرده، قبول شده است
 1۶2ص 4تفسیر نور الثقلین  ج/ 204ص 1۶بحار الأنوار  ج/ ۳22ص 4منبع: تفسیر البرهان  ج

 
دُ بْنُ   .8 حْمَدَ مُحَمَّ

َ
بُو أ

َ
ثَنَا أ دُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّ بُو اَلْحَسَنِ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ صَمُّ اَلْبُسْتِيُّحَدَّ

َ
 إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَارِج  اَلْأ

بُ 
َ
ثَنَا أ ثَ بِهَا فِي مَسْجِدِ طِیبَةَ قَالَ حَدَّ بُو بَکْر  عَمْرُو بْنُ سَعِید  قَالَ حَدَّ

َ
ثَنَا أ هِ بْنِ اَلْجُنَیْدِ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ نَا و اَلْحَسَنِ مُحَمَّ
هِ  ةَ اَلْعَوْفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ عْمَشِ عَنْ عَطِیَّ

َ
یزٌ عَنِ اَلْأ ثَنَا حَرِ هِ عَلِيُّ بْنُ زَاهِر  قَالَ حَدَّ نْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّ

َ
 اَلْأ

عَامَ وَ  طْعَامِهِ اَلطَّ خَذَ اَللّٰهُ إِبْرٰاهِیمَ خَلِیلًا  إِلاَّ لِإِ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: مَا اِتَّ ی اَللَّ اسُ نِیَامٌ صَلَّ یْلِ وَ اَلنَّ  .صَلَاتِهِ بِاللَّ
گوید:ابو احمد محمّد بن ابراهیم بن خارج اصم،از ابو الحسن محمّد میابو الحسن محمّد بن عمرو بن علی بصری 

بن عبد اللّٰه بن جنید،از ابو بکر عمرو بن سعید،از علی بن زاهر،از حریز،از اعمش،از عطیه عوفی،از جابر بن عبد 
ه متعال جناب ابراهیم علی فرمودند:خداوندگوید:از رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله شنیدم که میاللّٰه انصاری،وی می

السّلام را خلیل خود نکرد مگر به خاطر اطعام نمودنش و نیز به واسطه نماز شب خواندنش در هنگامی که مردم 
 .خواب بودند

 ۳5ص 1مصدر: علل الشرایع  ج
  بحار الأنوار/ 1۷۸ص 2تفسیر البرهان  ج/ 15۶ص ۸وسائل الشیعة  ج/ 505ص 1دیگر منابع: تفسیر الصافي  ج

 4ص 12ج
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 پیوست شماره پنج: زکات

 بخش اول: آیات

یدُ  .1 هِ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَکَاة  تُرِ اسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّ مْوَالِ النَّ
َ
ولَئِكَ هُمُ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِي أ

ُ
هِ فَأ  ونَ وَجْهَ اللَّ

 .الْمُضْعِفُونَ 
گیرد و]لی[ آنچه را از زکات  در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خدا فزونی نمیدهید تا  و آنچه ]به قصد[ ربا می

 39شود[. سوره روم آیهیافتگانند ]و مضاعف می در حالی که خشنودی خدا را خواستارید دادید پس آنان همان فزونی
 

لَاةَ  .2 قَامُوا الصَّ
َ
الِحَاتِ وَأ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ  إِنَّ الَّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

َ
کَاةَ لَهُمْ أ وَآتَوُا الزَّ

 .یَحْزَنُونَ 
اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای  کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات داده

 277شوند. سوره بقره آیهه اندوهگین می آنان خواهد بود؛ و نه بیمی بر آنان است و ن
 

هِ وَالْیَوْ  .3 وا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ نْ تُوَلُّ
َ
مِ الآخِْرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ لَیْسَ الْبِرَّ أ

هِ ذَوِ  ینَ وَآتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّ بِیِّ قَامَ وَالنَّ
َ
قَابِ وَأ ائِلِینَ وَفِي الرِّ بِیلِ وَالسَّ ي الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّ

اءِ وَحِینَ  رَّ سَاءِ وَالضَّ
ْ
ینَ فِي الْبَأ ابِرِ کَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ لَاةَ وَآتَی الزَّ ولَئِكَ الَّ الصَّ

ُ
سِ أ

ْ
ینَ ذِ  الْبَأ

قُونَ  ولَئِكَ هُمُ الْمُتَّ
ُ
 .صَدَقُوا وَأ

نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز 
بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد و مال ]خود[ را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان 

ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد تیمان و بینوایان و در راهو ی
و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کسانی که 

 177. سوره بقره آیهاند و آنان همان پرهیزگارانند راست گفته
 

نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  .4
ُ
نْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أ

ُ
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أ لَاةَ وَالْمُؤْتُونَ  لَکِنِ الرَّ  وَالْمُقِیمِینَ الصَّ

ولَئِكَ 
ُ
هِ وَالْیَوْمِ الآخِْرِ أ کَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّ جْرًا عَظِیمًا الزَّ

َ
 .سَنُؤْتِیهِمْ أ
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لیکن راسخان آنان در دانش و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر 
آورندگان به خدا و روز بازپسین که به زودی به آنان پاداشی بزرگ خواهیم داد.  دهندگان و ایمان نمازگزاران و زکات

 162ه نساء آیهسور
 

شَ  .5
َ
صِیبُ بِهِ مَنْ أ

ُ
ا هُدْنَا إِلَیْكَ قَالَ عَذَابِي أ نْیَا حَسَنَةً وَفِي الآخِْرَةِ إِنَّ  اءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کُلَّ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّ

ذِینَ هُمْ  کَاةَ وَالَّ یُؤْتُونَ الزَّ قُونَ وَ ذِینَ یَتَّ کْتُبُهَا لِلَّ
َ
 .بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ شَيْء  فَسَأ

ایم فرمود عذاب خود را به هر  و برای ما در این دنیا نیکی مقرر فرما و در آخرت ]نیز[ زیرا که ما به سوی تو بازگشته
رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری می کنند و کس بخواهم می 

 156آورند مقرر می دارم. سوره اعراف آیهنان که به آیات ما ایمان می دهند و آ زکات می
 

بِیکُمْ  .6
َ
ةَ أ ینِ مِنْ حَرَج  مِلَّ هِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ اکُمُ وَجَاهِدُوا فِي اللَّ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّ

لَاةَ وَآتُوا الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَ  قِیمُوا الصَّ
َ
اسِ فَأ سُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّ ذَا لِیَکُونَ الرَّ

صِیرُ  هِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ النَّ کَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّ  .الزَّ
د اوست که شما را ]برای خود[ برگزیده و در دین بر شما و در راه خدا چنانکه حق جهاد ]در راه[ اوست جهاد کنی

سختی قرار نداده است آیین پدرتان ابراهیم ]نیز چنین بوده است[ او بود که قبلا شما را مسلمان نامید و در این ]قرآن 
ینیز همین مطلب آمده است[ تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز را برپ د و زکات ا دار

 78بدهید و به پناه خدا روید او مولای شماست چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری. سوره حج آیه
 

یُ  .7 یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
ْ
وْلِیَاءُ بَعْض  یَأ

َ
لَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ یُؤْتُ قِیمُونَ الصَّ ونَ وَ

یزٌ حَکِیمٌ  هَ عَزِ هُ إِنَّ اللَّ ولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ
ُ
هَ وَرَسُولَهُ أ یُطِیعُونَ اللَّ کَاةَ وَ  .الزَّ

و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز 
برند آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می  میرا بر پا می کنند و زکات 

 71خواهد داد که خدا توانا و حکیم است. سوره توبه آیه
 

مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا  .8
َ
کَاةَ وَأ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ قَامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ
اهُمْ فِي الْأ نَّ ذِینَ إِنْ مَکَّ مُورِ الَّ

ُ
هِ عَاقِبَةُ الْأ  .عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّ
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دهند و به کارهای پسندیده وامی  همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم نماز برپا می دارند و زکات می
 41دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و فرجام همه کارها از آن خداست. سوره حج آیه

 
خَذَ  .9

َ
قَمْ وَلَقَدْ أ

َ
ي مَعَکُمْ لَئِنْ أ هُ إِنِّ هُ مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا وَقَالَ اللَّ لَاةَ وَآتَیْتُمُ تُمُ الصَّ اللَّ

رَ  کَفِّ
ُ
هَ قَرْضًا حَسَنًا لَأ قْرَضْتُمُ اللَّ

َ
رْتُمُوهُمْ وَأ کَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّ ات  تَجْرِي الزَّ کُمْ جَنَّ دْخِلَنَّ

ُ
ئَاتِکُمْ وَلَأ نَّ عَنْکُمْ سَیِّ

بِیلِ  نْهَارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
َ
 .مِنْ تَحْتِهَا الْأ

تم با شما هس خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم و خدا فرمود مندر حقیقت 
اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویی به خدا بدهید قطعا 

آورم پس هر کس زدایم و شما را به باغهایی که از زیر ]درختان[ آن نهرها روان است در می  گناهانتان را از شما می
 12در حقیقت از راه راست گمراه شده است. سوره مائده آیه از شما بعد از این کفر ورزد

 
ا  .10 کَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّ لَاةِ وَالزَّ وْصَانِي بِالصَّ

َ
یْنَ مَا کُنْتُ وَأ

َ
 .وَجَعَلَنِي مُبَارَکًا أ

 31ام به نماز و زکات سفارش کرده است. سوره مریم آیه ساخته و تا زنده و هر جا که باشم مرا با برکت
 

 دوم: روایاتبخش 

لَامُ :  .1 بُو جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
وْمِ وَ اَلْوَلَایَةِ »قَالَ أ کَاةِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلصَّ لَاةِ وَ اَلزَّ شْیَاءَ عَلَی اَلصَّ

َ
سْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أ  .بُنِيَ اَلْإِ

 .حج، روزه و ولایت امام ابو جعفر علیه السّلام فرمود: اسلام بر پنج اصل بنا شده است: نماز، زکات،
 191ص 1/ تفسیر العیاشی ج62ص 4الکافی ج/ ۷4ص 2/ من لا یحضره الفقیه  ج286ص 1مصدر: المحاسن ج

 395ص 10/ وسائل الشیعه ج186ص 26دیگر منابع: الوافی ج
 

کُمْ ، لَا یَخْلُ  .2 لَامُ( یَقُولُ: لَا تَتْرُکُوا حَجَّ بَیْتِ رَبِّ کُمْ مِنْکُمْ مَا بَقِیتُمْ، فَ  وَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً )عَلَیْهِ اَلسَّ إِنَّ
نْ یُغْفَ 

َ
تَاهُ أ

َ
دْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ مَنْ أ

َ
هَا إِنْ تَرَکْتُمُوهُ لَمْ تُنْظَرُوا، وَ إِنَّ أ لَاةِ وَ حِفْظِهَا فَإِنَّ وصِیکُمْ بِالصَّ

ُ
رَ لَهُ مَا سَلَفَ، وَ أ

هُ عَلَیْهِ وَ  ی اَللَّ هِ )صَلَّ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّ کَاةِ فَإِنِّ کَاةُ قَنْطَرَةُ خَیْرُ اَلْعَمَلِ وَ هِيَ عَمُودُ دِینِکُمْ، وَ بِالزَّ آلِهِ( یَقُولُ: اَلزَّ
سْلَامِ فَمَنْ  ، وَ عَلَیْکُمْ بِصِیَ  اَلْإِ بِّ اهَا جَازَ اَلْقَنْطَرَةَ وَ مَنْ مَنَعَهَا اِحْتَبَسَ دُونَهَا، وَ هِيَ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّ دَّ

َ
امِ شَهْرِ أ

شْرِکُوهُمْ فِي مَعِیشَتِ 
َ
ارِ ، وَ فُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِینَ أ ةٌ حَصِینَةٌ مِنَ اَلنَّ هِ کُمْ، وَ اَلْجِهَادِ فِي سَبِیلِ اَ رَمَضَانَ فَإِنَّ صِیَامَهُ جُنَّ للَّ

وْ مُطِیعٌ لَهُ مُقْتَد  
َ
هِ رَجُلَانِ إِمَامُ هُدًی أ مَا یُجَاهِدُ فِي سَبِیلِ اَللَّ نْفُسِکُمْ فَإِنَّ

َ
مْوَالِکُمْ وَ أ

َ
یبِأ کُمْ )صَلَّ ةِ نَبِیِّ یَّ  بِهُدَاهُ، وَ ذُرِّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( لَا یُظْلَمُونَ  کُمْ ، لَا اَللَّ صْحَابِ نَبِیِّ
َ
وصِیکُمْ بِأ

ُ
فْعِ عَنْهُمْ. وَ أ نْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَی اَلدَّ

َ
ظْهُرِکُمْ وَ أ

َ
بَیْنَ أ
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هِ )صَلَّ  تُوا مُحْدِثاً، فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّ
ْ
ذِینَ لَمْ یُحْدِثُوا بَعْدَهُ حَدَثاً، وَ لَمْ یَأ وهُمْ، وَ هُمُ اَلَّ هُ عَلَ تَسُبُّ وْصَ ی اَللَّ

َ
ی یْهِ وَ آلِهِ( أ

، یَکْ  هِ لَوْمَةُ لَائِم  کُمْ فِي اَللَّ خُذَنَّ
ْ
یْمَانُکُمْ، وَ لَا یَأ

َ
وصِیکُمْ بِنِسَائِکُمْ وَ مَا مَلَکَتْ أ

ُ
رَادَکُمْ وَ بَغَی بِهِمْ، وَ أ

َ
هُ مَنْ أ فِکُمُ اَللَّ

هُ  مَرَکُمُ اَللَّ
َ
اسِ حُسْناً  کَمَا أ هْيَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ،  عَلَیْکُمْ، وَ قُولُوا لِلنّٰ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّ

َ
(، وَ لَا تَتْرُکُوا اَلْأ )عَزَّ وَ جَلَّ

وَاضُعِ وَ اَلتَّ  مُورَکُمْ شِرَارَکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ، وَ عَلَیْکُمْ بِالتَّ
ُ
هُ أ يَ اَللَّ قَ فَیُوَلِّ اکُمْ وَ اَلتَّ اطُعَ وَ بَاذُلِ، وَ إِیَّ

ثْمِ وَ اَلْعُدْ  قْویٰ، وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْإِ قَ، وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْبِرِّ وَ اَلتَّ فَرُّ دَابُرَ وَ اَلتَّ قُوا اَللّٰهَ إِنَّ اَلَلّٰه شَ اَلتَّ دِیدُ وٰانِ، وَ اِتَّ
 .اَلْعِقٰابِ 

خانۀ پروردگارتان را ترك نکنید که تا وقتی زنده  ند:حجّ با همان سند راوی گفته که از علی علیه السّلام شنیدم فرمود
یرا اگر حجّ  سد رگزار میترین چیزی که به حجرا ترك کنید نباید امیدوار باشید.و همانا کم هستید از شما تهی نباشد؛ز

ترین عمل کنم که آن بهآمرزش گناهانی است که او مرتکب شده است.و شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می
کنم که از رسول خدا شنیدم:زکات،پل اسلام است.هرکس زکات بدهد و ستون دینتان است.و به زکات سفارش می

نشاند.و بر شما باد روزۀ از پل گذشته و هرکس زکات ندهد از آن باز مانده است و زکات خشم پروردگار را فرو می
ابر آتش دوزخ است.و بر شما باد به نیازمندان از مسلمانان آنان ماه رمضان که روزۀ ماه رمضان سپری نفوذناپذیر در بر

کنم؛زیرا دو کس در راه هاتان سفارش میتان شریك کنید.و شما را به جهاد در راه خدا با اموالتان و جانرا در زندگی
برتان که ه فرزندان پیامکند.و بر شما باد بکنند:پیشوایی هدایتگر یا فرمانبر او که از هدایتش پیروی میخدا جهاد می

توانید از آنان دفاع کنید.و شما را به اصحاب پیامبرتان سفارش که میدر برابر دیدگانتان ستم نکشند درحالی
کنم.آنان را دشنام نگویید آنان کسانی هستند که پس از پیامبر بدعتی پدید نیاوردند از بدعتی پیروی نکردند؛زیرا می

کنم.در راه خدا سرزنش هیچ اند.و شما را به زنان و کنیزانتان سفارش میارش فرمودهرسول خدا دربارۀ ایشان سف
 سرزنشگری شما را نرباید

و با مردم سخن نیك »که خداوند در برابر کسی که آهنگ شما کرده و بر شما ستم روا داشته،برایتان کافی است.
ست.و امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که که خداوند به شما فرمان داده ا[چنان83بقره :آیۀ «]بگویید.

دگی رسد.و بر شما باد فروتنی و بخشنگمارد و هرگاه دعا کنید برایتان به اجابت نمیخداوند بدانتان را بر کارهاتان می
ی کنید ربر نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یا»در میان خودتان.و از پیوند گسستن و ناسازگاری و پراکندگی بپرهیزید.

 [2]مائده :آیۀ « گمان خداوند سخت کیفر است.و بر گناه و تجاوز همکاری نکنید.و از خدا پروا کنید،بی
 522ص 1مصدر: الامالی للطوسی ج

 24ص ۷مستدرك الوسائل  ج/ 2۳ص 9۳بحار الأنوار  ج/ ۸۷ص 1دیگر منابع: شهاب الأخبار  ج
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حْمَدَ بْنِ  .3
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ ادِقِ مُحَمَّ بِیهِ عَنِ اَلصَّ

َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ اِبْنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أ مُحَمَّ

کَاةُ وَ اَلْوَلَایَةُ لَا تَصِحُّ  لَاةُ وَ اَلزَّ سْلَامِ ثَلَاثَةٌ اَلصَّ ثَافِيُّ اَلْإِ
َ
لَامُ قَالَ قَالَ: أ  . هَاإِلاَّ بِصَاحِبَتَیْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ عَلَیْهِ اَلسَّ

های اجاق اسلام سه چیز است: نماز و زکاة و ولایت، هیچ یك از آنها جز بهمراه امام صادق علیه السّلام فرمود: پایه
 .دو تای دیگر درست نباشد )پیداست که نماز و زکاة بدون ولایت مقبول نباشد(

 18ص 2مصدر: الکافی ج
 330ص 65/ بحارالانوار ج16ص 1ل الشیعه ج/ وسائ97ص 4دیگر منابع: الوافی ج

 
بِي عَبْدِ  .4

َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
بِي عَنْ أ

َ
ثَنِي أ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ یْهِ رَضِيَ اَللَّ دُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِیلَوَ ثَنَا مُحَمَّ یَّ حَدَّ هِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلسَّ ارِيِّ  اَللَّ

بِی
َ
لْهَاثِ عَنْ أ مَرَ بِثَلَاثَة  مَقْرُون  عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلدِّ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ أ لَامُ قَالَ: إِنَّ اَللَّ ضَا عَلَیْهِ السَّ بِي اَلْحَسَنِ اَلرِّ

َ
هِ عَنْ أ

 
َ
ی وَ لَمْ یُزَكِّ لَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتَهُ وَ أ کَاةِ فَمَنْ صَلَّ لَاةِ وَ اَلزَّ مَرَ بِالصَّ

َ
خْرَی أ

ُ
نِ فَمَنْ کْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَیْ مَرَ بِالشُّ بِهَا ثَلَاثَةٌ أ

حِمِ فَمَنْ لَمْ یَصِلْ رَحِمَ  هِ وَ صِلَةِ اَلرَّ قَاءِ اَللَّ مَرَ بِاتِّ
َ
هَ وَ أ هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَشْکُرْ وَالِدَیْهِ لَمْ یَشْکُرِ اَللَّ قِ اَللَّ  .هُ لَمْ یَتَّ

نموده است که حضرت فرمودند:خداوند به سه چیز دستور حارث بن دلهاث از پدرش از امام رضا علیه السّلام نقل 
داده است که همراه با سه چیز دیگرند،به نماز و زکات امر فرمود،که هر کس نماز بخواند و زکات ندهد نمازش قبول 
نخواهد شد،و به سپاسگزاری از خویش و والدین امر فرموده که هر کس از پدر و مادرش تشکّر و سپاسگزاری نکند 

وند را شکر نکرده است و امر به تقوی و صلۀ رحم نموده است و هر کس صلۀ رحم نکند در واقع تقوی نداشته خدا
 .است

 25۸ص 1عیون الأخبار  ج/ 15۶ص 1مصدر: الخصال  ج
 ۶۸ص ۷1بحار الأنوار  ج/ 25ص 9وسائل الشیعة  ج/ 29۳ص 2دیگر منابع: کشف الغمة  ج

 
صْحَابِنَا عَنْ  .5

َ
ةٌ مِنْ أ ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عِدَّ بِي نَصْر  عَنْ حَمَّ

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
یَاد  عَنْ أ سَهْلِ بْنِ زِ

ةِ شَیْئاً  مَّ
ُ
هُ عَلَی هَذِهِ اَلْأ لَامُ یَقُولُ: مَا فَرَضَ اَللَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بَا عَبْدِ اَللَّ

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
شَدَّ عَلَیْ مُوسَی أ

َ
کَاةِ وَ فِ  أ یهَا هِمْ مِنَ اَلزَّ

تُهُمْ   .تَهْلِكُ عَامَّ
 :فرمودرفاعه گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می

ها هلاك تر از زکات واجب نکرده است، و به خاطر همین حکم عموم آنای را سختخداوند بر این امّت فریضه
 .خواهند شد

 24۷ص 1م  جدعائم الإسلا/ 49۷ص ۳مصدر: الکافي  ج
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 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم ۸9

 پیوست شماره شش: دیدگاه شهید مطهری درباره اختلافات فقها و عرفا

 
یکی از موارد اختلاف مهم میان عرفا و غیر عرفا خصوصاً فقها، نظریه ی خاص عرفا درباره ی شریعت و طریقت 

 .است و حقیقت
عرفا و فقها متفق القول اند که شریعت یعنی مقررات و احکام اسلامی مبنی بر یك سلسله حقایق و مصالح است. 
فقها معمولًا این مصالح را به اموری تفسیر می کنند که انسان را به سعادت یعنی حد اعلای ممکن استفاده از مواهب 

ه ی راهها به خدا منتهی می شود و همه ی مصالح و حقایق از مادی و معنوی می رساند. ولی عرفا معتقدند که هم
فقها همین قدر می گویند: .نوع شرایط و امکانات و وسایل و موجباتی است که انسان را به سوی خدا سوق می دهد

در زیر پرده ی شریعت )احکام و مقررات( یك سلسله مصالح نهفته است و آن مصالح به منزله ی علل و روح شریعت 
ه شمار می روند؛ تنها وسیله ی نیل به آن مصالح، عمل به شریعت است. اما عرفا معتقدند که مصالح و حقایقی ب

که در تشریع احکام نهفته است از نوع منازل و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیقت سوق 
 است« حقیقت»می خوانند، و پایان این راه « قتطری»عرفا معتقدند که باطن شریعت راه است و آن را .می دهد

یعنی توحید به معنی ای که قبلًا به آن اشاره شد که پس از فنای عارف از خود و انانیّت خود دست می دهد. این 
است که عارف به سه چیز معتقد است: شریعت، طریقت، حقیقت؛ معتقد است که شریعت وسیله یا پوسته ای است 

 .یقت پوسته یا وسیله ای برای حقیقتبرای طریقت، و طر
فقها طرز تفکرشان درباره ی اسلام همان است که در بخش درسهای کلام شرح دادیم؛ معتقدند که مقررات اسلامی 

 :در سه بخش خلاصه می شود
 اول بخش اصول عقاید که کلام عهده دار آن است. در مسائل مربوط به اصول عقاید لازم است انسان از راه عقل،

 .ایمان و اعتقاد تزلزل ناپذیر داشته باشد
دوم بخش اخلاق. در این بخش دستورهایی بیان شده است که وظیفه ی انسان را از نظر فضایل و رذایل اخلاقی 

 .بیان می کند و علم اخلاق عهده دار بیان آن است
 .ده دار آن استبخش سوم بخش احکام است که مربوط به اعمال و رفتار خارجی انسان است و فقه عه

این سه بخش از یکدیگر مجزا هستند. بخش عقاید مربوط است به عقل و فکر، بخش اخلاق مربوط است به نفس 
و ملکات و عادات نفسانی، بخش احکام مربوط است به اعضا و جوارح. ولی عرفا در بخش عقاید، صِرف اعتقاد 

ه باید ایمان داشت و معتقد بود، باید رسید و باید کاری کرد ذهنی و عقلی را کافی نمی دانند؛ مدعی هستند که به آنچ
اخلاق را که هم  -همچنان که قبلًا اشاره شد -که پرده ها از میان انسان و آن حقایق برداشته شود. و در بخش دوم
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ص اساکن است و هم محدود، کافی نمی دانند؛ به جای اخلاق علمی و فلسفی، سیر و سلوك عرفانی را که ترکیب خ
دارد پیشنهاد می کنند. و در بخش سوم ایراد و اعتراضی ندارند، فقط در موارد خاصی سخنانی دارند که احیاناً ممکن 

 .است بر ضد مقررات فقهی تلقی شود
تعبیر می کنند و معتقدند که همان گونه که انسان « حقیقت»و « طریقت»و « شریعت»عرفا از این سه بخش به 

کدیگر با ینیست )یعنی بدن و نفس و عقل از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین اختلاف واقعاً سه بخش مجزا 
یکدیگر نسبت ظاهر و باطن است( شریعت و طریقت و حقیقت نیز اینچنین اند، یعنی یکی  متحدند و نسبت آنها با

ه را بیش از سه مرتبه و س ظاهر است و دیگری باطن و سومی باطنِ باطن، با این تفاوت که عرفا مراتب وجود انسان
  مرحله می دانند، یعنی به مراحل و مراتبی ماورای عقل نیز معتقدند

 
 34، ص: 23مجموعه آثار شهید مطهری . ج
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 پیوست شماره هفت: مسجد

 بخش  اول: آیات

ینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد  وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  .1 هُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِ  .تُسْرِفُوا إِنَّ
روی مکنید که او اسرافکاران  ای فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید و]لی[ زیاده

 31را دوست نمی دارد. سوره اعراف آیه
 

قِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ  .2
َ
ي بِالْقِسْطِ وَأ مَرَ رَبِّ

َ
کُمْ تَعُودُونَ  قُلْ أ

َ
ینَ کَمَا بَدَأ  .مَسْجِد  وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ

بگو پروردگارم به دادگری فرمان داده است و ]اینکه[ در هر مسجدی روی خود را مستقیم ]به سوی قبله[ کنید و در 
 را پدید آورد ]به سوی او[ برمی اید وی را بخوانید همان گونه که شما حالی که دین خود را برای او خالص گردانیده

 29گردید. سوره اعراف آیه
 

ذِي بَارَکْنَا حَوْ  .3 قْصَی الَّ
َ
سْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأ

َ
ذِي أ یَهُ مِنْ آیَاتِنَ سُبْحَانَ الَّ هُ لَهُ لِنُرِ ا إِنَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ   .هُوَ السَّ
اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت  است آن ]خدایی[ که بندهمنزه 
 1های خود به او بنمایانیم که او همان شنوای بیناست. سوره اسراء آیه  ایم سیر داد تا از نشانه داده

 
قْوَی مِ  .4 سَ عَلَی التَّ سِّ

ُ
بَدًا لَمَسْجِدٌ أ

َ
هُ لَا تَقُمْ فِیهِ أ رُوا وَاللَّ نْ یَتَطَهَّ

َ
ونَ أ نْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّ

َ
حَقُّ أ

َ
لِ یَوْم  أ وَّ

َ
نْ أ

ینَ  رِ هِّ  .یُحِبُّ الْمُطَّ
هرگز در آن جا مایست چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن ]به نماز[ 

اند دوست می دارد.  که دوست دارند خود را پاك سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکیاند  ایستی ]و[ در آن مردانی
 108سوره توبه آیه 

 
هَ وَ  .5 إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّ یقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ خَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِ ذِینَ اتَّ نَّ فُ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلِ وَالَّ

هُمْ لَکَاذِبُونَ  هُ یَشْهَدُ إِنَّ رَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَی وَاللَّ
َ
 .إِنْ أ
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و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است و ]نیز[ کمینگاهی است برای 
م نند که جز نیکی قصدی نداشتیسوگند یاد می ک کسی که قبلا با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت

 107دهد که آنان قطعا دروغگو هستند. سوره توبه آیه  و]لی[ خدا گواهی می
 

شَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُ  .6
َ
خْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أ

َ
خْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أ

َ
قَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأ

ینَ ا ی یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِنْ قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِكَ جَزَاءُ الْکَافِرِ  .لْحَرَامِ حَتَّ
یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا که[ فتنه  و هر کجا بر ایشان دست

ر کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به ]=شرك[ از قتل بدتر است ]با این همه[ د
 191جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است. سوره بقره آیه 

 
و .7 اسِ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّ ا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّ

تِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْکُمْ وَلَعَ 
ُ
ذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأ ةٌ إِلاَّ الَّ کُمْ تَهْتَدُونَ عَلَیْکُمْ حُجَّ  .لَّ
دالحرام بگردان و هر کجا بودید رویهای خود و از هر کجا بیرون آمدی ]به هنگام نماز[ روی خود را به سمت مسج

را به سوی آن بگردانید تا برای مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد پس از آنان نترسید و از من بترسید تا 
 150شوید. سوره بقره آیه خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت  نعمت

 
عْثَرْنَا عَلَیْهِمْ  .8

َ
مْرَهُمْ فَقَالُ وَکَذَلِكَ أ

َ
یْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمْ أ اعَةَ لَا رَ نَّ السَّ

َ
هِ حَقٌّ وَأ نَّ وَعْدَ اللَّ

َ
بْنُوا وا الِیَعْلَمُوا أ

خِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْ  مْرِهِمْ لَنَتَّ
َ
ذِینَ غَلَبُوا عَلَی أ عْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّ

َ
هُمْ أ  .جِدًاعَلَیْهِمْ بُنْیَانًا رَبُّ

گاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا راست است و ]در فرا رسیدن[ قیامت  و بدین گونه ]مردم آن دیار را[ بر حالشان آ
ای[ گفتند بر روی آنها  هیچ شکی نیست هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع میکردند پس ]عده

ناتر است ]سرانجام[ کسانی که بر کارشان غلبه یافتند گفتند حتما ساختمانی بنا کنید پروردگارشان به ]حال[ آنان دا
 21بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد. سوره کهف آیه

 
هِ وَالْیَوْمِ الآخِْرِ وَجَاهَدَ فِي .9 جَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّ

َ
هِ لَا یَ  أ نَ سْتَوُوسَبِیلِ اللَّ

الِمِینَ  هُ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ هِ وَاللَّ  .عِنْدَ اللَّ
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اید که به خدا و روز بازپسین  آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند ]کار[ کسی پنداشته
ادگران را هدایت نخواهد کرد. کند ]نه این دو[ نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدایمان آورده و در راه خدا جهاد می 

 19سوره توبه آیه 
 

هِ وَکُفْرٌ بِهِ وَ   .10 هْرِ الْحَرَامِ قِتَال  فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّ لُونَكَ عَنِ الشَّ
َ
إِخْرَاجُ الْمَسْجِدِ الْحَرَ یَسْأ امِ وَ

هِ وَالْفِتْ  کْبَرُ عِنْدَ اللَّ
َ
هْلِهِ مِنْهُ أ

َ
وکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ أ ی یَرُدُّ کْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّ

َ
نَةُ أ

و
ُ
نْیَا وَالآخِْرَةِ وَأ عْمَالُهُمْ فِي الدُّ

َ
ولَئِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
ارِ هُمْ لَئِكَ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأ صْحَابُ النَّ

َ
أ

 .فِیهَا خَالِدُونَ 
پرسند بگو کارزار در آن گناهی بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر از تو در باره ماهی که کارزار در آن حرام است می 

ه ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام ]=حج[ و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا ]گناهی[ بزرگتر و فتن
از  جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانی]=شرك[ از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما می 

 شود و ایشان اهل آتشندشما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می 
 217قره آیه و در آن ماندگار خواهند بود. سوره ب

 
 بخش دوم: روایات

دِ بْنِ عِیسَی عَنِ اَلْحُسَیْنِ  .1 ارِ عَنْ مُحَمَّ فَّ دِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّ دُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّ ثَنِي مُحَمَّ ادِ  حَدَّ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَمَّ
بِیهِ قَالَ 

َ
هِ بْنِ جَعْفَر  عَنْ أ هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی: بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَللَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّ

رْضِ 
َ
هْلِ اَلْأ

َ
جُومُ لِأ مَاءِ کَمَا تُضِيءُ اَلنُّ هْلِ اَلسَّ

َ
رْضِ اَلْمَسَاجِدُ تُضِيءُ لِأ

َ
لَا إِنَّ بُیُوتِي فِي اَلْأ

َ
لَا طُوبَی لِمَنْ کَانَتِ أ

َ
أ

لَا إِنَّ عَلَی اَلْمَزُورِ کَرَامَ اَلْمَسَ 
َ
 فِي بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَیْتِي أ

َ
أ لَا طُوبَی لِعَبْد  تَوَضَّ

َ
 اجِدُ بُیُوتَهُ أ

َ
ائِرِ أ اءِینَ ةَ اَلزَّ رِ اَلْمَشَّ لَا بَشِّ

اطِعِ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ  ورِ اَلسَّ لُمَاتِ إِلَی اَلْمَسَاجِدِ بِالنُّ  . فِي اَلظُّ
د اللّٰه بن جعفر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فرمود: عب

های من در روی زمین هستند،که در نظر اهل آسمان خداوند متعال به بندگان خود فرموده است که:مساجد،خانه
های ه حال آن بندۀ من که مساجد)خانهدرخشند بسان درخشش ستارگان برای ساکنان زمین،خوشا بمی

ای که در خانۀ خود وضو بسازد و مرا در خانۀ خودم)مسجد( زیارت کند های او باشند، خوشا بر آن بندهمن(خانه
های که گرامی داشتن میهمان بر صاحب خانه لازم و واجب است؛به آنان که در تاریکی شب به طرف خانه

 .ت باد که در روز قیامت با نوری درخشان در صف محشر حضور خواهند یافتدادند بشارمن)مساجد(قدم بر می
 2۸ص 1ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ج/  4۷ص 1مصدر: المحاسن  ج
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 14ص ۸1بحار الأنوار  ج/ ۳۸1ص 1وسائل الشیعة  ج/ ۳51ص 1دیگر منابع: عوالي اللئالي  ج
 

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اَلْمَ  .2 ی اللَّ نْبِیَاءِ و حرز من الشیطانوَ قَالَ صَلَّ
َ
 .سَاجِدُ مَجَالِسُ اَلْأ

 مساجد مجالس پیامبران اند و حفاظت گاه از شیطان
 363ص 3منبع: مستدرک الوسائل ج

 
هِ  .3 بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
صْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأ

َ
بِي عُمَیْر  عَنْ بَعْضِ أ

َ
د  رَفَعَهُ عَنِ اِبْنِ أ  عَ  اَلْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ي لَأ لَامُ إِنِّ کْرَهُ لَیْهِ اَلسَّ

وْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
َ
لَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَکْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِد  بُنِيَ إِلاَّ عَلَی قَبْرِ نَبِيٍّ أ صَابَ تِلْكَ اَ اَلصَّ

َ
لْبُقْعَةَ  قُتِلَ فَأ

نْ یُذْکَرَ فِ 
َ
هُ أ حَبَّ اَللَّ

َ
ةٌ مِنْ دَمِهِ فَأ وَافِلَ وَ اِقْضِ فِیهَا مَا فَاتَكَ رَشَّ یضَةَ وَ اَلنَّ دِّ فِیهَا اَلْفَرِ

َ
 .یهَا فَأ

 .راوی گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: من نماز خواندن در مساجد آنان )اهل سنت( را دوست ندارم
ر پیامبری ساخته شده است که او دکه بر قبر پیامبر، یا وصی فرمود: چنین مباش؛ زیرا هیچ مسجدی نیست مگر آن

آنجا شهید شده و از خون او بر آن بقعه پاشیده شده است. خداوند دوست دارد که در آنجا یاد شود، پس نمازهای 
 .چه از تو قضا شده در آنجا بخوانفریضه و نافلۀ خود را در آنجا به جای آور و آن

 258ص 3/ تهذیب الاحکام ج370ص 3مصدر: الکافی ج
 14/ بحارالانوار ج82ص 2/ الفصول المهمه ج225ص 5/ وسائل الشیعه ج490ص 7ر منابع: الوافی جدیگ
 463ص

 
لَامُ :  .4 مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
لَهُ عَنْ شَرِّ »قَالَ أ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَسَأ ی اَللَّ بِيِّ صَلَّ عْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي عَامِر  إِلَی اَلنَّ

َ
 جَاءَ أ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  ی اَللَّ هِ صَلَّ رْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّ
َ
رْضِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ اَلْأ

َ
سْوَاقُ وَ هِيَ »بِقَاعِ اَلْأ

َ
رْضِ اَلْأ

َ
شَرُّ بِقَاعِ اَلْأ

تَهُ فَبَیْنَ  یَّ هُ وَ یَبُثُّ ذُرِّ وْ سَامَیْدَانُ إِبْلِیسَ یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ کُرْسِیَّ
َ
وْ طَائِش  فِي مِیزَان  أ

َ
ف  فِي قَفِیز  أ

رِق  فِي مُطَفِّ
وَّ 

َ
بُوکُمْ حَيٌّ فَلَا یَزَالُ مَعَ ذَلِكَ أ

َ
بُوهُ وَ أ

َ
وْ کَاذِب  فِي سِلْعَة  فَیَقُولُ عَلَیْکُمْ بِرَجُل  مَاتَ أ

َ
لَ دَاخِل  وَ آخِرَ خَارِج  ذَرْع  أ

لَامُ «  لُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً »ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّ وَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أ هُمْ إِلَی اَللَّ حَبُّ

َ
وَ خَیْرُ اَلْبِقَاعِ اَلْمَسَاجِدُ وَ أ

 .مِنْهَا
نشین از بنی عامر نزد رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله آمد و از آن حضرت امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود: مردی بیابان

ترین مکانهای زمین کجاست و بهترین جایهای آن کجا؟ رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله فرمود: بدترین پرسید: بد
های خرید و فروش اجناس و أمتعه است، و آنجا میدان مسابقۀ ابلیس است؛ هر بامداد با پرچم مکانهای زمین محل
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دارد و راری خویش را به هر سو گسیل میکند و ذخویش حرکت کرده تخت فرمانروائی خود را در سوق استوار می
فروشی در میزان و سنجش، یا دزدی آنان از این چند قسم خارج نیستند، یا مأمور کاستن پیمانه هستند، یا مأمور کم

گوید: بر شما باد به آنکه کند و میدر ذرع پارچه و دروغزنی در وصف کالا و متاع و غیره و فرزندانش را سفارش می
س ام( په و شما پدرتان زنده است )یعنی بنی آدم که پدرشان مرده و شما که پدرتان من هستم و اکنون زندهپدرش مرد

شود و آخرین کسی است که از بازار خارج او را بفریبید. و هر روزه همین کار اوست، اوّلین کسی که وارد بازار می
بهترین مکانهای زمین مساجد است، و محبوبترین مردم گردد، سپس رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله فرمود: و می

سوق و بازار هر »رود. شرح:شود و از همه دیرتر بیرون مینزد خداوند عزیز آن کس است که زودتر از همه داخل می
داران بازاری هستند باشد و اختصاص به بازار معروف نزد ما ندارد و همۀ مغازهخرید و فروش است می کجا که محلّ 

 .و همۀ کسبۀ خیابانها جزء اهل سوق محسوبند
 168ص 1/ معانی الاخبار ج199ص 3مصدر: من لایحضره الفقیه ج
 97ص 100/ بحارالانوار ج293ص 5دیگر منابع: وسائل الشیعه ج

 
هِ جَعْفَرِ بْنِ مُ  .5 بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
بِي عَنْ أ

َ
ثَنَا أ ثَنِي مُوسَی قَالَ حَدَّ دٌ حَدَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
هِ عَلِيِّ بْنِ أ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
د  عَنْ أ حَمَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : إِ  ی اَللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ بِیهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ
َ
 ذَا نَزَلَتِ اَلْعَاهَاتُ وَ اَلآْفَاتُ اَلْحُسَیْنِ عَنْ أ

هْلُ اَلْمَسَاجِدِ 
َ
 .عُوفِيَ أ

 .ها و مصیبتها نازل می شوند اهالی مساجد در امانندزمانی که بلا
 39ص 1/ الاشعثیات ج356ص 3منبع: مستدرک الوسائل ج

 
هِ بْنُ جَعْفَر  عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم  عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَ  .6 ثَنَا عَبْدُ اَللَّ هُ قَالَ حَدَّ بِي رَحِمَهُ اَللَّ

َ
د  أ ةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

لَامُ قَالَ رَسُولُ اَللَّ عَ  مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ
َ
لَامُ قَالَ أ بِي عَلَیْهِ السَّ

َ
لَامُ قَالَ قَالَ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلَیْهِ السَّ ی اَللَّ لِهِ : هِ صَلَّ

سْرَفُوا فِي اَلْمَعَاصِ 
َ
یَة  قَدْ أ هْلَ قَرْ

َ
ی أ

َ
هَ جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا رَأ ي وَ فِیهَا ثَلَاثَةُ نَفَر  مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ نَادَاهُمْ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّ اَللَّ

ینَ بِجَلَالِي اَلْ  هْلَ مَعْصِیَتِي لَوْ لَا مَا فِیکُمْ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ اَلْمُتَحَابِّ
َ
سْمَاؤُهُ یَا أ

َ
سَتْ أ رْضِ وَ تَقَدَّ

َ
ینَ بِصَلَاتِهِمْ أ ي وَ عَامِرِ

بَالِيمَسَاجِدِي اَلْمُسْ 
ُ
نْزَلْتُ بِکُمْ عَذَابِي ثُمَّ لَا أ

َ
ي لَأ سْحٰارِ  خَوْفاً مِنِّ

َ
ینَ بِالْأ  .تَغْفِرِ

پدرم رحمة اللّٰه علیه،از عبد اللّٰه بن جعفر،از هارون بن مسلّم،از سعدة بن صدقه، از حضرت جعفر بن محمّد علیه 
السّلام،حضرت فرمود:پدرم علیه السّلام فرمود: امیر المؤمنین علیه السّلام فرمودند:رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله 

کنند و حال ای در معاصی اسراف و زیاده روی میی که ببیند اهل قریهجلاله هنگام و سلّم فرمودند: خداوند جلّ 



 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  9۶

فرماید:ای اهل عصیان اگر میان شما مؤمنینی باشند آنان را خوانده و میآنکه در بین ایشان سه نفر از اهل ایمان می
استغفار و طلب  که مشتاق جلال من هستند و با نمازشان زمین و مساجد مرا آباد نموده و در سحرها از خوف من

 .فرستادم و باکی هم نداشتمکنند نبودند عذابم را بر شما فرو میآمرزش می
 196ص 1/ الامالی للصدوق ج246ص 1مصدر: علل الشرایع ج

 381ص 70/ بحارالانوار ج92ص 16ه ج/ وسائل الشیع292ص 2دیگر منابع: روضه الواعظین ج
دُ  .7 هِ مُحَمَّ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
خْبَرَنِي أ

َ
ثَنِي  أ هُ(، قَالَ: حَدَّ د  )رَحِمَهُ اَللَّ بُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنِي أ

َ
د  ، قَالَ: أ بْنُ مُحَمَّ

هِ اَلْبَ  بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
بِیهِ ، عَنْ أ

َ
هِ بْنِ جَعْفَر  اَلْحِمْیَرِيُّ ، عَنْ أ دُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ یفِ بْنِ سَابِ  رْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّ ق  ، شَرِ

د  )عَلَیْهِ اَلسَّ  هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
اسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ ، عَنْ أ بِي اَلْعَبَّ

َ
هِمْ لَامُ( ، عَنْ آبَائِهِ )عَلَیْ عَنْ أ

هُ عَلَیْهِ  ی اَللَّ هِ )صَلَّ لَامُ( ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّ اسُ  اَلسَّ لُ عُنْوَانِ صَحِیفَةِ اَلْمُؤْمِنِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا یَقُولُ اَلنَّ وَّ
َ
وَ آلِهِ( : أ

نْ یُغْفَرَ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ جَ 
َ
لُ تُحْفَةِ اَلْمُؤْمِنِ أ وَّ

َ
، وَ أ  نَازَتَهُ. ثُمَّ قَالَ: یَا فَضْلُ ، لاَ فِیهِ، إِنْ خَیْراً فَخَیْرٌ، وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ

هْلِ بَیْت  إِلاَّ نَجِیبُهَا. یَا فَضْلُ ، إِنَّ 
َ
تِي اَلْمَسْجِدَ مِنْ کُلِّ قَبِیلَة  إِلاَّ وَافِدُهَا، وَ مِنْ کُلِّ أ

ْ
 هُ لَا یَرْجِعُ صَاحِبُ اَلْمَسْجِدِ یَأ

هُ بِهِ اَلْجَ  ا دُعَاء  یَدْعُو بِهِ یُدْخِلُهُ اَللَّ : إِمَّ قَلَّ مِنْ إِحْدَی ثَلَاث 
َ
هُ بِهِ عَنْهُ بَلَاءَ بِأ ا دُعَاء  یَدْعُو بِهِ لِیَصْرِفَ اَللَّ ةَ ، وَ إِمَّ نَّ

هُ  ی اَللَّ هِ )صَلَّ (. قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّ هِ )عَزَّ وَ جَلَّ خ  یَسْتَفِیدُهُ فِي اَللَّ
َ
ا أ نْیَا، وَ إِمَّ ؤٌ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُ  اَلدُّ

(. ثُمَّ قَالَ: یَا فَضْلُ مُسْ  هِ )عَزَّ وَ جَلَّ خ  یَسْتَفِیدُهُ فِي اَللَّ
َ
سْلَامِ مِثْلَ أ قَرَاءِ  ، لَا تَزْهَدُوا فِي فُ لِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ فَائِدَةِ اَلْإِ

يَ اَلْمُؤْمِنُ مُ شِیعَتِنَا ، فَإِنَّ اَلْفَقِیرَ مِنْهُمْ لَیَشْفَعُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ فِي مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ  مَا سُمِّ ؤْمِناً مُضَرَ . ثُمَّ قَالَ: یَا فَضْلُ ، إِنَّ
هَ )تَعَالَی( یَقُولُ فِي   مَا سَمِعْتَ اَللَّ

َ
مَانَهُ. ثُمَّ قَالَ: أ

َ
هُ أ هِ فَیُجِیزُ اَللَّ هُ یُؤْمِنُ عَلَی اَللَّ نَّ

َ
جُ لِأ وْا شَفَاعَةَ اَلرَّ

َ
عْدَائِکُمْ إِذَا رَأ

َ
لِ أ

 .فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِینَ إوَ لٰا صَدِیق  حَمِیم  »لِصَدِیقِهِ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ  مِنْکُمْ 
گوید:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:ابتدای عنوان نامۀ اعمال انسان مؤمن پس از فضل بن عبد الملك می

]سرنوشت او[به نیکی است و اگر بدی  گویند،اگر نیکی ذکر شود پسمرگش سخنانی است که مردم دربارۀ او می
اش را کس که جنازهذکر شود پس]سرنوشت او[به بدی است.نخستین هدیۀ انسان مؤمن این است که خود و هر آن

های انای جز انسای جز پیشتازان آن و از هر خانوادهکنند آمرزیده شوند.سپس فرمود:ای فضل!از هر قبیلهتشییع می
عایی گردند؛یا به دد.ای فضل،به مسجدروندگان با کمتر از سه خصوصیّت از مسجد باز نمیآیننجیب به مسجد نمی

خوانند سازد و یا دعایی که با آن خدا را میخوانند و خدا به خاطر آن ایشان را در بهشت داخل میکه با آن خدا را می
در راه]رضایت و قرب[خداوند از او بهره تا خدا به وسیلۀ آن آفات دنیا را از ایشان دور نماید و یا برادری که 

برد چیز،چون برادری که در راه خدا از او بهره میبرند؛سپس فرمود:انسان مسلمان پس از بهرۀ اسلام از هیچمی
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استفاده نکرده است.سپس فرمود:ای فضل!شیعیان فقیر ما را کوچك مشمارید.همانا شیعیان فقیر ما در روز قیامت 
 .کنندمضر شفاعت میدر همچون ربیعه و 

دهد و خداوند امان او را سپس فرمود:ای فضل!همانا مؤمن به این نام نامیده شد چون خدا را امان خود قرار می
ای که خداوند بلندمرتبه دربارۀ دشمنان شما هنگامی که شفاعت یکی از شما برای پذیرد؛سپس فرمود:آیا نشنیدهمی

ء :آیۀ شعرا«]کننده و دوستی نزدیك وجود ندارد.پس برای ما شفاعت»گوید:بینند،میدوستش را در روز قیامت می
100-101] 

 46ص 1مصدر: الامالی للطوسی ج
 19ص ۷5بحار الأنوار  ج/ 1۷۸ص 4تفسیر البرهان  ج/ ۷2ص 1دیگر منابع: بشارة المصطفی )ص(  ج
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 پیوست شماره هشت: زمان و مکان اشیاء در قرآن 

 
ئَاتِ ذَلِكَ ذِکْرَی لِ  .1 یِّ یْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّ هَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّ لَاةَ طَرَفَيِ النَّ قِمِ الصَّ

َ
ینَ وَأ اکِرِ  .لذَّ

و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستین شب برپا دار، که یقیناً نیکی ها، بدی ها را از میان می برند، این برای 
 114یادکنندگان تذکّر و یاد آوری است. سوره هود آیه

 
یْنِ حَاجِ  .2 نْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَ

َ
رْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أ

َ
نْ جَعَلَ الْأ مَّ

َ
هِ بَلْ أ إِلَهٌ مَعَ اللَّ

َ
زًا أ

کْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ 
َ
 .أ

بی شما بهترند[ یا آنکه زمین را ]برای موجوداتش[ آرام و قرارگاه ساخت و در شکاف هایش ]آیا آن شریکان انتخا
نهرهایی پدید آورد، و برای آن کوه هایی استوار قرار داد ]تا زیر پای اهلش نلرزد[، و میان دو دریا ]ی شیرین و شور[ 

دیگر هست ]که شریک در قدرت و ربوبیت او مانع و حایلی قرار داد ]که با هم مخلوط نشوند[؛ آیا با خدا معبودی 
 61باشد[؟! ]نه، نیست[ بلکه بیشترشان اهل معرفت و دانش نیستند. سوره نمل آیه

 
ام  ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِي  .3 یَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ ذِي خَلَقَ السَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ هَارَ إِنَّ رَبَّ یْلَ النَّ طْلُبُهُ یَ  اللَّ

هُ رَبُّ  مْرُ تَبَارَكَ اللَّ
َ
لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأ

َ
مْرِهِ أ

َ
رَات  بِأ جُومَ مُسَخَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ  . الْعَالَمِینَ حَثِیثًا وَالشَّ

 به یقین پروردگار شما خداست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر تخت ]فرمانروایی و تدبیر امور
آفرینش[ چیره و مسلط شد، شب را در حالی که همواره با شتابْ روز را می جوید بر روز می پوشاند، و خورشید و 
گاه باشید که آفریدن و فرمان ]نافذ نسبت به همه موجودات[  ماه و ستارگان را که مُسخّر فرمان اویند ]پدید آورد[؛ آ

 54ار عالمیان. سوره اعراف آیهمخصوص اوست؛ همیشه سودمند و با برکت است، پروردگ
 

هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَ  .4 هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ ا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ الشَّ
قِینَ  هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ

َ
هَ وَاعْلَمُوا أ قُوا اللَّ  .وَاتَّ

رابر ماه حرام است ]اگر دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن جنگید، شما هم برای حفظ ماه حرام در ب
کیان خود در همان ماه با او بجنگید.[ و همه حرمت ها دارای قصاص اند. پس هر که بر شما تعدّی کرد، شما هم 

 194پروا پیشگان است. سوره بقره آیه به مثل آن بر او تعدّی کنید، و از خدا پروا نمایید، و بدانید که خدا با
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شْهُر  وَعَشْرًا فَإِذَا .5
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نْفُسِهِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ زْوَاجًا یَتَرَبَّ

َ
یَذَرُونَ أ وْنَ مِنْکُمْ وَ ذِینَ یُتَوَفَّ جَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْ  وَالَّ

َ
کُمْ بَلَغْنَ أ

نْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
َ
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  فِیمَا فَعَلْنَ فِي أ  .وَاللَّ

و کسانی از شما که می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید همسرانْ چهار ماه و ده روز انتظار برند ]و از شوهر 
کردن خودداری ورزند[؛ پس چون به پایان مدتشان رسیدند، در آنچه درباره خودشان به طور شایسته و متعارف 

ج یا ترک آن[ انجام دهند بر شما ]حاکمان، وارثان متوفّی و اقوام زنان[ گناهی نیست؛ و خدا از آنچه ]نسبت به ازدوا
گاه است. سوره بقره آیه  234انجام می دهید، آ

 
. شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. سوره قدر آیه .6 لْفِ شَهْر 

َ
 3لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أ

 
هُورِ   .7 ةَ الشُّ رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَ  إِنَّ عِدَّ

َ
رْضَ مِنْهَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هِ یَوْمَ خَلَقَ السَّ هِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کِتَابِ اللَّ لِكَ عِنْدَ اللَّ

ةً  ةً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّ نْفُسَکُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّ
َ
مُ فَلَا تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أ ینُ الْقَیِّ هَ مَعَ االدِّ نَّ اللَّ

َ
قِینَ.  وَاعْلَمُوا أ لْمُتَّ

یقیناً شماره ماه ها در پیشگاه خدا از روزی که آسمان ها و زمین را آفریده در کتاب ]علم[ خدا دوازده ماه 
است؛ از آنها چهار ماهش ماه حرام است؛ این است حساب استوار و پایدار؛ پس در این چهار ماه ]با جنگ 

زی[ بر خود ستم روا مدارید و با همه مشرکان همان گونه که آنان با همه شما می جنگند، و فتنه و خونری
 36بجنگید و بدانید خدا با پرهیزکاران است. سوره توبه آیه

 
هِ وَکُفْرٌ   .8 هْرِ الْحَرَامِ قِتَال  فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّ لُونَكَ عَنِ الشَّ

َ
إِخْرَاجُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  یَسْأ  وَ

ی یَرُدُّ  کْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّ
َ
هِ وَالْفِتْنَةُ أ کْبَرُ عِنْدَ اللَّ

َ
هْلِهِ مِنْهُ أ

َ
مَنْ وکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَ أ

ارِ هُمْ  یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ  صْحَابُ النَّ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
نْیَا وَالآخِْرَةِ وَأ عْمَالُهُمْ فِي الدُّ

َ
ولَئِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
وَهُوَ کَافِرٌ فَأ

 .فِیهَا خَالِدُونَ 
 

از تو درباره جنگ در ماه حرام می پرسند. بگو: هر جنگی در آن ]گناهی[ بزرگ است، ولی هر نوع بازداشتن ]مردم[ 
زی به او و ]بازداشتن مردم از[ مسجد الحرام و بیرون راندن اهلش از آن، نزد خدا بزرگ تر ]از از راه خدا و کفرور

جنگ در ماه حرام[ است؛ و فتنه ]شرک و بت پرستی[ از کشتار بزرگ تر است. و مشرکان همواره با شما می جنگند 
ان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگردانند. و از شما کسانی که از دینش

 217خوبشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر می شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند. سوره بقره آیه
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ا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِ   .9 نْ یَتَمَاسَّ

َ
یْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أ ینَ مِسْکِینًا ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَ  لِتُؤْمِنُوا طْعَامُ سِتِّ

لِیمٌ 
َ
ینَ عَذَابٌ أ هِ وَلِلْکَافِرِ هِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّ  .بِاللَّ

کسی که توانایی ]آزاد کردن برده را[ ندارد، باید پیش از آنکه با هم آمیزش کنند، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و هر 
صت مسکین را طعام دهد؛ این حکم برای این است که به خدا و پیامبرش ایمان آورید ]و از فرهنگ که نتواند باید ش

 4جاهلی دوری گزینید[؛ و اینها حدود خداست. و برای کافران عذابی دردناک است. سوره مجادله آیه
 

هْرَ الْ  .10 اسِ وَالشَّ هُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِلنَّ هَ یَعْلَمُ مَا فِي عَلَ اللَّ نَّ اللَّ
َ
حَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أ

هَ بِکُلِّ شَيْء  عَلِیمٌ  نَّ اللَّ
َ
رْضِ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ  .السَّ

یارتِ[ کعبه، آن خانه با حرمت، و ماه های حرام، و قربانی های بی نشان، و قربانی های نشان دا ر را وسیله خدا، ]ز
قوام و برپایی ]زندگی، معیشت و سامان دنیا و آخرت[ مردم قرار داد. این ]شرایع و احکام[ برای آن است که بدانید: 

 97یقیناً خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند؛ و قطعاً خدا به همه چیز داناست. سوره مائده آیه
 

کُلُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِ  .11
ْ
ا تَأ بًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلًا مِمَّ

َ
 .نِینَ دَأ

گفت: هفت سال با تلاش پی گیر زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید جز اندکی که خوراک شماست در خوشه اش 
 47باقی گذارید. سوره یوسف آیه

 
 ئَة  سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًاوَلَبِثُوا فِي کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِا  .12

 35و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال ]نیز بر آن[ افزودند. سوره کهف آیه
 

رْضِ عَدَدَ سِنِینَ. ]خدا[ می گوید: از جهت شمار سال ها چه مدت در زمین درنگ   .13
َ
قَالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأ

 112داشتید؟ سوره مومنون آیه
 

هَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا  .14 یْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّ هَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّ یْلَ وَالنَّ کُمْ وَلِتَعْ  وَجَعَلْنَا اللَّ لَمُوا عَدَدَ فَضْلًا مِنْ رَبِّ
لْنَاهُ تَفْصِیلًا  نِینَ وَالْحِسَابَ وَکُلَّ شَيْء  فَصَّ  .السِّ
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انه ]قدرت و حکمت خود[ قرار دادیم؛ پس شب را بی نور نمودیم و روز را روشن ساختیم، تا ما شب و روز را دو نش
]در آن[ روزی و رزقی را از پروردگارتان بطلبید و برای اینکه شماره سال ها و حساب ]اوقات و زمان ها[ را بدانید، 

ان آن هستید[ به روشنی و به طور کامل بی و هر چیزی را ]که نسبت به دنیا و دینتان و تربیت و کمالتان نیازمند به
 12کردیم. سوره اسراء آیه
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 پیوست شماره نه: شرایط انعقاد نطفه
 

بِي  .1
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلِيَّ بْنَ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ وْصَی رَسُولُ اَللَّ

َ
بِي سَعِید  اَلْخُدْرِيِّ قَالَ: أ

َ
لَامُ رُوِيَ عَنْ أ طَالِب  عَلَیْهِ اَلسَّ

یْهَا حِینَ تَجْلِسُ وَ اِغْسِ » لْ رِجْلَیْهَا وَ صُبَّ اَلْمَاءَ مِنْ بَابِ فَقَالَ یَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ اَلْعَرُوسُ بَیْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّ
لْفَ لَوْن  مِنَ اَ 

َ
هُ مِنْ بَیْتِكَ سَبْعِینَ أ خْرَجَ اَللَّ

َ
كَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أ قْصَی دَارِكَ فَإِنَّ

َ
دْخَلَ فِیهِ سَبْعِیدَارِكَ إِلَی أ

َ
نَ لْفَقْرِ وَ أ

نْزَلَ عَلَیْ 
َ
لْفَ لَوْن  مِنَ اَلْبَرَکَةَ وَ أ

َ
یَة  فِي بَیْتِكَ أ ی تَنَالَ بَرَکَتُهَا کُلَّ زَاوِ سِ اَلْعَرُوسِ حَتَّ

ْ
هِ سَبْعِینَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَی رَأ

ارِ وَ اِمْ  نْ یُصِیبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ اَلدَّ
َ
مَنَ اَلْعَرُوسُ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ أ

ْ
سْبُوعِ  نَعِ اَلْعَرُوسَ وَ تَأ

ُ
هَا فِي أ

شْیَاءِ 
َ
رْبَعَةِ اَلْأ

َ
احِ اَلْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ اَلْأ فَّ لْبَانِ وَ اَلْخَلِّ وَ اَلْکُزْبُرَةِ وَ اَلتُّ

َ
لَامُ « مِنَ اَلْأ ولَ یَا رَسُ »فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ اَلسَّ

رْ 
َ
شْیَاءَ اَلْأ

َ
مْنَعُهَا هَذِهِ اَلْأ

َ
يِّ شَيْء  أ

َ
هِ وَ لِأ شْیَاءِ عَنِ اَلْوَلَدِ »قَالَ « بَعَةَ اَللَّ

َ
رْبَعَةِ اَلْأ

َ
حِمَ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ اَلْأ نَّ اَلرَّ

َ
لِأ

ة  لَا تَلِدُ 
َ
لَامُ « وَ لَحَصِیرٌ فِي نَاحِیَةِ اَلْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ اِمْرَأ هِ مَا بَالُ اَ »فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ اَلسَّ « مْنَعُ مِنْهُ لْخَلِّ تَ یَا رَسُولَ اَللَّ

دُ »قَالَ  بَداً بِتَمَام  وَ اَلْکُزْبُرَةُ تُثِیرُ اَلْحَیْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّ
َ
ةَ وَ عَلَیْهَا اَلْوِلَادَ  إِذَا حَاضَتْ عَلَی اَلْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أ

احُ اَلْحَامِضُ یَقْطَعُ حَیْضَهَا فَیَصِیرُ دَاءً عَلَیْهَا  فَّ هْرِ وَ وَسَطِهِ »ثُمَّ قَالَ « اَلتُّ لِ اَلشَّ وَّ
َ
تَكَ فِي أ

َ
یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ

هُ  وَ آخِرِهِ فَإِنَّ اَلْجُنُونَ وَ اَلْجُذَامَ وَ اَلْخَبَلَ لَیُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ إِلَی وَلَدِهَا یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ  هْرِ فَإِنَّ تَكَ بَعْدَ اَلظُّ
َ
 إِنْ اِمْرَأ

نْسَانِ یَا  یْطَانُ یَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي اَلْإِ حْوَلَ وَ اَلشَّ
َ
مْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ یَکُونُ أ  عِنْدَ عَلِيُّ لَا تَتَکَلَّ

خْرَسَ وَ لَا 
َ
نْ یَکُونَ أ

َ
هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أ تِهِ وَ لْیَغُضَّ بَصَرَهُ اَلْجِمَاعِ فَإِنَّ

َ
حَدٌ إِلَی فَرْجِ اِمْرَأ

َ
یَنْظُرَنَّ أ

تَكَ 
َ
ظَرَ إِلَی اَلْفَرْجِ یُورِثُ اَلْعَمَی فِي اَلْوَلَدِ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ ي عِنْدَ اَلْجِمَاعِ فَإِنَّ اَلنَّ ةِ غَیْرِكَ فَإِنِّ

َ
 بِشَهْوَةِ اِمْرَأ

خْشَی إِنْ قُضِيَ بَ 
َ
لًا یَا عَلِيُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِي اَلْفِرَاشِ مَعَ اِمْرَ أ ثاً مُخَبَّ وْ مُؤَنَّ

َ
ثاً أ نْ یَکُونَ مُخَنَّ

َ
تِهِ فَ یْنَکُمَا وَلَدٌ أ

َ
لَا یَقْرَأِ أ

مَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا نْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ اَلسَّ
َ
خْشَی أ

َ
ي أ هُ یَعْنِي بِهِ قَالَ مُصَنِّ « اَلْقُرْآنَ فَإِنِّ فُ هَذَا اَلْکِتَابِ رَحِمَهُ اَللَّ

هْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَة  »قِرَاءَةَ اَلْعَزَائِمِ دُونَ غَیْرِهَا 
َ
تَكَ إِلاَّ وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أ

َ
یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ

هْوَةُ عَلَی اَلشَّ  لَاقِ یَا عَلِيُّ لاَ وَاحِدَة  فَتَقَعَ اَلشَّ یکُمَا إِلَی اَلْفُرْقَةِ وَ اَلطَّ  هْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ یُعْقِبُ اَلْعَدَاوَةَ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُؤَدِّ
الًا فِ  تَكَ مِنْ قِیَام  فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ اَلْحَمِیرِ فَإِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ کَانَ بَوَّ

َ
الَةِ لْفِرَاشِ کَالْحَمِیرِ اَلْبَوَّ ي اَ تُجَامِعِ اِمْرَأ

هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَ  ضْحَی فَإِنَّ
َ
تَكَ فِي لَیْلَةِ اَلْأ

َ
وْ فِي کُلِّ مَکَان  یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ

َ
صَابِعَ أ

َ
رْبَعُ کُونُ لَهُ سِتُّ أ

َ
 أ

تَكَ تَ 
َ
صَابِعَ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ

َ
یفاً یَا أ وْ عَرِ

َ
الًا أ داً قَتَّ هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلاَّ حْتَ شَجَرَة  مُثْمِرَة  فَإِنَّ

نْ تُرْخِيَ سِتْراً فَیَسْتُرَکُمَا فَإِنَّ 
َ
لُئِهَا إِلاَّ أ

ْ
مْسِ وَ تَلََ تَكَ فِي وَجْهِ اَلشَّ

َ
وَلَدٌ لَا  نَکُمَاهُ إِنْ قُضِيَ بَیْ عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ

قَامَةِ فَإِنَّ  ذَانِ وَ اَلْإِ
َ
تَكَ بَیْنَ اَلْأ

َ
ی یَمُوتَ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ اِمْرَأ کُونُ هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَ یَزَالُ فِي بُؤْس  وَ فَقْر  حَتَّ

مَاءِ یَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ اِمْ  هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ اَلدِّ نْتَ عَلَی وُضُوء  فَإِنَّ
َ
تُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلاَّ وَ أ

َ
رَأ

هُ  صْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ هْلَكَ فِي اَلنِّ
َ
عْمَی اَلْقَلْبِ بَخِیلَ اَلْیَدِ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أ

َ
دٌ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَ  وَلَدٌ یَکُونُ أ
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هْلَكَ فِي آخِرِ دَرَجَة  مِنْهُ إِذَا بَقِيَ یَوْمَانِ فَإِنَّ  یَکُونُ 
َ
ا هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَ مَشْئُوماً ذَا شَامَة  فِي وَجْهِهِ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أ

اسِ عَلَی الِمِینَ وَ یَکُونُ هَلَاكُ فِئَام  مِنَ اَلنَّ وْ عَوْناً لِلظَّ
َ
اراً أ هْلَكَ عَلَی سُقُوفِ  وَلَدٌ یَکُونُ عَشَّ

َ
یَدَیْهِ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أ

هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مُنَافِقاً مُرَائِیاً مُبْتَدِعاً، یَا عَلِيُّ إِذَا خَرَجْتَ  هْلَ اَلْبُنْیَانِ فَإِنَّ
َ
كَ مِنْ فِي سَفَر  فَلَا تُجَامِعْ أ

هُ إِ  یْلَةِ فَإِنَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ « نْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَیْرِ حَقٍّ تِلْكَ اَللَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ  رَسُولُ اَللَّ
َ
إِنَّ » »وَ قَرَأ

یٰاطِینِ  ینَ کٰانُوا إِخْوٰانَ اَلشَّ رِ هْلَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی سَفَر  مَسِی«  اَلْمُبَذِّ
َ
ام  وَ لَیَالِیهِنَّ یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أ یَّ

َ
 رَةَ ثَلَاثَةِ أ

هُ إِنْ قُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَوْناً لِکُلِّ ظَالِم  عَلَیْكَ یَا عَلِيُّ عَلَیْكَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَةَ  هُ إِنْ قُضِيَفَإِنَّ ثْنَیْنِ فَإِنَّ  بَیْنَکُمَا اَلْإِ
هِ  لَاثَاءِ فَقُضِيَ  وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اَللَّ هْلَكَ فِي لَیْلَةِ اَلثَّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أ رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اَللَّ

داً رَسُ  نَّ مُحَمَّ
َ
هُ وَ أ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اَللَّ

َ
هَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أ هُ یُرْزَقُ اَلشَّ هُ مَعَ اَلْمُشْرِکِینَ ولُ اَللَّ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ بُهُ اَللَّ هِ وَ لَا یُعَذِّ

سَانِ مِنَ اَلْغِیبَةِ وَ اَلْکَ  کْهَةِ وَ اَلْفَمِ رَحِیمَ اَلْقَلْبِ سَخِيَّ اَلْیَدِ طَاهِرَ اَللِّ بَ اَلنَّ ذِبِ وَ اَلْبُهْتَانِ یَا عَلِيُّ إِنْ وَ یَکُونُ طَیِّ
هْلَكَ، لَیْلَةَ اَلْخَمِیسِ 

َ
وْ عَالِماً مِنَ اَلْعُلَمَاءِ وَ إِنْ  جَامَعْتَ أ

َ
امِ أ هُ یَکُونُ حَاکِماً مِنَ اَلْحُکَّ فَقُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ

یْ  مَاءِ فَقُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ اَلشَّ مْسِ عَنْ کَبِدِ اَلسَّ ی رَبُهُ حَتَّ طَانَ لَا یَقْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ اَلْخَمِیسِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّ
نْیَا یَا عَلِيُّ وَ إِ  ینِ وَ اَلدُّ لَامَةَ فِي اَلدِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلسَّ ماً وَ یَرْزُقُهُ اَللَّ نَ نْ جَامَعْتَهَا لَیْلَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ کَایَشِیبَ وَ یَکُونُ قَیِّ

هاً وَ  الًا مُفَوَّ هُ یَکُونُ خَطِیباً قَوَّ هُ یَکُونُ  بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقُضِيَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ
هُ یُرْجَ  نْ یَکُونَ اَلْوَلَدُ مِ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَیْلَةِ اَلْجُمُعَةِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلآخِْرَةِ فَإِنَّ

َ
بْدَ ی أ

َ
الِ نَ اَلْأ

هُ إِنْ قُضِيَ بَیْ  یْلِ فَإِنَّ لِ سَاعَة  مِنَ اَللَّ وَّ
َ
هْلَكَ فِي أ

َ
هُ تَعَالَی یَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أ نْ یَکُونَ إِنْ شَاءَ اَللَّ

َ
 نَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أ

نْیَا عَلَی اَلآخِْرَةِ یَا عَلِيُّ اِحْفَظْ وَ  لَامُ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّ تِي هَذِهِ کَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ اَلسَّ  .صِیَّ
یا علی چون عروس را به خانه تو آرند وقتی نشست کفش او را بکن و پایش را بشوی و آبش را به در خانه ات بریز 

ت در آن درآورد و هفتاد که چون چنین کنی خداوند از خانه ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد و هفتاد هزار رنگ برک
هزار رحمت بر تو فروفرستد که بر سر عروس بگردد تا برکت آن به هر گوشه خانه ات برسد و خداوند عروس را از 

 .جنون و خوره و پیسی امان دهد که به او رسند، مادامی که در آن خانه است
یرا که یا علی! عروس را در هفته نخستین از خوردن شیرها و سرکه و گشنیز )سب زی امزنا( و سیب ترش بازدار، ز

زهدان از این چار سرد و نازاینده گردد و بوریا در گوشه خانه به از زن نازاینده است. اگر عروس بر سرکه خوردگی 
خون حیض ببیند هیچگاه به خوبی از آن پاک نگردد و گشنیز آن خون را درونش بشوراند و زایمان را بر وی دشوار 

رش آن را از آمدن باز بدارد و بیماری بر وی گردد. سپس فرمود:ای علی! در هنگام جماع سخن مگو گرداند و سیب ت
مبادا که فرزند گنگ و لال گردد و به عورت زن )در حین جماع( نگاه نکن که سبب نابینایی فرزند شود و با شهوت 

نت جماع مکن که از کار خران است و زن دیگری در خاطرت با زنت جماع مکن که فرزند مخنث آید و ایستاده با ز
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اگر فرزندی آید در فراش کمیز میزنده )یعنی دچار شب ادراری( شود. اول و میانه و آخر ماه مجامعت مکن که 
دیوانگی و خوره و گیجی به سوی فرزند شتابند. بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندی آورد قیچ )لوچ و دوبین( 

نسان شاد است.کسی که با زن خود در بستر جنب است قرآن نخواند می ترسم آتشی از شود و شیطان به لوچ بودن ا
آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند. جماع مکن جز آن که خودت دستمالی داشته باشی و زنت نیز پارچه ایی دیگر 

یی ود و شما را به جداکه با یک پارچه خود را پاک مکنید که شهوت بر شهوت افتد و مایه ی دشمنی بین شما می ش
و طلاق می کشاند.در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی آید بسیار شرور گردد. در شب عید اضحی )قربان( 
جماع مکن که فرزند شش انگشت یا چهار انگشت آید. زیر درخت باردار جماع مکن که فرزند جلاد و آدمکش و 

 .کدخدا آید
مگر آن که هر دو با روپوش باشند که اگر فرزندی آید دائما در سختی و فقر  در مقابل آفتاب و نور آن جماع مکن

باشد تا بمیرد.میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی آید خونخوار گردد.اگر زنت باردار شد بی وضو با او 
ه آید.دو روز به آخر جماع مکن که فرزند کوردل و بخیل آید.در نیمه شعبان جماع مکن که فرزند شوم و با خال چهر

ماه مانده با زنت جماع مکن که فرزندی گمرک چی و کمک کننده ظالم آید و جمعی از مردم بدست او هلاک 
یاکار و بدعت گذار آید.چون سفر داری در شب آن  شوند.بر سر پشت بامها جماع مکن مگر آن که فرزند منافق و ر

( به راستی مبذرین برادران شیاطین 30ه را خواند: )سوره اسراء/جماع مکن که فرزند ولخرج آید. رسول خدا این آی
باشند. چون در سفر رفتی تا سه شب جماع مکن که فرزند کمک کننده ظالم و ستمگر بر علیه تو شود.در ساعت 
اول شب با زنت جماع مکن که اگر فرزندی آید بسا باشد که جادوگر و دنیاطلب درآید. ماه در محاق نباشد. و با 
شکم سیر جماع نشود.یا علی شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندی آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا 
باشد.اگر شب سه شنبه جماع کنی و فرزندی آید پس از شهادت به شهادتین شهادت روزی وی گردد و خداوند با 

و پاک زبان از غیبت و دروغ و بتهان  مشرکان او را کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت
است.اگر شب پنج شنبه جماع کنی و فرزندی آید حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علماء .در روز پنج شنبه ظهر 
هنگامی که آفتاب در وسط آسمان است اگر جماع شود فرزند به دنیا آید تا پیر شود شیطان به او نزدیک نگردد و با 

و دنیا سلامت روزیش گردد.اگر در شب جمعه با زنت جماع کنی و فرزندی آید سخنور و گویا و  فهم باشد و در دین
زبان آور شود. اگر در روز جمعه پس از عصر باشد و فرزندی آید معروف و مشهور و دانشمند گردد.اگر شب جمعه 

فارش مرا نگاهدار چنانچه من از بعد از عشاء باشد امید فرزندی می رود که از ابدال باشد انشاءالله. ای علی! س
 .جبرئیل نگاه داشتم
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/ علل 209ص 1/ مکارم الاخلاق ج566ص 1/ الامالی للصدوق ج551ص 3منبع اصلی: من لاحضره الفقیه ج
 514ص 2الشرایع ج

 280ص 100/ بحارالانوار ج132ص 1دیگر منابع: الاختصاص ج
 

بِي جَعْفَر  عَ  .2
َ
دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أ یْطَانِ قَوْلِهِ عَنْ مُحَمَّ لْتُهُ عَنْ شِرْكِ اَلشَّ

َ
لَامُ قَالَ: سَأ مْوٰالِ  -لَیْهِ السَّ

َ
وَ شٰارِکْهُمْ فِي اَلْأ

جُلِ حِینَ یُجَا یْطَانِ قَالَ وَ یَکُونُ مَعَ اَلرَّ وْلٰادِ  قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَال  حَرَام  فَهُوَ شِرْكُ اَلشَّ
َ
مِنْ  مِعُ فَیَکُونُ اَلْوَلَدُ وَ اَلْأ

جُلِ إِذَا کَانَ حَرَاماً   . نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ اَلرَّ
ی سهم و بهره و مشارکت شیطان پرسیدم که در آیه: وَ شَارِکْهُمْ مسلم گوید: از امام باقر )علیه السلام( دربارهمحمدبن

وْلادِ آمده است، فرمود: 
َ
مْوَالِ وَ الأ

َ
است و همراه مرد و در وجود او  ی شیطانهر مال حرامی سهم و بهره»فِی الأ

 .ی شیطان و مرد خواهد بود، اگر از مال حرام باشدخواهد بود تا مجامعت کند. پس فرزند از نطفه
 299ص 2/تفسیر العیاشی ج546ص 3/ تفسیر البران ج136ص 101منبع: بحارالانوار ج

 
هِ  .3 هِ )جَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّ اس  قَال بَیْنَا رَسُولُ اللَّ نْ یَضْرِبَهَا بِالْعَصَا فَقَالَ لَهُ عَبَّ

َ
هَا بَعِیرٌ فَهَمَّ عَلِیٌّ أ نَّ

َ
هْ کَأ سٌ إِذَا نَظَرَ إِلَی حَیَّ

مِّ 
ُ
خَذْتُ عَلَیْهِ شُرُوطاً مَا یُبْغِضُکَ مُبْغِضٌ إِلاَّ شَارَکَ فِی رَحِمِ أ

َ
ی قَدْ أ هُ إِبْلِیسُ وَ إِنِّ بِیُّ )إِنَّ الَی عَ هِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَ النَّ

وْلادِ 
َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
 .وَ شارِکْهُمْ فِی الْأ

که رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نشسته بود، عباس گوید: هنگامیبنعبدالله -پیامبر )صلی الله علیه و آله(
لله علیه ا ی شتر بود، علی )علیه السلام( خواست او را با عصا بزند، پیامبر )صلینگاهش به ماری افتاد که به اندازه

ام که کسی تو )علی )علیه السلام(( را دست نگهدار! که او ابلیس است و من با او شرط کرده»و آله( به او گفت: 
مْوالِ 

َ
دشمن ندارد مگر اینکه ]شیطان[ در رحم مادرش شرکت کند و این است سخن خداوند متعال: وَ شارِکْهُمْ فِی الْأ

وْلادِ 
َ
 .وَ الْأ

 451ص 1/ شواهد التنزیل ج242ص 1/ تفسیر فرات ج172ص 39ج منبع: بحارالانوار
 

بِی .4
َ
ی جَابِرٌ عَنْ أ حَداً حَتَّ

َ
هِ )یَا عَلِیُّ )ائْتِ الْوَادِیَ فَدَخَلَ الْوَادِیَ وَ دَارَ فِیهِ فَلَمْ یَرَ أ ارَ إِذَا صَ جَعْفَر  )قَالَ رَسُولُ اللَّ

نْتَ الْمَلْعُونَ عَلَی بَابِهِ لَقِیَهُ شَیْخٌ فَقَالَ مَا تَصْ 
َ
نْ تَکُونَ أ

َ
هِ )قَالَ تَعْرِفُنِی قَالَ یَنْبَغِی أ رْسَلَنِی رَسُولُ اللَّ

َ
نَعُ هُنَا قَالَ أ

رَکَ فَقَامَ عَنْهُ فَقَالَ بِ  بَشِّ
ُ
ی أ ی حَتَّ صَارِعُکَ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ عَلِیٌّ )فَقَالَ قُمْ عَنِّ

ُ
رُنِیفَقَالَ مَا تَرَی أ ا مَلْعُونُ یَ  مَ تُبَشِّ
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هِ یَا ابْنَ  بِیقَال ... وَ اللَّ
َ
هِ أ تَ کِتَابَ اللَّ

ْ
مَا قَرَأ

َ
هِ وَ وُلْدِهِ وَ مَالِهِ أ مِّ

ُ
بَاهُ فِی رَحِمِ أ

َ
حَدٌ یُبْغِضُکَ إِلاَّ شَرِکْتُ أ

َ
 طَالِب  مَا أ

وْلادِ 
َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
 ... وَ شارِکْهُمْ فِی الْأ

ابر گوید: از امام باقر )علیه السلام( روایت است: رسول خدا )صلی الله علیه و آله( ج -پیامبر )صلی الله علیه و آله(
علی )علیه السلام( وارد شکاف کوه شد و گشتی در آن زد «. ای علی )علیه السلام(! وارد شکاف کوه شو»فرمود: 

علیه السلام( روبرو گردید و و کسی را ]در آنجا[ مشاهده نکرد، تا اینکه به ورودی آن رسید و پیرمردی با حضرت )
را م»عرض کرد: «. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( مرا فرستاده است»؟ فرمود: «کنیاینجا چه می»عرض کرد: 

تی نظرت چیست که با تو کُش»عرض کرد: «. تو باید شیطان رانده شده ]از درگاه الهی[ باشی»؟ فرمود: «شناسیمی
سلام( کشتی گرفت و علی )علیه السلام( او را بر زمین افکند. شیطان عرض کرد: ؟ شیطان با علی )علیه ال«بگیرم

ای به چه مژده»علی )علیه السلام( از روی شیطان برخواست و فرمود: «. ای به تو دهماز روی من برخیز تا مژده»
ی سی نیست که کینهخدا سوگند! کای پسر ابوطالب )علیه السلام(! به»؟! عرض کرد: «دهی ای رانده شدهمن می

شوم، آیا کتاب خدا را اش شریک میتو را داشته باشد مگر اینکه من با پدرش در رحِم مادر و فرزندان و دارایی
وْلادای ]که مینخوانده

َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
 .فرماید[: وَ شارِکْهُمْ فِی الْأ

 248ص 2/ المناقب ج208ص 60/ بحارالانوار ج147ص 1منبع: تفسیر فرات ج
 

نَّ رَ  .5
َ
نَسُ بْنُ مَالِك  : أ

َ
ثَنِي أ ةَ قَالَ حَدَّ بِي هَدِیَّ

َ
لْتِ عَنْ أ هِ بْنِ اَلصَّ بِي طَالِب  عَبْدِ اَللَّ

َ
هُ عَنْهُ عَنْ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ سُولَ اَللَّ

بِي طَ 
َ
ارِ وَ مَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أ مَ عَلَی عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ ذَاتَ یَوْم  جَالِساً عَلَی بَابِ اَلدَّ قْبَلَ شَیْخٌ فَسَلَّ

َ
لَامُ إِذْ أ الِب  عَلَیْهِ السَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَیْ  ی اَللَّ هِ صَلَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ یْخَ رَسُولِ اَللَّ  تَعْرِفُ اَلشَّ
َ
لَامُ أ  فَقَالَ هِ السَّ

لَامُ لَوْ عَلِمْ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هَذَا إِبْلِیسُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ ی اللَّ عْرِفُهُ فَقَالَ صَلَّ
َ
رَسُولَ  تَ یَالَامُ مَا أ

تَكَ مِنْهُ قَالَ فَانْصَرَفَ إِبْلِیسُ إِلَی عَلِيٍّ فَ  مَّ
ُ
صْتُ أ یْفِ فَخَلَّ هِ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً بِالسَّ  اَللَّ

َ
 قَالَ لَهُ ظَلَمْتَنِي یَا أ

َ
بَا اَلْحَسَنِ أ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  وْلٰادِ  »  -مَا سَمِعْتَ اَللَّ
َ
مْوٰالِ وَ اَلْأ

َ
هِ « وَ شٰارِکْهُمْ فِي اَلْأ مِّ

ُ
كَ فِي أ حَبَّ

َ
حَداً أ

َ
هِ مَا شَارَکْتُ أ  فَوَ اَللَّ

. 
ه طالب )علیابیبناش به همراه علیّ کند: روزی رسول خدا )صلی الله علیه و آله( بر در خانهبن مالک نقل میانس

السلام( نشسته بود که پیرمردی جلو آمد و به رسول خدا )صلی الله علیه و آله( سلام کرد و برگشت. رسول خدا به 
ه علی )علی«. این ابلیس است»فرمود: «! نه»؟ گفت: «ناسیشآیا آن پیرمرد را می»علی )علیه السلام( فرمود: 

لی ابلیس نزد ع«. کردمشناختم با زدن یک تیغ کارش را ساخته و امّتت را از او آسوده میاگر می»السلام( گفت: 
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 فِی مْ ای اباالحسن )علیه السلام( مرا کم گرفتی، نشنیدی خداوند فرموده: وَ شارِکْهُ »)علیه السلام( برگشت و گفت: 
وْلادِ؛ به خدا با کسی که تو را دوست دارد در مادرش شرکت نکردم

َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
 .«الْأ

 332ص 2منبع اصلی: المحاسن ج
 88ص 18دیگر منابع: بحارالانوار ج

هِ )إِذْ بَصَرْنَا بِرَجُ بْنِ جَابِرِ  .6 ا بِمِنًی مَعَ رَسُولِ اللَّ نْصَارِیِّ قَالَ کُنَّ
َ
هِ الْأ ع  فَقُلْنَا یَا رَسُ عَبْدِ اللَّ

ولَ ل  سَاجِد  وَ رَاکِع  وَ مُتَضَرِّ
هْ فَمَضَی إِلَیْهِ عَلِیٌّ )غَیْرَ مُکْ  بَاکُمْ مِنَ الْجَنَّ

َ
خْرَجَ أ

َ
ذِی أ حْسَنَ صَلَاتَهُ فَقَالَ )هُوَ الَّ

َ
هِ )مَا أ دْخَلَ اللَّ

َ
هْ أ هُ هَزَّ تَرِث  فَهَزَّ

ضْلَاعَهُ الْیُمْنَی فِی الْیُسْرَ 
َ
هُ فَقَالَ لَنْ تَقْدِرَ عَلَی ذَلِکَ إِلَی أ کَ إِنْ شَاءَ اللَّ قْتُلَنَّ

َ
ی وَ الْیُسْرَی فِی الْیُمْنَی ثُمَّ قَالَ لَأ

حَدٌ إِلاَّ سَبَقَتْ نُطْفَتِی إِلَ 
َ
بْغَضَکَ أ

َ
هِ مَا أ یدُ قَتْلِی فَوَ اللَّ ی مَا لَکَ تُرِ جَل  مَعْلُوم  مِنْ عِنْدِ رَبِّ

َ
 أ

ُ
هِ قَبْلَ نُ ی رَحِمِ أ طْفَهْ مِّ

هِ عزّوجلّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ  وْلَادِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ
َ
مْوَالِ وَ الْأ

َ
بِیهِ وَ لَقَدْ شَارَکْتُ مُبْغِضِیکَ فِی الْأ

َ
 وَ شارِکْهُمْ فِی أ

وْلادِ 
َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
 .الْأ

در منی همراه رسول خدا )صلی الله علیه و آله( عبدالله انصاری گوید: ما جابربن -پیامبر )صلی الله علیه و آله(
ای رسول خدا! چقدر نیکو نماز »کند و تضرّع دارد، عرض کردیم: بودیم مردی را دیدیم که سجود و رکوع می

، علی )علیه السلام( بدون «این مرد همان است که پدر شما را از بهشت اخراج نمود»حضرت فرمود: «! خواندمی
های چپش در راست او فرو های راستش در چپ و دندهپس او را تکان داد به طوری که دنده پروا به طرفش رفته

م تا زمان معهود که پروردگار»شیطان گفت: «. اگر خدا بخواهد تو را خواهم کُشت»رفت، سپس حضرت به او فرمود: 
حدی تو را دشمن ندارد مگر آن که خواهی بکشی به خدا سوگند امعیّن نموده تو بر این کار قادر نیستی، چرا مرا می

نطفه من زودتر از نطفه پدرش در رحم مادرش قرار گرفته است و من در اموال و اولاد دشمنان تو شرکت دارم چنانچه 
وْلادوجلّ در کتاب محکمش میخداوند عزّ 

َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
 .«فرماید: وَ شارِکْهُمْ فِی الْأ

 142ص 1منبع اصلی: علل الشرایع ج
 8ص 18بحارالانوار ج/ 447ص 1ر منابع: شواهد التنریل جدیگ
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 پیوست شماره ده: دحوالارض
 

بِي زُرَ  .1
َ
د  عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ بِي عِدَّ

َ
مِیمِيِّ عَنْ أ ارَةَ اَلتَّ

انَ عَنْ  یَاحَ حَسَّ مَرَ اَلرِّ
َ
رْضَ أ

َ
نْ یَخْلُقَ اَلْأ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ أ رَادَ اَللَّ

َ
ا أ لَامُ قَالَ: لَمَّ بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
فَضَرَبْنَ وَجْهَ اَلْمَاءِ  أ

زْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً فَجَمَعَهُ فِي مَوْضِعِ اَلْبَیْتِ ثُمَّ 
َ
ی صَارَ مَوْجاً ثُمَّ أ رْضَ مِنْ حَتَّ

َ
جَعَلَهُ جَبَلًا مِنْ زَبَد  ثُمَّ دَحَا اَلْأ

 : هِ عَزَّ وَ جَلَّ ةَ مُبٰارَکاً »تَحْتِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّ ذِي بِبَکَّ اسِ لَلَّ لَ بَیْت  وُضِعَ لِلنّٰ وَّ
َ
  إِنَّ أ
 :ابو حسّان گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود

 .فرمود تا زمین را بیافریند به باد فرمان دارد تا به شدّت بر روی آب بوزداراده  هنگامی که خداوند عزّ و جلّ 
خانه کعبه  گاه در محلّ ای از کف تبدیل شدند، آنها متراکم شدند و به تودهای که موجی پدیدار گشت، آن موجبه گونه

داد، و این همان معنای گفتار  گاه زمین را از زیر آن کوه گسترشکفی گرد آورد، و آن را کوهی از کف ساخت، و آن
ای که خداوند آن را برای پرستش خویش برای مردم قرار همانا نخستین خانه»فرماید: است که می خداوند عزّ و جلّ 

 .«داد آن خانه پرخیر و بابرکتی در مکّه است
 .نظیر این روایت را ابو بکر حضرمی از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است

 1۸9ص 4الکافي  جمصدر: 
 204ص 54بحار الأنوار  ج/  ۶55ص 1تفسیر البرهان  ج/ 241ص 1۳دیگر مصادر: وسائل الشیعة  ج

 
ةَ  .2 دِ بْنِ عَطِیَّ دِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّ د  عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَنْهُ عَنْ أ

بَا جَعْفَر  جِ 
َ
امِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ یَا أ هْلِ اَلشَّ

َ
لَامُ مِنْ أ بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
عْیَتْ عَلَيَّ أ

َ
لَة  قَدْ أ

َ
لُكَ عَنْ مَسْأ

َ
سْأ

َ
ئْتُ أ

اسِ فَقَالَ کُلُّ صِنْف  مِنْهُمْ شَ  صْنَاف  مِنَ اَلنَّ
َ
لْتُ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أ

َ
رُهَا وَ قَدْ سَأ حَداً یُفَسِّ

َ
جِدَ أ

َ
نْ أ

َ
ذِي قَالَ أ یْئاً غَیْرَ اَلَّ

بُو جَعْفَر  
َ
نْفُ اَلآخَْرُ فَقَالَ لَهُ أ هُ مِنْ خَلْقِهِ فَإِنَّ بَعْضَ  اَلصِّ لِ مَا خَلَقَ اَللَّ وَّ

َ
لُكَ عَنْ أ

َ
سْأ

َ
ي أ لَامُ مَا ذَاكَ قَالَ فَإِنِّ عَلَیْهِ اَلسَّ

بُو جَعْفَر  عَلَیْهِ 
َ
وحُ فَقَالَ أ لْتُهُ قَالَ اَلْقَدَرُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ اَلْقَلَمُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ اَلرُّ

َ
لَامُ  مَنْ سَأ خْبِرُكَ مَا قَالُوا شَیْئ اَلسَّ

ُ
اً أ

هِ وَ ذَلِ  حَدَ کَانَ قَبْلَ عِزِّ
َ
یزاً وَ لَا أ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی کَانَ وَ لَا شَيْءَ غَیْرُهُ وَ کَانَ عَزِ نَّ اَللَّ

َ
كَ رَبِّ »كَ قَوْلُهُ أ سُبْحٰانَ رَبِّ

ا یَصِفُونَ  ةِ عَمّٰ يْءِ إِذاً لَمْ وَ کَانَ اَلْخَالِقُ قَبْلَ «  اَلْعِزَّ يْءَ مِنَ اَلشَّ لُ مَا خَلَقَ مِنْ خَلْقِهِ اَلشَّ وَّ
َ
اَلْمَخْلُوقِ وَ لَوْ کَانَ أ

هُ کَانَ إِ  مُهُ وَ لَکِنَّ هُ إِذاً وَ مَعَهُ شَيْءٌ لَیْسَ هُوَ یَتَقَدَّ بَداً وَ لَمْ یَزَلِ اَللَّ
َ
يْءَ اَلشَّ  ذْ لَا شَيْءَ غَیْرُهُ وَ خَلَقَ یَکُنْ لَهُ اِنْقِطَاعٌ أ

شْیَاءَ مِنْهُ فَجَعَلَ نَسَبَ کُلِّ شَيْء  إِلَ 
َ
ذِي خَلَقَ اَلْأ شْیَاءِ مِنْهُ وَ هُوَ اَلْمَاءُ اَلَّ

َ
ذِي جَمِیعُ اَلْأ ی اَلْمَاءِ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَاءِ اَلَّ

طَ اَلرِّ  یحَ مِنَ اَلْمَاءِ ثُمَّ سَلَّ ی ثَارَ مِنَ اَلْمَاءِ نَسَباً یُضَافُ إِلَیْهِ وَ خَلَقَ اَلرِّ یحُ مَتْنَ اَلْمَاءِ حَتَّ قَتِ اَلرِّ یحَ عَلَی اَلْمَاءِ فَشَقَّ
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ةً لَیْسَ فِیهَا صَدْعٌ وَ  رْضاً بَیْضَاءَ نَقِیَّ
َ
بَدِ أ نْ یَثُورَ فَخَلَقَ مِنْ ذَلِكَ اَلزَّ

َ
ودٌ وَ  لَا ثَقْبٌ وَ لَا صُعُ زَبَدٌ عَلَی قَدْرِ مَا شَاءَ أ

قَتِ اَلنَّ  لَا هُبُوطٌ  ارَ مِنَ اَلْمَاءِ فَشَقَّ هُ اَلنَّ ی وَ لَا شَجَرَةٌ ثُمَّ طَوَاهَا فَوَضَعَهَا فَوْقَ اَلْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ اَللَّ ارُ مَتْنَ اَلْمَاءِ حَتَّ
خَ  نْ یَثُورَ فَخَلَقَ مِنْ ذَلِكَ اَلدُّ

َ
هُ أ ةً لَیْسَ فِیهَا صَدْعٌ وَ ثَارَ مِنَ اَلْمَاءِ دُخَانٌ عَلَی قَدْرِ مَا شَاءَ اَللَّ انِ سَمَاءً صَافِیَةً نَقِیَّ

خْرَجَ ضُحٰاهٰا »لَا ثَقْبٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: 
َ
غْطَشَ لَیْلَهٰا وَ أ

َ
اهٰا إوَ أ مٰاءُ بَنٰاهٰا إرَفَعَ سَمْکَهٰا فَسَوّٰ قَالَ وَ لَا شَمْسٌ «  اَلسَّ

رْضِ  وَ لَا قَمَرٌ وَ لَا نُجُومٌ وَ لَا سَحَابٌ ثُمَّ 
َ
مَاءَ قَبْلَ اَلْأ رْضِ ثُمَّ نَسَبَ اَلْخَلِیقَتَیْنِ فَرَفَعَ اَلسَّ

َ
طَوَاهَا فَوَضَعَهَا فَوْقَ اَلْأ

رْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰاهٰا »فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ ذِکْرُهُ 
َ
بَا جَعْفَر  قَوْلُ اَ «  وَ اَلْأ

َ
امِيُّ یَا أ هِ تَعَالَ یَقُولُ بَسَطَهَا فَقَالَ لَهُ اَلشَّ ی للَّ

رْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا »
َ
مٰاوٰاتِ وَ اَلْأ نَّ اَلسَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ  وَ لَمْ یَرَ اَلَّ

َ
كَ «  أ لَامُ فَلَعَلَّ بُو جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
فَقَالَ لَهُ أ

هُمَا کَانَتَا رَتْقاً مُلْتَزِقَتَیْنِ مُلْتَصِقَتَیْنِ  نَّ
َ
لَامُ  تَزْعُمُ أ بُو جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
خْرَی فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أ

ُ
فَفُتِقَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ اَلْأ

هِ جَلَّ وَ عَزَّ  كَ فَإِنَّ قَوْلَ اَللَّ  «  کٰانَتٰا رَتْقاً »اِسْتَغْفِرْ رَبَّ
َ
مَاءُ رَتْقاً لَا تُنْزِلُ اَلْمَطَرَ وَ کَانَتِ اَلْأ ضُ رَتْقاً رْ یَقُولُ کَانَتِ اَلسَّ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اَلْخَلْقَ  ا خَلَقَ اَللَّ ة  »لَا تُنْبِتُ اَلْحَبَّ فَلَمَّ رْضَ «  وَ بَثَّ فِیهٰا مِنْ کُلِّ دَابَّ
َ
مَاءَ بِالْمَطَرِ وَ اَلْأ  فَتَقَ اَلسَّ

 
َ
كَ مِنْ وُلْدِ اَلْأ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
امِيُّ أ نَّ عِلْمَكَ عِلْمُهُمْ بِنَبَاتِ اَلْحَبِّ فَقَالَ اَلشَّ

َ
 . نْبِیَاءِ وَ أ

گوید:مردی از دانشمندان شام نزد امام باقر علیه السّلام آمد و عرض کرد:یا ابا جعفر!پیش تو محمّد بن عطیّه می
ای پرسش کنم که ناتوانم کسی را بیابم که بتواند آن را روشن کند و در بارۀ آن از سه قشر مردم ام تا از مسألهآمده

ام و هر قشری از آنها سخنی گفته مخالف با سخن قشر دیگر.امام باقر علیه السّلام به او فرمود:پرسشت رسش کردهپ
؟ عرض کرد:سؤال من پیرامون نخستین چیزی است که خدا در میان خلقش آفریده است، زیرا برخی در چیست

اند و .امام باقر علیه السّلام فرمود:درست نگفتهاند:روحاند:قلم و برخی گفتهاند:قدر است و برخی گفتهپاسخ گفته
گاهی تو می رسانم که خداوند تبارك و تعالی بود و چیزی جز او نبود،عزیز بود،و کسی پیش از عزّت او نبود،و من به آ

كَ  سُبْحٰانَ » این است مفهوم این سخن پروردگار که: ةِ  رَبِّ  رَبِّ ا یَصِفُونَ  اَلْعِزَّ ننده پیش از آفریده بود،و اگر و آفری«  عَمّٰ
 داشت و در این صورت پیوسته چیزی با اونخستین چیزی که آفریده چیزی باشد از چیزی دیگر هرگز انقطاعی نمی

باشد و بر آن پیشی ندارد ولی او بود و جز او با او نبود، چیزی را آفرید که همۀ چیزها را از آن آفرید و آن آب بود که 
آن آفرید، و اصل هر چیز را از آب به آب پیوست،و برای آب اصلی به چیز دیگر نپیوست که او را همۀ چیزها را از 

بدان منسوب سازد،و باد را از آب آفرید،و سپس باد را بر آب چیره ساخت،و باد متن آب را شکافت تا از آن کفی 
که در آن ترك و سوراخ و بلندی و پستی  برجهید به آن اندازه که خواست برجهد و از آن کف،زمینی سپید و پاك آفرید

درخت نبود،سپس آن را فراهم آورد و بالای آب نهاد،سپس خدا آتش را از آب آفرید و آتش،متن آب را شکافت تا از 
خواست به آسمان برخیزد،و از آن دود آسمانی آفرید روشن و پاك که نه ترکی آب دودی برخاست آنقدر که خدای می

مٰاءُ بَنٰاهٰا*إرَفَعَ » وراخی و این است مقصود از فرمودۀ پروردگار که:در آن بود و نه س غْطَشَ  اَلسَّ
َ
اهٰا*إوَ أ  سَمْکَهٰا فَسَوّٰ
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خْرَجَ 
َ
فرماید:نه خورشیدی بود،نه ماهی،نه اختری و نه ابری، و سپس آن را .امام علیه السّلام می« ضُحٰاهٰا   لَیْلَهٰا وَ أ

اد،و سپس این دو آفریده را به هم پیوند داد و آسمان را پیش از زمین برافراشت و این درهم پیچید و روی زمینش نه
رْضَ » است مفهوم سخن پروردگار که:

َ
 وَ لَمْ » .آن عالم شامی گفت:ای ابا جعفر!« دَحٰاهٰا   بَعْدَ ذٰلِكَ  وَ اَلْأ

َ
ذِینَ  أ  یَرَ اَلَّ

نَّ 
َ
مٰاوٰاتِ  کَفَرُوا أ رْضَ  اَلسَّ

َ
،امام علیه السّلام فرمود:شاید تو پنداشتی که آنها به هم چسبیده « کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا   وَ اَلْأ

یرا بر پایۀ  بودند و از یك دیگر جدا شدند!او در پاسخ گفت:آری.امام علیه السّلام فرمود:از خدایت آمرزش بخواه،ز
رویاندو بارید و زمین بسته بود و دانه نمیبود و باران نمی فرماید:آسمان بستهسخن پروردگار هر دو بسته بودند،می

چون خداوند تبارك خلق را آفرید و از هر جانداری در آن پراکند آسمان به بارش آمد و زمین به رویانیدن گیاه باز شد. 
 .دهم که تو از فرزندان پیامبرانی و دانش تو از دانش آنهاستعالم شامی گفت:گواهی می

 94ص ۸افي  جمصدر: الک
 42۸ص 19عوالم العلوم  ج/ 9۶ص 54بحار الأنوار  ج/ 4۶۷ص 2۶دیگر منابع: الوافي  ج

 
رْضُ خُلِقَتْ قَبْلَ السَّ ابنِ  .3

َ
مَاءِ وَ إِنْ کَانَتِ الْأ رْضَ بَعْدَ السَّ

َ
هَ تَعَالَی دَحَی الْأ اءِ وَ مَ عبّاس )رحمة الله علیه( إِنَّ اللَّ

بْوَهْ مُجْتَمِعَ   .هْ تَحْتَ الْکَعْبَهْ فَبَسَطَهَاکَانَتْ رَ
خداوند زمین را بعد از آسمان گسترش داد هرچند زمین قبل از آسمان آفریده شده بود  -عبّاس )رحمة الله علیه(ابن

 .ای در زیر کعبه بود که خداوند آن را گسترش دادشدهی جمعو زمین، تپّه
 29۷، ص1۶بحرالعرفان، ج ۳54ص/ 1۷تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج

 
نْهَارَ وَ الْعُیُونَ  -ابراهیم )رحمة الله علیه(بنعلیّ  .4

َ
 .الْمَعْنَی فَجَرَ الْبِحَارَ وَ الْأ

 .ها را جاری ساختمعنایش این است که دریاها، رودها و چشمه -ابراهیم )رحمة الله علیه(بنعلی
 29۷، ص1۶جبحرالعرفان،  ۳54ص/ 1۷تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج

 
يِّ وَ کَانَ عَالِماً فَاضِلًا فِ  .5 سَانِیدَ عَنِ اِبْنِ جُمْهُور  اَلْعَمِّ

َ
ةِ أ یْضاً بِعِدَّ

َ
ینَاهُ أ دُ وَ رُوِّ یِّ ي کِتَابِ اَلْوَاحِدَةِ قَالَ: وَ قَالَ اَلسَّ

هُمْ تَذَاکَرُ  نَّ
َ
لَامُ أ ضَا عَلَیْهِ السَّ ئَاسَتَیْنِ لِلرِّ هَارِ فَبَعْضٌ قَالَ مِنْ مَسَائِلَ ذِي اَلرِّ یْلِ وَ اَلنَّ مُونِ خَلْقَ اَللَّ

ْ
وا بَیْنَ یَدَيِ اَلْمَأ

ؤَالِ إِ  هَارِ فَرَجَعُوا بِالسُّ یْلَ قَبْلَ اَلنَّ یْلِ وَ بَعْضٌ قَالَ خَلَقَ اَللَّ هَارَ قَبْلَ اَللَّ هُ اَلنَّ بِي اَلْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّ خَلَقَ اَللَّ
َ
لَامُ لَی أ

 فَقَالَ إِ 
َ
لْمَةِ فَإِنْ شِئْتُمْ أ یَاءَ قَبْلَ اَلظُّ یْلِ وَ خَلَقَ اَلضِّ هَارَ قَبْلَ اَللَّ هَ جَلَّ ذِکْرُهُ خَلَقَ اَلنَّ  وْجَدْتُکُمْ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ إِنْ نَّ اَللَّ

وْجِدْنَا مِنَ اَلْجِ 
َ
ئَاسَتَیْنِ أ جُومِ فَقَالَ ذُو اَلرِّ وْجَدْتُکُمْ مِنَ اَلنُّ

َ
نَّ شِئْتُمْ أ

َ
جُومُ فَقَدْ عَلِمْتَ أ ا اَلنُّ مَّ

َ
هَتَیْنِ جَمِیعاً فَقَالَ أ



 
 مسجد و اداره جامعه / جلسه سوم 111

 
َ
هَارِ وَ أ مْسُ فِي بَیْتِ شَرَفِهَا فِي نِصْفِ اَلنَّ رَطَانُ وَ لَا یَکُونُ ذَلِكَ إِلاَّ وَ اَلشَّ  لَمْ تَسْمَعْ طَالِعَ اَلْعَالَمِ اَلسَّ

َ
ا اَلْقُرْآنُ أ  مَّ

نْ تُدْرِكَ اَلْقَمَرَ  اَلآیَْةَ إِلَی قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ 
َ
مْسُ یَنْبَغِي لَهٰا أ  .تَعَالَی: لَا اَلشَّ

 .روز، پیش از شب آفریده شده و خورشید و ماه و زمین قبل از آسمان -امام رضا )علیه السلام(
 352ص 2مصدر:الاحتجاج ج

 78ص 57/ بحارالانوار ج533ص 20دیگر منابع: عوالم العلوم ج
 

ماءِ فَسَوَّ عبّاس )رحابنِ  .6 نْ یَدْحُوَهَا ثُمَّ اسْتَوی إِلَی السَّ
َ
قْوَاتِهَا مِنْ غَیْرِ أ

َ
رْضَ بِأ

َ
هَ خَلَقَ الْأ اهُنَّ مة الله علیه( إِنَّ اللَّ

رْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحَاهَا
َ
رْضَ بَعْدَ ذَلِکَ فَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ الْأ

َ
 .سَبْعَ سَمَاوَات  ثُمَّ دَحَا الْأ

آنکه آن را بگستراند و پهن کند آفرید، ثُمَّ اسْتَوی إِلَی هایش بیخدا زمین را با قوت -الله علیه( عبّاس )رحمةابن
؛ سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود، )بقره/ اهُنَّ سَبْعَ سَماوات  ماءِ فَسَوَّ و ( 29السَّ

رْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاهاآنگاه زمین را کشید و گسترانید، و این است فرموده
َ
 .ی خدا وَ الْأ

 ۳14، ص54بحارالأنوار، ج ۳54ص/ 1۷تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج
 

ضَا .7 یْنَا عِنْدَ اَلرِّ نَا غُلَامٌ فَتَعَشَّ
َ
بِي وَ أ

َ
اءِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أ لَامُ  وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّ ةَ خَمْسَة  لَیْلَ عَلَیْهِ اَلسَّ

ینَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فَقَالَ لَهُ  لَامُ وَ وُلِدَ » وَ عِشْرِ ینَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ وُلِدَ فِیهَا إِبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ اَلسَّ لَیْلَةُ خَمْسَة  وَ عِشْرِ
رْ 
َ
لَامُ وَ فِیهَا دُحِیَتِ اَلْأ یَمَ عَلَیْهِ اَلسَّ ضُ مِنْ تَحْتِ اَلْکَعْبَةِ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ اَلْیَوْمَ کَانَ کَمَنْ صَامَ فِیهَا عِیسَی اِبْنُ مَرْ

ینَ شَهْراً   . «سِتِّ
وشّاء روایت شده است که گفت: من در زمان کودکی با پدرم در شب بیست و پنجم ذی القعده  و از حسن بن علیّ 

م فرمود: شب بیست و پنجم ذی القعده شبی شام را نزد حضرت رضا علیه السّلام صرف کردیم، آن حضرت به پدر
اند، و در آن شب زمین از زیر کعبه گسترش است که ابراهیم و عیسی بن مریم علیهما السّلام در آن شب متولّد شده

 .یافته است، پس کسی که روز آن را روزه بدارد، به مانند کسی است که شصت ماه روزه داشته باشد
 ۷9ص 1ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ج/ ۸9ص 2جمصدر: من لا یحضره الفقیه  

 94بحار الأنوار  ج/ 449ص 10وسائل الشیعة  ج/ 5۶ص 11الوافي  ج/ ۳10ص 1دیگر منابع: إقبال الأعمال  ج
 122ص
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نْ یَخْلُقَ ا -عبّاس )رحمة الله علیه(ابن .8
َ
رْکَان  قَبْلَ أ

َ
ًِ أ ًً رْبَعَهْ

َ
لْفَیْ عَام  ثُ وَضَعَ الْبَیْتَ عَلَی الْمَاءِ عَلَی أ

َ
نْیَا بِأ مَّ لدُّ

رْضُ مِنْ تَحْتِ الْبَیْتِ 
َ
 .دُحِیَتِ الْأ

ی کعبه را روی آب بر چهار رکن خدا دوهزار سال پیش از آنکه جهان را بیافریند خانه -عبّاس )رحمة الله علیه(ابن
 .نهاد سپس زمین از زیر خانه کشیده شد

 ۳14، ص54بحارالأنوار، ج/ 20۶، ص54ارالأنوار، جبح ۳5۶ص/ 1۷تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج
 

صْحَابِ  .9
َ
ة  مِنْ أ

حْمَدَ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عِدَّ
َ
دِ بْنِ أ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ بِي حَمْزَةَ مُحَمَّ

َ
نَا عَنْ أ

بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ 
َ
مَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأ هُ لَیْسَ مِنْ اَلثُّ هُ اَلْعَتِیقَ فَقَالَ إِنَّ اهُ اَللَّ يِّ شَيْء  سَمَّ

َ
لَامُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ لِأ اَلسَّ

هُ  انٌ یَسْکُنُونَهُ غَیْرَ هَذَا اَلْبَیْتِ فَإِنَّ رْضِ إِلاَّ لَهُ رَبٌّ وَ سُکَّ
َ
هُ عَلَی وَجْهِ اَلْأ هُ عَزَّ وَ جَلَّ  لَا رَبَّ لَهُ بَیْت  وَضَعَهُ اَللَّ  إِلاَّ اَللَّ

رْضَ مِنْ بَعْدِهِ 
َ
رْضِ ثُمَّ خَلَقَ اَلْأ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهُ قَبْلَ اَلْأ  . فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ وَ هُوَ اَلْحُرُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَللَّ

رای چه خداوند خانۀ کعبه را عتیق ابو حمزه ثمالی گوید: در مسجد الحرام به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: ب
 )آزاد شده( نامید؟

ای را که خداوند بر روی زمین قرار داده است صاحب و ساکن دارد، جز این خانه کعبه که جز خداوند فرمود: هر خانه
 .صاحبی ندارد و آن خانه، آزاد است عز و جلّ 

یر این خانه مین آفرید. آناین خانه را پیش از ز گاه فرمود: همانا خداوند عزّ و جلّ آن گاه زمین را آفرید و آن را از ز
 .گسترش داد

 
 ۳99ص 2علل الشرایع  ج9/ 1۸9ص 4مصدر: الکافي  ج

 9۶بحار الأنوار  ج/ ۸۷۶ص ۳تفسیر البرهان  ج/ 240ص 1۳وسائل الشیعة  ج/ 2۸ص 12منابع دیگر: الوافي  ج
 5۸ص

 
رْ  -أمیرالمؤمنین )علیه السلام(  .10

َ
وَاذِیُّ کَبَسَ الْأ

َ
مْوَاج  مُسْتَفْحِلَهْ وَ لُجَجِ بِحَارِ زَاخِرَهْ تَلْتَطِمُ أ

َ
ضَ عَلَی مَوْرِ أ

ثْبَاجِهَا وَ تَرْغُو زَبَدًا کَالْفُحُولِ عِنْدَ هِیَاجِهَا فَخَضَعَ جِمَاحُ الْ 
َ
مْوَاجِهَا وَ تَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أ

َ
لِ مَاءِ الْمُتَلَاطِمِ لِثِقَ أ

کَتْ عَلَیْهِ بِکَوَاهِلِهَا فَ حَمْلِهَا  صْبَحَ بَعْدَ وَ سَکَنَ هَیْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِکَلْکَلِهَا وَ ذَلَّ مُسْتَخْذِیاً إِذْ تَمَعَّ
َ
 اصْطِخَابِ أ

رْضُ مَدْ 
َ
سِیراً وَ سَکَنَتِ الْأ

َ
لِّ مُنْقَاداً أ مْوَاجِهِ سَاجِیاً مَقْهُوراً وَ فِی حَکَمَهْ الذُّ

َ
تْ مِنْ نَخْوَهْ أ ارِهِ وَ رَدَّ هْ تَیَّ هْ فِی لُجَّ حُوَّ

یَتِهِ فَهَمَدَ بَعْدَ نَ  هْ جَرْ نْفِهِ وَ سُمُوِّ غُلَوَائِهِ وَ کَعَمَتْهُ عَلَی کِظَّ
َ
وِهِ وَ اعْتِلَائِهِ وَ شُمُوخِ أ

ْ
یَفَانِ وَ بَأ  .ثَبَاتِهِ زَقَاتِهِ وَ لَبَدَ بَعْدَ زَ
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یاهای موّاج که موج -امام علی )علیه السلام( ها های کوه پیکر آنزمین را با امواج جوشان پرتلاطم فرو پوشاند، و در

کردند، و زد، و به مانند نره شترهای مست شهوت کف میغلطیدند، هریک دیگری را واپس میبه روی هم می
چون  سینه زمین آرام گرفت، وها با تماس با های سرکش متلاطم زیر بار سنگینی زمین فروتنی کردند و هیجان آبآب

های خود بر آن غلطید، زبون و خوار شد و پس از غرّش امواجش، آرام و مقهور شد و چون اسب افسار شده با شانه
های زمین را در دل امواج گسترد و آب را از کبر و غرور و سرکشی و خروش باز داشت، و از رام گردید. خشکی

های تند ساکت شد و پس از آن همه خروش و سرکشی متکبّرانه آن همه حرکتشدّت حرکتش کاسته شد، و بعد از 
 .به جای خویش ایستاد

 1۳1مصدر: نهج البلاغه، ص
 ۳5۶، ص1۷دیگر منابع: تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج
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 پیوست شماره یازده: بیان مبتنی بر سیاق

 
 به این سؤال باید "سیاقِ" حاکم بر اداره را بحث کنیم. در قاعده جایگاه تدوین در اداره جامعه چیست؟ برای پاسخ

ایم که بیان شارع مبتنی بر "سیاق" است؛ یعنی شارع همواره در بیان هشتم از قواعد اصولیِ "فقه البیان"، بحث کرده
سی توجه کند. اگر کها خود، یک مقدمات و مفاهیم پیشینی دارد و اگر کسی بخواهد بیان شارع را بفهمد باید به آن

بخواهد روایتی را بصورت روشمند و با توجه به قاعده "بیانِ مبتنی بر سیاق" بخواند، باید بعد از ترجمه الفاظ و 
کارهای اولیه صدوری و غیره، از خودش بپرسد که آیا شارع قبل از این مفهوم، مفاهیم دیگری را به عنوان انجام
  ش بحث کرده یا نه؟فرض با راوی و عرف مخاطب خودپیش

خواهید درباره مفهوم حج گفتگو کنید تا مخاطب حج را به صورت کامل شوید و میمثلا شما به بحث "حج" وارد می
آیا شارع قبل از حج، مفهومی را به عنوان مبنا برای شرح »پرسد: بفهمد. قاعده "بیان مبتنی بر سیاق" از شما می

عنی آیا مفهومی وجود دارد که شارع، بحث را روی آن سوار کرده باشد؟ مفهوم ی« مفهوم حج قرار داده است یا نه؟
حج یک مفهوم اولیه نیست، حتی خود احکام حج را پیامبرصلی الله علیه و آله در حجة الوداع تکمیل کردند  یعنی 

م مطرح بوده مفاهیگذاشتند در آخرین مرحله بحث را مطرح کردند. بنابراین پیداست که قبل از تبیین حج یک سری 
  .کردندها وابسته است و گرنه باید همان سال اول در دوران دعوت مخفی، همه احکام حج را بیان میو فهم حج به آن

داشتند چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله تقدم و تأخر در بیان احکام داشتند؟ یکی از دلایلش این بوده که باید فرصت می
های سیاسی ا سایر احکام را تبیین کنند. البته یکی از دلایل دیگرش هم ممکن است بحثمفاهیم پیشینی حکم حج ی

و اجتماعی باشد یعنی ]مخالفین[ به پیامبرصلی الله علیه و آله فرصت ندادند که بحث را مطرح کند. به هر حال 
در  یم قبلی را بحث کنید. مثلاحتما یکی از دلایل ]تقدم و تأخر در بیان احکام[ این است که شما باید ابتدا مفاه

همین رساله حج بحث کردیم که مفهوم "فرار الی الله" مفهوم پیشینی حج است. امام صادق علیه السلام ذیل آیه 
وا إِلَی اَللّٰه»  222ص 1معاني الأخبار  ج/ 25۶ص 4یعنی به حج بروید: الکافي  ج»فرماید: در سوره ذاریات می«  فَفِرُّ

شما باید از مجموعه ظلماتی که در دنیا »خواهد مفهوم حج را خوب بفهمد باید به او بگویید: میپس اگر کسی «.  
رسد: پاگر کسی بخواهد مفهوم "فرار الی الله" را هم توضیح دهد که مخاطب می«. وجود دارد به سمت خدا فرار کنید

مفهوم  شود که[ بحث ازم "فرار الی الله" ]مطرح میاینجا سیاقِ مفهو« اصلا چرا باید ما "فرار الی الله" داشته باشیم؟»
"ظلمت" و اثرات آن بر عاقبت انسان خواهد بود. مثلا اگر شما با مخاطب خودتان بحث کردید که ابلیس بزرگ با 
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افتد. اما بیست معاون خود، در حال گسترش بیست نوع "ظلمتِ" ساختاری در دنیا هستند  او حتما به فکر فرار می
  .شودرا با مفهوم "ظلمت" آشنا نکردید اصلا انگیزه "فرار الی الله" و فرار به پناهگاه برایش پیدا نمی اگر او

ه بود. این مفهوم را "لذت" قرار داد«. لذت ببرید و لو اینکه غلط زندگی کنید»گفت: یکی از بازیگران در تلویزیون می
دهد. پس بدون سیاق های اهل طاغوت نسبت میانهمان ترجمه "هوای نفس" است که قرآن به شیطان و انس

شود بحث کرد. اگر بگویید "فرار الی الله" لازم است باید ابعاد "ظلمت" و آثار مهلکه "ظلمت" را القا کنید تا اگر نمی
  .کسی خواست از مجموعه ظلمات ارض به جایی پناه ببرد،  مفهوم فرار برایش منطقی باشد

شود. حالا که قرار است ابدیتشان به افتد فرار برایشان منطقی و قابل درک میه خطر میها جانشان بوقتی انسان
گویند ما باید به شود و میخطر بیفتد ]به طریق اَولی باید به فکر فرار بیفتند[. بنابراین خیلی برایشان منطقی می

لله" اما چطور "فرار الی ا«. ه به ما بدهیدیک پناهگا»گویند: آید میسمت یک پناهگاه فرار کنیم. وقتی باران هم می
شود. پس "ظلمت" سیاق "فرار" است. به همین خاطر است که شود؟ چون خطرات "ظلمت" بحث نمیدرک نمی

د. گوید که حج بجا بیاورخواهم "فرار" کنم به سمت خدای متعال، قرآن و روایت به او میگوید من میوقتی کسی می
شود که همه رود و برایش منطقی میجور خاصی به حج میها را بفهمد یکیاورد اگر اینهر کس بخواهد حج بجا ب

تعلقات حتی دوخت لباس را باید کنار بگذارد  تا فرار محقق شود. چون مانع اصلی در رفتن به پناهگاه و مأمن امن 
«. در حج به آینه نگاه نکن»گوید: هاست. ]به همین خاطر[ مجموعه احکامی داریم که میالهی، تعلقات انسان

شود. این احکام منطقی و قابل درک می یعنی به اندازه نگاه به آینه و تعلقِ به جمال هم در ایام حج وابسته نباش. همه
ت است. یابی" برای روایگوییم اخباری نباشید یکی از قواعدش همین "سیاقگوید. پس وقتی میسیاق اینطور می

  .شودرای روایت انجام ندهید، روایت برای مردم درک نمییابی" باگر شما "سیاق
نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله زحمت کشیدند و حج را به عنوان مناسک "فرار الی الله" جا انداختند. وقتی 

حج  ثواب کربلا برابر با ثواب»فرمایند: بینیم امام علیه السلام میشویم، میساله تشریع می 250در ادامه وارد دوره 
بار فرار کردن به سمت خدا  ۷0است. یعنی زیارت امام علیه السلام را معادل «  حج ۷0برابر با ثواب »یا «  است

. چند روز پیش ما توفیق داشتیم که خدمت شویمشود و ما متوجه نمیکنند. ولی الآن این روایات فهم نمیمعرفی می
ام. الآن بار به سمت خدا فرار کرده ۷0الحسن الرضاعلیه السلام بودیم ولی من خودم درک ندارم که الآن حضرت ابی

گویید، ولی درک ها نیست، گرچه احادیث آن روی در و دیوار وجود دارد و شما هم برای مردم میواقعا این درک
بار فرار کردن به سمت خداست از مجموعه ظلمات دنیا و  ۷0ار رفتن به حرم امام رضاعلیه السلام بشود. یکنمی

کند. آنقدر مقام امام علیه السلام نورانی است که جور است؛ یعنی انسان فرصت فرار پیدا میواقعا هم همین
  .شودها زدوده میای از ظلمات، از وجود انسانمجموعه
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یابی" ی در روایات است که باید مورد توجه قرار گیرد. بدون شک فرق اخباری و اصولی، "سیاقهای فنها بحثاین
گیرد خواهید قوت اجتهاد کسی را بررسی کنید و ببینید آیا او دارد ظهور اولیه میدر فهم حدیث است. شما اگر می

ظم بدهد تواند روایات را طوری ن؛ آیا مییابی" او چگونه استیا ظهور تکاملی و پیشرفته؟ باید ببینید قدرت "سیاق
فرض کدام دسته از روایات است یا نه؟ اگر نتوانیم، همه ما اخباری خواهیم از روایات، پیش که معلوم شود کدام دسته

 ."بیان مبتنی بر سیاق" در کلاممان کمتر جریان داردبود، چون 
 

قم/ توضیح قاعده اصولی "بیان مبتنی بر  1401بهمن  21و تدوین حجه الاسلام علی کشوری. نشست تخصصی اصول کلی کتابت 
 سیاق" )باب هشتم فقه البیان(

https://eitaa.com/olgou4/5065 
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 پیوست شماره دوازده: حج

 بخش اول: آیات 

هُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ  .1 هَ یَعْلَمُ مَا فِي جَعَلَ اللَّ نَّ اللَّ
َ
هْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أ اسِ وَالشَّ قِیَامًا لِلنَّ

هَ بِکُلِّ شَيْء  عَلِیمٌ  نَّ اللَّ
َ
رْضِ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ  .السَّ

یارتِ[ کعبه، آن خانه با حرمت، و ماه های حرام، و قربانی  های بی نشان، و قربانی های نشان دار را وسیله خدا، ]ز
قوام و برپایی ]زندگی، معیشت و سامان دنیا و آخرت[ مردم قرار داد. این ]شرایع و احکام[ برای آن است که بدانید: 

 97یهیقیناً خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند؛ و قطعاً خدا به همه چیز داناست. سوره مائده آ
 

دًا فَجَزَاءٌ مِثْ  .2 نْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّ
َ
یْدَ وَأ ذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّ هَا الَّ یُّ

َ
عَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَ یَا أ وَا لُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ

ارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِ  وْ کَفَّ
َ
ا سَلَفَ عَدْل  مِنْکُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ أ هُ عَمَّ مْرِهِ عَفَا اللَّ

َ
وْ عَدْلُ ذَلِكَ صِیَامًا لِیَذُوقَ وَبَالَ أ

َ
ینَ أ

یزٌ ذُو انْتِقَام   هُ عَزِ هُ مِنْهُ وَاللَّ  وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّ
بکشد،  ای اهل ایمان! در حالی که در احرام ]حج یا عمره[ هستید، شکار را نکشید. و هر کس از شما عمداً آن را

کفّاره ای همانند آن از جنس چهارپایانِ ]اهلی[ بر عهده اوست؛ که ]همانند بودن آن را[ دو عادل از خودتان گواهی 
دهند، و به عنوان قربانی به ]حریم[ کعبه رسد، یا به کفّاره ]آن شکار کشته شده معادل قیمت قربانی[ به مستمندان 

عام می دهد روزه بگیرد، تا کیفر کار خود را بچشد. خدا از ]گناه[ کشتن طعام دهد، یا برابر تعداد مستمندی که ط
شکارهایی که پیش از این حکم انجام گرفته، درگذشت. و هر که ]پس از کفّاره دادن[ به شکار کردن بازگردد، خدا 

 95از او انتقام می گیرد؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و صاحب انتقام است. سوره مائده آیه
 

فَ بِ  إِنَّ  .3 وَّ نْ یَطَّ
َ
وِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أ

َ
هِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّ عَ خَیْرًا فَ الصَّ إِنَّ هِمَا وَمَنْ تَطَوَّ

هَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ   اللَّ
د، یا عمره انجام دهد، بر او گناهی بی تردید صفا و مروه از نشانه های خداست؛ پس کسی که حج خانه کعبه کن

نیست که بر آن دو طواف کند. و کسی که ]به خواست خودش افزون بر واجبات[ کار نیکی ]چون طواف و سعی 
ال او[ داناست. سوره بقره مستحب[ انجام دهد، بدون تردید خدا ]در برابر عمل او[ پاداش دهنده و ]به کار وح

 158آیه
نَاتٌ  .4 اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا  فِیهِ آیَاتٌ بَیِّ هِ عَلَی النَّ مَنْ کَفَرَ وَ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلَّ

هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ   فَإِنَّ اللَّ
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است؛ و هر که وارد آن شود در امان  در آن نشانه هایی روشن ]از ربوبیّت، لطف، رحمت خدا و از جمله[ مقام ابراهیم
است؛ و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهده مردم است که ]برای ادای مناسک حج[ آهنگ آن خانه کنند، ]البته[ 
کسانی که ]از جهت سلامت جسمی و توانمندی مالی و باز بودن مسیر[ بتوانند به سوی آن راه یابند، و هر که ناسپاسی 

 97ه آنجا خودداری کند، به خود زیان زده[؛ زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است. سوه آل عمران آیهورزد ]و از رفتن ب
 

حْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ  .5
ُ
هِ فَإِنْ أ وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّ تِمُّ

َ
هُ وَأ ی یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ حَتَّ
مِنْتُمْ فَمَ 

َ
وْ نُسُك  فَإِذَا أ

َ
وْ صَدَقَة  أ

َ
سِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَام  أ

ْ
ذًی مِنْ رَأ

َ
وْ بِهِ أ

َ
یضًا أ عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی نْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِ  فَمَنْ تَمَتَّ

ام  فِي یَّ
َ
الْحَجِّ وَسَبْعَة  إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذَلِكَ  الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أ

هَ شَدِیدُ الْعِقَابِ  نَّ اللَّ
َ
هَ وَاعْلَمُوا أ قُوا اللَّ هْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّ

َ
 .لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أ

آن ممنوع شدید، آنچه را از قربانی برای شما میسر  حج وعمره را برای خدا به پایان برید، و اگر ]به علتی[ از انجام
است ]قربانی کنید و از احرام در آیید[؛ و سر خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد؛ و از شما اگر کسی بیمار بود 

دقه صیا در سرش ناراحتی و آسیب داشت ]و ناچار بود سر بتراشد، جایز است سر بتراشد و[ کفّاره ای چون روزه، یا 
یا قربانی بر عهده اوست. و هنگامی که ]از علل ممنوعیّت[ در امان بودید، پس هر که با پایان بردن عمره تمتّع به 
سوی حج تمتّع رود، آنچه از قربانی میسر است ]قربانی کند[. و کسی که قربانی نیابد، سه روزْ روزه، در همان سفر 

ر عهده اوست؛ این ده روز کامل است ]و قابل کم و زیاد شدن نیست[. حج و هفت روزْ روزه، هنگامی که بازگشتید ب
این وظیفه کسی است که ]خود و[ خانواده اش ساکن و مقیم ]منطقه[ مسجد الحرام نباشد. و از خدا پروا کنید و 
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 بخش دوم: روایات

لِ عَنْ زُرْعَ  .1 وَّ
َ
سْنَادِ اَلْأ بِي کَهْمَس  ، قَالَ: وَ بِالْإِ

َ
سْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أ هِ وَ بِهَذَا اَلْإِ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
ةَ ، عَنْ أ

فْضَلُ بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ 
َ
عْمَالِ هُوَ أ

َ
يُّ اَلْأ

َ
لَامُ( ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أ قَالَ: مَا مِنْ شَيْء  بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ یَعْدِلُ هَذِهِ  )عَلَیْهِ اَلسَّ

کَاةَ، وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ یَعْدِلُ اَ  لَاةِ شَيْءٌ یَعْدِلُ اَلزَّ لَاةَ، وَ لَا بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ وَ اَلصَّ وْمَ، وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ اَلصَّ لصَّ
، وَ فَاتِحُ  خْوَانِ وَ اَلْمُوَایَعْدِلُ اَلْحَجَّ هِ مَعْرِفَتُنَا، وَ خَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا، وَ لَا شَيْءَ بَعْدَ ذَلِكَ کَبِرِّ اَلْإِ  بِبَذْلِ سَاةِ ةُ ذَلِكَ کُلِّ

هُ خَلْقَهُ بَعْدَ اَلَّ  هُمَا حَجَرَانِ مَمْسُوخَانِ، بِهِمَا اِمْتَحَنَ اَللَّ رْهَمِ، فَإِنَّ ینَارِ وَ اَلدِّ یْتُ شَیْئاً اَلدِّ
َ
دْتُ لَكَ، وَ مَا رَأ ذِي عَدَّ

هِ  یضَةٌ تَعْدِلُ عِنْدَ اَللَّ نْفَی لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حِجِّ هَذَا اَلْبَیْتِ ، وَ صَلَاةٌ فَرِ
َ
سْرَعَ غِنًی وَ لَا أ

َ
لْفَ عُمْرَة  أ

َ
ة  وَ أ لْفَ حِجَّ

َ
 أ
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ةُ عِنْدَهُ  ، وَ اَلْحِجَّ لَات  ةً تُنْفِقُهُ فِي  مَبْرُورَات  مُتَقَبَّ نْیَا ذَهَباً وَ فِضَّ خَیْرٌ مِنْ بَیْت  مَمْلُوء  ذَهَباً، لَا بَلْ خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ اَلدُّ
داً بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً  لَقَضَاءُ حَاجَةِ اِمْرِئ   ذِي بَعَثَ مُحَمَّ (، وَ اَلَّ هِ )عَزَّ وَ جَلَّ رْبَتِهِ، یسُ کُ مُسْلِم  وَ تَنْفِ سَبِیلِ اَللَّ

ة  وَ طَوَاف   ة  وَ طَوَاف  وَ حِجَّ فْضَلُ مِنْ حِجَّ
َ
ی عَقَدَ عَشْراً  -أ وا مِنَ  -حَتَّ هَ، وَ لَا تَمَلُّ قُوا اَللَّ ثُمَّ خَلَا یَدَهُ، وَ قَالَ: اِتَّ

ی  ( وَ رَسُولَهُ )صَلَّ هَ )عَزَّ وَ جَلَّ عْمَالِکُمْ، وَ اَلْخَیْرِ، وَ لَا تَکْسَلُوا، فَإِنَّ اَللَّ
َ
انِ عَنْکُمْ وَ عَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( لَغَنِیَّ اَللَّ

( بِلُطْفِهِ سَبَباً یُدْ  هُ )عَزَّ وَ جَلَّ رَادَ اَللَّ
َ
مَا أ (، وَ إِنَّ نْتُمُ اَلْفُقَرٰاءُ إِلَی اَللّٰهِ  )عَزَّ وَ جَلَّ

َ
ةَ أ  . خِلُکُمْ بِهِ اَلْجَنَّ

؟ فرمود:پس از شناخت ه السّلام عرض کردم:پس از شناخت،بهترین کردار چیستزرعه گوید به امام صادق علی
چیزی برابر این نماز نیست،پس از شناخت و نماز چیزی معادل زکات نیست و پس از اینها چیزی همطراز روزه 

نها از اینیست و پس از آن چیزی برابر با حج نیست و آغاز همۀ اینها شناخت ما و فرجامشان شناخت ماست.و پس 
چیزی همانند نیکی و احسان به برادران]دینی[با بخشش دینار و درهم نیست.زیرا درهم و دینار دو سنگ مسخ 

ای]از طلا به شکل سکّۀ دینار و از نقره به شکل سکۀ درهم[هستند که خداوند پس از آنچه که برایت شده
یافتم تر از شیفتگی به حج خانۀ خدا نتر و فقرزدایندهنندهنیازکشمردم،آفریدگانش را با این دو آزمود،و چیزی را زود بی

ج کند و یك حو یك نماز واجب در پیشگاه خداوند با هزار حج و هزار عمرۀ فرمانبری شده و پذیرفته شده،برابری می
د)گرامی و ای پر از طلا بهتر است،نه بلکه به پری دنیا از طلا و نقره که در راه خداونکردن در درگاه او از خانه

دهنده آور و بیمبزرگ(بخشش کنی،نیکوتر است.به آن کسی که محمد را به شایستگی به عنوان مژده
-برانگیخت،سوگند که برآوردن نیاز مرد مسلمان و زدودن اندوه او بهتر است از یك حج و طواف و یك حج و طواف

ید،و از نیکی خسته نشوید و سستی نورزید،زیرا آنگاه شمارش را رها کرد و فرمود:از خدا پروا کن-تا به ده رساند
نیازند ولی شما به خداوند)عزتمند و شکوهمند(نیازمندید و همانا اش از شما و کارهایتان بیخداوند و فرستاده

 .ای خواست تا به واسطۀ آن شما را وارد بهشت نمایدخداوند )گرامی و بزرگ(به مهربانی خود بهانه
 ۶94ص 1(  جمصدر: الأمالي )للطوسی

 405ص ۶۶بحار الأنوار  ج/ 145ص 1دیگر منابع: إرشاد القلوب  ج
 

لَامُ قَالَ: .2 هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
هِ بْنِ سِنَان  عَنْ أ بِي عُمَیْر  عَنْ عَبْدِ اَللَّ

َ
ةَ » وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أ یقِ مَکَّ مَنْ مَاتَ فِي طَرِ
وْ جَائِیاً 

َ
کْبَرِ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ ذَاهِباً أ

َ
مِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأ

َ
 . « أ

 ابو عبد اللّه صادق )ع( گفت: هرکس در نیمه راه حج
 .ماندبمیرد: چه در حال رفتن و یا در حال بازگشتن باشد از هراس روز قیامت در امان می

 2۳ص 5ج تهذیب الأحکام / 229ص 2من لا یحضره الفقیه  ج/2۶۳ص 4مصدر: الکافي  ج
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 ۳02ص ۷بحار الأنوار  ج/ 100ص 11وسائل الشیعة  ج/ 2۳۶ص 12دیگر منابع: الوافي  ج
 

بِ  .3
َ
یزِ عَنْ أ بِي عُمَیْر  عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِ

َ
د  عَنِ اِبْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ لَامُ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ ي عَبْدِ اَللَّ

هَا وَ حُرْ قَالَ:  ذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّ نَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ اَلَّ هُ لَهُ مَنْ نَظَرَ إِلَی اَلْکَعْبَةِ بِمَعْرِفَة  فَعَرَفَ مِنْ حَقِّ مَتِهَا غَفَرَ اَللَّ
نْیَا وَ اَلآخِْرَةِ   .ذُنُوبَهُ وَ کَفَاهُ هَمَّ اَلدُّ

 :فرمود علی بن عبد العزیز گوید: امام صادق علیه السّلام
کعبه و حرمت آن بشناسد، خداوند گناهان  ما و حرمت ما را برابر با حقّ  گاه حقّ کسی که با معرفت به کعبه بنگرد و آن

 .فرمایدآمرزد و مهمّات دنیا و جهان آخرت او را کفایت میاو را می
 204ص 2من لا یحضره الفقیه  ج/ 241ص 4مصدر: الکافي  ج

 2۶۳ص 1۳وسائل الشیعة  ج/  ۳9ص 12دیگر منابع: الوافي  ج
حْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ  .4

َ
دِ بْنِ أ ارُ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی اَلْعَطَّ ثَنَا مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ بِي رَحِمَهُ اَللَّ

َ
ؤْلُؤِيِّ عَنِ أ  اَلْحُسَیْنِ اَللُّ

بِي اَلْمَغْرَاءِ 
َ
ال  عَنْ أ ینُ  اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ لَامُ قَالَ: لَا یَزَالُ اَلدِّ هِ عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
بِي بَصِیر  عَنْ أ

َ
عَنْ أ

 . قَائِماً مَا قَامَتِ اَلْکَعْبَةُ 
 .گاه که کعبه پابرجاست، دین پابرجاستابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: تا آن

 ۳9۶ص 2علل الشرایع  ج/24۳ص 2لفقیه  جمن لا یحضره ا/ 2۷1ص 4مصدر: الکافي  ج
 5۷ص 9۶بحار الأنوار  ج/21ص 11وسائل الشیعة  ج/ 40ص 12دیگر منابع: الوافي  ج

 
ضَا عَلَیْهِ اَلسَّ   .5 بِي نَصْر  قَالَ: سَمِعْتُ اَلرِّ

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ عِیسَی ، عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
مُ یَزْعُ »لَامُ یَقُولُ: أ

مْرِ اَللَّ 
َ
بِي اَلْقَائِمُ وَ مَا عِلْمُ جَعْفَر  بِمَا یَحْدُثُ مِنْ أ

َ
نَّ أ

َ
نَّ جَعْفَراً زَعَمَ أ

َ
بِي حَمْزَةَ أ

َ
هُ تَبَارَكَ اِبْنُ أ هِ لَقَدْ قَالَ اَللَّ هِ، فَوَ اَللَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَ  ی اَللَّ هَ إِلاَّ وَ تَعَالَی یَحْکِي عَنْ رَسُولِهِ صَلَّ ا مِنْ بَرٍّ وَ لَا فَاجِر  یَقِفُ بِجِبَالِ عَرَفَات  فَیَدْعُو اَللَّ
مْرِ اَ 

َ
ا اَلْفَاجِرُ فَفِي أ مَّ

َ
نْیَا وَ اَلآخِْرَةِ، وَ أ ا اَلْبَرُّ فَفِي حَوَائِجِ اَلدُّ مَّ

َ
هُ لَهُ، أ نْیَااِسْتَجَابَ اَللَّ  .لدُّ

ا نمی کند مگر اینکه خدا دعایش را می پذیرد. دعای نیکوکاران را در هیچ نیکوکا و بدکاری در کوههای عرفات دع
 .حوائج دنیا و آخرت و دعای بدکاران را در کار دنیا می پذیرد

 ۳۷4ص 1مصدر: قرب الاسناد ج
 251ص 9۶بحار الأنوار  ج/ 2۶ص 10دیگر منابع: مستدرك الوسائل  ج
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نَّ  .6
َ
هِ عَلَیْهِ أ هْلِ عَرَفَات  جُرْماً مَنِ اِنْصَرَفَ وَ  وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّ

َ
عْظَمُ أ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أ ی اَللَّ هِ صَلَّ رَسُولَ اَللَّ

هُ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ  نَّ
َ
 .هُوَ یَظُنُّ أ

یده زفرمود: گناه کسی از همه بزرگتر است که از عرفات برگردد و خیال کند آمر -صلی الله علیه و آله-پیامبر اکرم 
 .نخواهد شد

 ۳20ص 1مصدر: دعائم الإسلام  ج
 29ص 10مستدرك الوسائل  ج/ 24۸ص 9۶دیگر منابع: بحار الأنوار  ج

 
حْمَدَ  .7

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ نْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیر  وَ مُحَمَّ دِ بْنِ عِیسَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّ ی بْنِ مُحَمَّ

بَا جَعْفَر  عَلَ 
َ
ار  عَنْ سَدِیر  قَالَ: سَمِعْتُ أ بِي جَمِیلَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمَّ

َ
ال  جَمِیعاً عَنْ أ لَامُ وَ هُوَ عَنِ اِبْنِ فَضَّ یْهِ اَلسَّ

 
ُ
مَا أ خَذَ بِیَدِي ثُمَّ اِسْتَقْبَلَ اَلْبَیْتَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ إِنَّ

َ
نَا خَارِجٌ وَ أ

َ
حْجَارَ فَیَطُوفُوا دَاخِلٌ وَ أ

َ
تُوا هَذِهِ اَلْأ

ْ
نْ یَأ

َ
اسُ أ مِرَ اَلنَّ

هِ  تُونَا فَیُعْلِمُونَا وَلَایَتَهُمْ لَنَا وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّ
ْ
ارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اِهْتَدیٰ »بِهَا ثُمَّ یَأ ي لَغَفّٰ  .وَ إِنِّ

لیه السلام وارد مسجد الحرام میشد و من خارج میشدم، دست مرا گرفت و رو سدیر گوید: زمانی که امام باقر ع
بکعبه ایستاد و فرمود: ای سدیر! همانا مردم مأمور شدند که نزد این سنگها )کعبه( آیند و گرد آن طواف کنند. سپس 

ام آنکه را ایمان آورد و دههمانا من آمرزن»نزد ما آیند و ولایت خود را نسبت بما اعلام دارند، و همینست گفتۀ خدا 
 .کار شایسته کند و سپس رهبری شود

 ۳92ص 1مصدر: الکافي  ج 
 ۳۶4ص 4۷بحار الأنوار  ج/ ۷۶9ص ۳تفسیر البرهان  ج/ 11۶ص 2دیگر منابع: الوافي  ج

 
هُ عَنْهُ قَالَ  .8 حْمَدَ بْنِ اَلْوَلِیدِ رَضِيَ اَللَّ

َ
دُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أ ثَنَا مُحَمَّ دِ حَدَّ ارُ عَنْ مُحَمَّ فَّ دُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

ازِيُّ عَنْ سِ  هِ اَلرَّ بُو عَبْدِ اَللَّ
َ
ثَنِي أ حْمَدَ قَالَ حَدَّ

َ
دُ بْنُ أ ثَنِي مُحَمَّ ارِ قَالَ حَدَّ جَادَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْر  بْنِ یَحْیَی اَلْعَطَّ

 
َ
بُو اَلْحَسَنِ اَلْأ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : لَا وَلِیمَةَ إِلاَّ فِي خَمْس  فِي عُرْ قَالَ قَالَ أ ی اللَّ هِ صَلَّ لَامُ قَالَ رَسُولُ اَللَّ لُ عَلَیْهِ السَّ س  وَّ

فَاسُ بِالْوَلَدِ وَ  یجُ وَ اَلْخُرْسُ اَلنِّ زْوِ ا اَلْعُرْسُ فَالتَّ مَّ
َ
وْ رِکَاز  فَأ

َ
وْ وِکَار  أ

َ
وْ عِذَار  أ

َ
وْ خُرْس  أ

َ
ذِي  أ اَلْعِذَارُ اَلْخِتَانُ وَ اَلْوِکَارُ اَلَّ

ةَ  جُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّ کَازُ اَلرَّ ارَ وَ اَلرِّ  . یَشْتَرِي اَلدَّ
 موسی بن بکر گوید:امام کاظم علیه السّلام روایت نمود که پیامبر خدا صلی اللّٰه علیه و آله فرمود:مهمانی دادن،فقط

شن عروسی،و در شادی تولّد نوزاد،و در ختنه سوران،و در خرید منزل،و در بازگشت در پنج مورد شایسته است:در ج
  .از سفر حج
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 402ص ۳من لا یحضره الفقیه  ج/ ۳1۳ص 1الخصال  ج/ 2۷2ص 1مصدر: معاني الأخبار  ج
 15۷ص ۷۳بحار الأنوار  ج/ 95ص 20دیگر منابع: وسائل الشیعة  ج
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 مطلقه قرآن و روایاتپیوست شماره سیزده: مرجعیت علمی 

 بخش اول: آیات 

لْنَ  .1 نْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلَی هَؤُلَاءِ وَنَزَّ
َ
ة  شَهِیدًا عَلَیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
یَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أ لِکُلِّ  ا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًاوَ

 89ره نحل آیه شَيْء  وَهُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ. سو
و ]به یاد آور[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را ]هم[ بر این ]امت[ گواه آوریم و 
این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم. 

 ترجمه فولادوند
 

ذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ کُ لَقَدْ کَانَ فِي قَ  .2 لْبَابِ مَا کَانَ حَدِیثًا یُفْتَرَی وَلَکِنْ تَصْدِیقَ الَّ
َ
ولِي الْأ

ُ
لِّ صَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأ

 111شَيْء  وَهُدًی وَرَحْمَةً لِقَوْم  یُؤْمِنُونَ. سوره یوسف آیه 
 ه به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیقسخنی نیست ک به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است

آورند رهنمود و آنچه ]از کتابهایی[ است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می 
 رحمتی است. ترجمه فولادوند

 
ذِي بَ  .3 هِ وَلَکِنْ تَصْدِیقَ الَّ نْ یُفْتَرَی مِنْ دُونِ اللَّ

َ
یْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ وَمَا کَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أ یْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ الْکِتَابِ لَا رَ

 37الْعَالَمِینَ. سوره یونس آیه 
و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا ]و[ به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق ]کننده[ آنچه پیش از آن 

 ]و[ از پروردگار جهانیان است. ترجمه فولادوند باشد و توضیحی از آن کتاب است که در آن تردیدی نیست است می
 

طْنَا فِي الْکِتَا .4 مْثَالُکُمْ مَا فَرَّ
َ
مَمٌ أ

ُ
رْضِ وَلَا طَائِر  یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أ

َ
ة  فِي الْأ هِمْ وَمَا مِنْ دَابَّ بِ مِنْ شَيْء  ثُمَّ إِلَی رَبِّ

 38یُحْشَرُونَ. سوره انعام آیه 
ی هایکند مگر آنکه آنها ]نیز[ گروه ای که با دو بال خود پرواز می  در زمین نیست و نه هیچ پرندهای  و هیچ جنبنده

ایم سپس ]همه[ به سوی پروردگارشان  مانند شما هستند ما هیچ چیزی را در کتاب ]لوح محفوظ[ فروگذار نکرده
 محشور خواهند گردید. ترجمه فولادوند

 



 
 1402خرداد  25دوران پردازش / در جمع برخی از فضلای حوزه علمیه قم / مباحث  124

یَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة  إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلَا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْ  .5 ة  فِ بِ لَا یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ ي حَبَّ
. سوره انعام آیه  رْضِ وَلَا رَطْب  وَلَا یَابِس  إِلاَّ فِي کِتَاب  مُبِین 

َ
 59ظُلُمَاتِ الْأ

داند و هیچ برگی  داند و آنچه در خشکی و دریاست می اوست جز او ]کسی[ آن را نمیو کلیدهای غیب تنها نزد 
ای در تاریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در  داند و هیچ دانه افتد مگر ]اینکه[ آن را می فرو نمی

 کتابی روشن ]ثبت[ است. ترجمه فولادوند
 
 بخش دوم: روایات 

حْمَ  .1
َ
ثَنَا أ بُو جَعْفَ حَدَّ

َ
یَمَ قَالَ: قَالَ أ بِي مَرْ

َ
بِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ أ

َ
د  عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أ هِ ر  عَلَیْ دُ بْنُ مُحَمَّ

بَا لَنْ تَجِدَا عِلْماً صَحِیحاً  قَا وَ غَرِّ لَامُ لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْل  وَ اَلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ شَرِّ هْ  اَلسَّ
َ
لَ إِلاَّ شَیْئاً یَخْرُجُ مِنْ عِنْدِنَا أ

 . اَلْبَیْتِ 
امام باقر علیه السلام: به شرق و غرب عالم بروید هیچ علم درستی را نمی یابید مگر آنکه از نزد ما اهل البیت خارج 

 .شده باشد
 209ص 1/ رجال الکشی ج10ص 1/ بصائر الدرجات ج399ص 1منبع اصلی: الکافی ج

 92ص 2/ بحارالانوار ج477ص 21/ وسائل الشیعه ج609ص 3منابع: الوافی جدیگر 
 

بُو جَ  .2
َ
لَامُ قَالَ قَالَ أ بِي جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
عْمَانِ رَفَعَهُ عَنْ أ حْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّ

َ
دٌ عَنْ أ لَامُ : مُحَمَّ عْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ

مَادَ وَ یَدَعُونَ  ونَ اَلثِّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اَ  یَمُصُّ ی اَللَّ هِ صَلَّ هَرُ اَلْعَظِیمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّ هَرَ اَلْعَظِیمَ قِیلَ لَهُ وَ مَا اَلنَّ لْعِلْمُ اَلنَّ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سُنَنَ اَ  ی اَللَّ د  صَلَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ لِمُحَمَّ هُ إِنَّ اَللَّ عْطَاهُ اَللَّ

َ
ذِي أ د  اَلَّ ینَ مِنْ آدَمَ وَ هَلُمَّ جَرّاً إِلَی مُحَمَّ بِیِّ لنَّ

سْرِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ 
َ
ینَ بِأ بِیِّ نَنُ قَالَ عِلْمُ اَلنَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْكَ اَلسُّ ی اَللَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِ  صَلَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ رَ اَللَّ هِ صَیَّ

هُ عِنْدَ  عْلَ  ذَلِكَ کُلَّ
َ
مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ أ

َ
هِ فَأ لَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّ مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّ

َ
مْ بَعْضُ اَلأ

َ
ینَ مُ أ بِیِّ نَّ

هَ یَفْتَحُ مَسَامِعَ  لَامُ اِسْمَعُوا مَا یَقُولُ إِنَّ اَللَّ بُو جَعْفَر  عَلَیْهِ اَلسَّ
َ
د   فَقَالَ أ هَ جَمَعَ لِمُحَمَّ نَّ اَللَّ

َ
ثْتُهُ أ ي حَدَّ مَنْ یَشَاءُ إِنِّ

مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْ 
َ
هُ عِنْدَ أ هُ جَمَعَ ذَلِكَ کُلَّ نَّ

َ
ینَ وَ أ بِیِّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عِلْمَ اَلنَّ ی اَللَّ عْلَمُ صَلَّ

َ
 هُوَ أ

َ
لُنِي أ

َ
لَامُ وَ هُوَ یَسْأ  هِ اَلسَّ

مْ بَعْضُ 
َ
ینَ  أ بِیِّ  .اَلنَّ

؟ امام باقر علیه السلام فرمود: مردم رطوبت را مي مکند و نهر بزرگ را رها مي کنند، عرض شد: نهر بزرگ چیست
فرمود: رسول خداست و علمی که خدا به او عطا فرموده است. همانا خدای عز و جل سنتهای تمام پیغمبران را از 

علیه و آله برای او گرد آورد، عرض شد آن سنتها چه بود؟ فرمود: همه علم آدم تا برسد به خود محمد صلّی اللّٰه 
پیغمبران، و رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله تمام آن را به امیر المؤمنین علیه السلام تحویل داد. مردی عرض کرد: 
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وش دهید ان توجه کرد و( فرمود: گای پسر پیغمبر! امیر المؤمنین أعلم است یا بعضی از پیغمبران؟ امام باقر )به اطرافی
من به او میگویم: خدا علم تمام پیغمبران  -همانا خدا گوشهای هر که را خواهد باز مي کند  -این مرد چه مي گوید؟!!

را برای محمد صلّی اللّٰه علیه و آله جمع کرد و آن حضرت همه را به امیر المؤمنین تحویل داد، باز او از من میپرسد 
لم است یا بعضی از پیغمبران )و نمي فهمد که معنی سخن من این است که آنچه همه پیغمبران مي دانستند که علی أع

 .علی به تنهائی مي دانست(
 228ص 1/ بصائر الدرجات ج222ص 1منبع اصلی: الکافی ج
 470ص 1/ تفسیر نورالثقلین ج37ص 2/ المناقب ج159ص 26/ بحارالانوار ج551ص 3دیگر منابع: الوافی ج

 
لَامُ قَالَ سَمِعْتُهُ  .3 هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
اد  عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّ  یَقُولُ: مَا مِنْ شَيْء  عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّ

ةٌ  وْ سُنَّ
َ
 . إِلاَّ وَ فِیهِ کِتَابٌ أ

 .اش آیه قرآن یا حدیثی هستو فرمود: چیزی نیست جز آنکه در باره
 58ص 1منبع اصلی: الکافی ج

 79ص 1/ اثبات الهداه ج480ص 1/ الفصول المهمه ج256ص 1/ تفسیر الصافی ج274ص 1دیگر منابع: الوافی ج
 

وبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ خَیْثَم  عَ  .4 یُّ
َ
یدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أ ثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یَزِ بِي عَ حَدَّ

َ
هِ عَلَیْهِ بْدِ اَ نْ أ للَّ

ةِ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ  نَّ لَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَکُونُ شَيْءٌ لَا یَکُونُ فِي اَلْکِتَابِ وَ اَلسُّ ی اَلسَّ شَيْءٌ قَالَ لَا حَتَّ
عَدْتُ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ لَا یَجِيءُ ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعِهِ بِتَوْفِیق  

َ
 . وَ تَسْدِید  لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ أ

به امام صادق علیه السلام گفتم: چیزی هست که در کتاب و سنت رهنمود و توضیحی درباره ی آن نیامده باشد؟ 
 فرمودند نه. گفتم اگر چیزی بیاید چه؟ فرمود نمی آید. چندین بار این سوال را تکرار کردم. حضرت در پاسخ

 .فرمودند)چیزی بی راه حل پدید( نمی آید
 388ص 1منبع اصلی: بصائر الدرجات ج

 175ص 2دیگر منابع: بحارالانوار ج
 

5.  
َ
ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْب  قَالَ: قُلْتُ لِأ اسُ بْنُ مَعْرُوف  عَنْ حَمَّ ثَنَا اَلْعَبَّ هِ عَلَ حَدَّ یْهِ بِي عَبْدِ اَللَّ

مَامُ قَالَ بِالْکِتَابِ قُلْتُ فَمَا لَمْ یَکُنْ فِي اَلْکِ  يِّ شَيْء  یُفْتِي اَلْإِ
َ
لَامُ بِأ ةِ قُلْتُ فَمَا لَمْ یَکُنْ فِياَلسَّ نَّ  تَابِ قَالَ بِالسُّ
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وِ اِثْنَتَیْ 
َ
ةً أ رْتُ مَرَّ ةِ قَالَ فَکَرَّ نَّ ةِ قَالَ لَیْسَ شَيْءٌ إِلاَّ فِي اَلْکِتَابِ وَ اَلسُّ نَّ ااَلْکِتَابِ وَ اَلسُّ مَّ

َ
قُ فَأ دُ وَ یُوَفَّ مَا  نِ قَالَ یُسَدَّ

 . تَظُنُّ فَلاَ 
گفتم امام به کمک چه چیزی فتوا می دهد؟ فرمودند با کتاب خدا. گفتم ابن کلیب، با امام صادقبه نقل ار سوره 

اگر چیزی در کتاب خدا نباشد چه؟ فرمودند با سنت. گفتم اگر چیزی نه در کتاب خدا باشد و نه در سنت چه؟ 
 .فرمودند هیچ چیز نیست مگر اینکه در کتاب و سنت درباره آن وجود دارد

 387ص 1اصلی: بصائر الدرجات جمنبع 
 175ص 2/ بحارالانوار ج508ص 1دیگر منابع: الفصول المهمه ج
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َ
هِ اَلْأ دِ بْنِ خَالِد  اَلْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ بِي عَبْدِ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

َ
 قَالَ: قُلْتُ لِأ

هِ عَلَیْهِ  نَّ  اَللَّ هُ یَقُولُونَ یَرِدُ عَلَیْنَا مَا لَا نَعْرِفُهُ فِي اَلْکِتَابِ وَ اَلسُّ نْ یَتَفَقَّ لَامُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا مِمَّ یِنَا ةِ فَنَقُولُ فِ السَّ
ْ
یهِ بِرَأ

ةُ  نَّ  . فَقَالَ کَذَبُوا لَیْسَ شَيْءٌ إِلاَّ وَ قَدْ جَاءَ فِي اَلْکِتَابِ وَ جَاءَتْ فِیهِ اَلسُّ
گفتم: فقهای ناحیه ما می گویند با مسائلی از روبرو می شویم که به نقل از سعید ابن عبدالله اعرج: به امام صادق

حکم آنرا در کتاب خدا و سنت پیامبر نمی یابیم از این رو بر اساس رأی خودمان نظر می دهیم. حضرت فرمودند: 
 .آمده و در سنت توضیح دارددروغ می گویند. هیچ چیز نیست مگر اینکه در متاب 

 281ص 1/ الاختصاص ج301ص 1منبع اصلی: بصائر الدرجات ج
 258ص 17/ مستدرک الوسائل ج304ص 2دیگر منابع:بحارالانوار ج
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َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِیدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْد  عَنْ أ لَامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ السَّ

هَ مَا مِ  قُوا اَللَّ اسُ اِتَّ هَا اَلنَّ یُّ
َ
ةِ اَلْوَدَاعِ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ ةِ وَ اَللَّ بُکُمْ مِنَ اَلْجَنَّ نْ شَيْء  یُقَرِّ

ارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَهَیْتُکُ  مَرْتُکُمْ بِهِ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ اَلنَّ
َ
 . مْ عَنْهُ وَ أ

امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّٰه علیه و آله در حجة الوداع سخنرانی کرد و فرمود: ای مردم! به خدا 
چیزی نبود که شما را به دوزخ نزدیك و از دوزخ دور کند، جز آنکه بدان دستورتان دادم، و چیزی نبود که شما را به 

 .نزدیك و از بهشت دور کند، جز آنکه از آن نهیتان کردمبهشت 
 433ص 1/ المحاسن ج74ص 2منبع اصلی: الکافی ج
 27ص 13/ مستدرک  الوسائل ج96ص  67/ بحارالانوار ج52ص 17دیگر منابع: الوافی ج
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دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِی .8 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ لَامُ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
د  عَنْ مُرَازِم  عَنْ أ

هِ مَا تَرَكَ اَل ی وَ اَللَّ نْزَلَ فِي اَلْقُرْآنِ تِبْیَانَ کُلِّ شَيْء  حَتَّ
َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أ هُ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ اَلْ قَالَ: إِنَّ اَللَّ ی لَّ عِبَادُ حَتَّ

هُ فِیهِ لَا یَسْتَطِی نْزَلَهُ اَللَّ
َ
نْزِلَ فِي اَلْقُرْآنِ إِلاَّ وَ قَدْ أ

ُ
 . عَ عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أ

امام صادق )علیه السّلام( فرمود: خدای تبارك و تعالی در قرآن بیان هر چیز را فرو فرستاده تا آنجا که بخدا سوگند 
ئی نتواند بگوید ای کاش این در قرآن آمده بود تا آنجا که هیچ بنده چیزی را از احتیاجات بندگان فروگذار نفرموده: و

 .جز آنکه خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است
 451ص 2/ تفسیر قمی ج59ص 1/ الکافی ج267ص 1منبع اصلی: المحاسن ج

 237ص 65/ بحارالانوار ج481ص 1/ الفصول المهمه ج265ص 1دیگر منابع:الوافی ج
  
  

 














